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زیر نگر گروه دبیران
گرافیک، رایانه و صفحه آرا : شاهین خُرسندى

تایپ : پروین رستمیان
اینترنت : رامین شهریارى

با سپاس از هفته نامه امرداد که همواره نوشته هاى خود را با 
گشاده رویى در اختیار چهره نما مى گذارد.

��ن ��وه      �د�ان

هموندان و همراهان گرامی نوروزتان پیروز،

خجسته آیین  نوروز باستانی به ش� شادباش می گوییم از اهورامزدا برایتان 
بهترین ها را آرزو داریم، زمان ، زمان رس  است و نو شدن، زمان، زمان نو شدن 
اندیشه هاست زمان �دید همبستگی و همیاری و داد دهش است با آرزوی 
پاس میداریم �دید  بدیوسیله  ایرانیان  و  برای همه ش� همکیشان  تندرستی 
به  بازسازی،  به مرکز �نظور  پیوندی ش� و دهش ش�  حق هموندی و هم 

کمک ش� هر چقدر ناچیز هم باشد لازم داریم.

گروه مدیران مرکز زرتشتیان کالیفرنیا 

برگیری از نوشته های چهره  �ا با چاپ نام نویسنده و نشانی تار�ا آزاد 
می باشد.

چهره �ا، در گزینش و ویرایش نوشته های رسیده آزاد است و نوشتارهای 
رسیده بازگردانده �ی شود.

دیدگاه های بازتاب شده در نوشته ها همیشه گویای دیدگاه های انجمن 
دبیران چهره �ا �ی باشد.

چهره �اِ مرکز زرتشتیان کالیفرنیا، نشریه ای است دینی، اجت�عی، تاریخی، 
ادبی و فرهنگی که به هیچ دسته و گروه سیاسی بستگی ندارد.

Trust of Morvarid Guiv

c/o Mina Soroosh

PO Box 49404 Los Angeles, CA 90049

       اى مزدا، دانایى وآگاهى بى کران
در آغاز با دست هاى برافراشته

و در راستاى فلسفه فروتنى
بر نیایش استوارم

خواستارم تا از فروزه منش نیک یارى جویم
به پشتیبانى از سپنتامینو، گوهر پاك و سازنده

رفتار وکردارم را
با  اشا، هنجار راستى در هستى هماهنگ سازم

تا سهمى در خشنودى روان آفرینش داشته باشم.
گات ها: هات 28 بند 1

مى ستاییم این زمین را، مى ستاییم آن آسمان را
مى ستاییم روان هاى جانوران سودمند را
مى ستاییم روان هاى مردان پیرو راستى را
مى ستاییم روان هاى زنان پیرو راستى را

در هر سرزمینى که زاده شده باشند
مردان و زنانى که براى پیروزى آیین راستى کوشیده اند، 

مى کوشند و خواهند کوشید.
(اوستا - فروردین یشت - بند 153 و 154)
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ــوی  ــم ب ــده. بگذاری ــه  بشــود کــه در طــول زمســتان بســته مان ــازه وارد خان ــاد و هــوای ت ــا ب ــم ت ــاز کنی ــه  را ب  زمســتان دارد مــي رود، پنجره هــای خان
ــول ســهراب  ــه ق ــق بکشــیم. ب ــه ایســتیم و کمــی نفــس عمی ــاق  ب ــوی پنجــره ات ــد. جل ــ�ن بیای ــه خانه های ــی ب ــوی طــراوت و تازگ ــرود و ب ــی ب ماندگ
ــای بهــار را مي شــنويم و بویــش را حــس  ــگاه صــدای پ ــه صداهــا گــوش بدهیــم، آن «بگذاريــم كــه احســاس هوایــی بخــورد» چشــ��ان را ببنديــم و ب

ــد. ــه رخ می کش ــش را ب ــرش، آمدن ــا عط ــه ب ــه چگون ــن ک ــم و ای مي كني
در فصــل تازگــي، دوســت داشــ  را يــاد بگ¼يــم. مهمــتر از همــه خودمــان را دوســت داشــته باشــیم. ســعی کنیــم مثــل بهــار ســبز و پــر از عشــق و شــور 
بــه زندگــی باشــیم و از درون رشــد کنیــم. بهــار را در درو�ــان ســبز کنیــم، حبــس کنیــم و خــود بهــار بشــویم. دوســت داشــ  را بلــد باشــيم. ه�نگونــه 
کــه خانــه را بهــاری می کنیــم و بــا بــاز کــردن پنجــره هــوا را عــوض می کنیــم مــا هــم بایــد از درون خــود کینــه، خصومــت و هــر آنچــه کــه مــا را از نیکــی 
دور می کنــد را پــاک کنیــم و همچــون بهــار بــه دیگــران بــدون چشمداشــت احســاس خــوب بدهیــم. بــه همدیگــر مهــر بورزیــم و از هــر فرصتــی بــرای 

کمــک و دوســت داشــ  همدیگــر اســتفاده کنیــم.
جامعــه ای رو بــه پیشرفــت مــی رود کــه تــک تــک همونــدان، بــه یکدیگــر ه�ننــد یــک خانــواده یــاری برســانند و بــه جــای رقابــت هــای نامناســب بــا 

یکدیگــر، همدیگــر را بــرای رســیدن بــه هدف هــای بــزرگ پشــتیبانی کننــد.

بهارتان سبز، لب هایتان همواره خندان و دل هایتان شاد
نوروز خجسته باد

مانا و سبز باشید
جمشید جمشیدی 

��ن ���ت

ر چــون پرنــد نیلگــون بــر روی پوشــد مرغــزا
ر نــدر سر آرد کوهســا پرنیــان هفــت رنــگ ا

بیقیاس یــد  زا خــاک را چــون ناف آهــو مشــک 
بــرگ روید بیشــ�ر پــر طوطی  بیــد را چــون 

د با ر آورد  بهــا بــوی  نیمشــب  دوش وقــت 
ر بها بــوی  د شــ�ل و خرّما  بــا حبّــذا 

ندر آســتین رد ا د گویــی مشــک ســوده دا بــا
ر رد در کنــا ده دا ن ســا بــاغ گویــی لعبتــا

نــدر مرســله رد ا ن لعــل بدخشــی دا رغــوا ا
ر ندر گوشــوا ا رد  دا لؤلــؤی لالا  نســترن 

مهــای سرخ مــل بر شــاخ گل بــر آمــد جا تا
ر ز چنا پنجــه هــای دســت مــردم سر فرو کــرد ا

�ــای بوقلمــون  راغ  و  لبــاس  بوقلمــون  بــاغ  
ر یــد با ر بــر مروا یــد رنــگ و ا ر آب مروا

فتنــد ری کــه خلعــت هــای رنگیــن یا ســت پنــدا را
ر ه شــهریا غــگا ز دا ر ا نــگا پــر  ی  غهــا با

ن خــرم بود کنــون چنــا ا ر  ه شــهریا غــگا دا
ر روزگا نــد  �ا ن  حیــرا نیکویــی  ز  ا نــدرو  کا

ندر ســپهر ا بینــی چــون ســپهر  نــدر ســبزه  ا ســبزه 
ر نــدر حصا ا ر  بینــی چــون حصــا نــدر خیمــه  ا خیمــه 

نــگ رود مطربان چرب دســت با بــا  ســبزه هــا 
ر ن می گســا قیا نــگ نــوش ســا خیمــه هــا بــا با

شــقی با دوســت مســت هــر کجــا خیمــه ســت خفتــه عا
ر ر یا ز دیدا ری ا ن یــا دا هــر کجا ســبزه ســت شــا

زو عتــاب ن نــا ر و نیکــوا ن بــوس و کنــا شــقا عا
ن خــواب و خــ�ر ن رود و سرود و مــی کشــا مطربــا

پیــدا کران مــون ســبز چــون گــردون نا روی ها
ر پیــدا کنا ی نا یــا ده چــو در روی صحــرا ســا

نور ن ســ�ری جا یا ســ�ری وا نــدر آن در ا
ر بیمدا ره  ن ســتا ره وا گــردون ســتا ونــدر آن 

فرخی سیستانی

ــی ــدل باش ــه خوش ــوش ک ــت در آن ک ــار اس و به

بــاز و تــو در گل باشــی کــه بســی گل بدمــد 

مــن نگویــم کــه کنــون بــا کــه نشــین و چــه بنــوش

ــی  ــل باش ــرک و عاق ــر زی ــی اگ ــود دان ــو خ ــه ت ک

حافظ     
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اگرچه پیروان ادیان گوناگون، در اصل یک خدا را می خوانند، اما واژه  خدا و معنی 
آن در هر دین بیانگر دیدگاهی است که آن دین به آفریدگار یکتا دارد. به طور 
به معنی «فراخوانی شده»   -ǵʰuto اروپایی  از واژه ی  هند و   God مثال واژه ی

گرفته شده است.
در فرهنگ های مختلف خدا به معانی گوناگونی نظیر صاحب یا آفریده خود، 
معبود یا قابل ستایش، آفریننده نامیده شده است و در برخی ادیان نیز نام خدا از 
یکی از خدایان قابل ستایشی گرفته شده که برتر شمرده شده و به مرور به تنهایی 

خدای قابل ستایش شناخته شده است.  
اشوزرتشت برای نخستین بار آفریدگار یکتا را مزدا یا دانای کل نامید و فهمید که 
دانایی او سرچشمه منش پاک یا بهمن است. پیامبر نه از طریق وحی که با اندیشه 

خود خدا را شناخت و سپس از این راه به باور درونی رسید.
است، چون خدای  پاک  اندیشه  به خدا،  راه رسیدن  تنها  و  تنها  گاهان  پایه  بر 

اشوزرتشت مزدا یا خدای دانایی هاست. 
مزدا در گاتها با واژه اهورا به معنی هستی بخش آمده است که مهمترین ویژگی 
مزداست. خدایی که با تکیه بر دانایی خود هنجار هستی یا اشَا را آفرید و دانایی 
ماهیت خدای زرتشت و هستی بخش صفت اوست. اشَا به معنی راستی، هنجار یا 
قانونی است که برپایه آن جهان هستی یافته و �ود اهورا در آفرینش است. انسان 
در راه شناخت جهان هستی با خردورزی به جایگاه بهمن یا اندیشه پاک دست 
پیدا می کند که جلوه ی مزدا یا دانایی کل است که در وجود انسان آشکار می شود.
این دو واژه  بهمن و اشا در کنار مزدااهورا از پر کاربردترین مفاهیم فلسفی در 

گاهان هستند.
کند  داوری  درستی  به  را  مردمان  کردار  می تواند  که  کسی  تنها  اساس  براین 
است.  هستی  هنجار  آفریننده  خود  و  است  چیز  همه  به  آگاه  چون  مزداست 
انسان نیز می کوشد تا با تکیه بر خرد و خردجمعی قانون بگذارد و داوری کند و 
بدینگونه نظم بیافریند اما نکته اینجاست که این قانون به هیچ وجه مقدس نبوده 

و پویایی آن در سایه بازخورد خردجمعی بستر پیشرفت جامعه انسانی است.
مهمترین ویژگی پیام اشوزرتشت در این است که پیامبر به نام خود هیچ حکم 

یا دستور دینی را در گاهان برای پیروانش باقی نگذاشت و اینگونه راه هرگونه 
تقدس گرایی قوانین را به نام دین از متولیان پس از خودش گرفت.

خرد مقدس
« کسی که در پرتو خرد مقدس و بهترین منش، اندیشه و گفتار و کردارش نیک و 
با راستی و درستی ه�هنگ باشد مزدااهورا با توانایی و مهر خویش به او رسایی 

و جاودانی خواهد بخشید.» 
 (گاتها اشوزرتشت هات ۴۷- بند ۱)
سپنته واژه اوستایی به معنی پاک و مقدس است که در گاهان به صورت صفت 
برای واژه های مینو و آرمئیتی آمده است. مینو و آرمئیتی هر دو از ریشه اوستایی 
«من» به معنی اندیشه گرفته شده اند که مراتبی از پله های ک�ل یا امشاسپندان 
هستند. در گاتها سه پله از هفت مرحله ک�ل از یک ریشه اوستایی مشترک به 

معنی اندیشیدن گرفته شده اند.
ه�نگونه که مشخص است در گاهان صفت مقدس فقط برای اندیشه به کار 
رفته است و در چند بندی نیز از جمله هات ٢٩، بند ٧ که سپنته بدون موصوف 
بیان شده است مراد مزدا یا دانای کل بوده است. برپایه آموزه های اشوزرتشت 
تنها و تنها اندیشه و اندیشیدن است که مقدس است و خدا نیز صرفا به واسطه 

دانایی کل مقدس خوانده شده است.
بدترین و مخربترین باور را جهل مقدس می دانند اما برپایه گاتها هر آنچه که 
مقدس شمرده شود یعنی بس  راه اندیشه و این خود آغاز جهل است. ویژگی 
گاتها در تنها مقدس شمردن اندیشه است که اشوزرتشت را به عنوان یک پیامبر 
از بوته شک بگذرد و شک  خردگرا معرفی می کند. آن باوری ارزشمند است که 

کردن مبنای اندیشیدن است اگرچه در شک ماندن پذیرفتنی نیست.
امروزه مقدس بودن به معنی هرآنچیزی است که باید بدون اندیشه به استناد 
وحی، روایت یا سنت بپذیریم و نیازی به استدلال ندارد و این مغایر با آموزه های 
اشوزرتشت است. برپایه گاتها خدا نیز به واسطه خدا بودن سپنته نیست و حتی 
کنیم،  غلبه  شک  این  بر  بتوانیم  اندیشیدن  با  اگر  اما  کرد  شک  آن  به  می توان 

ارزشمند بوده و تنها راه رسیدن به مزدا یا دانای کل است.

�ل ی  � ا د

تفسیری بر گات ها

موبد پدرام سروشپور

« اى مــزدا اهــورا، هنگامــى کــه در اندیشــه ى خــود تــو را ســرآغاز و ســرانجام هســتى شــناختم آن گاه بــا دیــده ى 
دل دریافتــم کــه تویــى سرچشــمه اندیشــه پــاك، تویــى آفریننــده هنجــار هســتى و دادگــرى کــه کــردار مردمــان 

ــى.»  ــان را داورى مى کن جه
(گاتها اشوزرتشت هات ۳۱- بند ۸)
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هفت عددي است مقدس كه روشني هفت سà نوروز را معنا مي بخشد.
نوروز جشني است به درازي تاريخ �دن بشري كه توانسته از گذشته هاي بسيار 
دور با كوله باري از �اد و رمز و راز به حيات خود ادامه داده و خود را به امروز 
برساند و حتي در لابه لاي هياهوي سرسام آور زندگي شهرنشيني و ماشيني اين ايام 
كه در آن، هر آنچه متعلق به گذشته است محكوم به فراموشي است، دوام آورده 

و تجلي گاه فرهنگ كهن ايران زمà و ايفا كننده كاركردهايي بس مهم باشد. 
و  مي شود  آغاز  نو  سال  رسيدن  فرا  از  پيش  بسيار  نوروز،  از  استقبال  مراسم 
انگيزه هاي ديني و ملي، دست به دست هم داده و به گونه اي زيبا، انتظار نوروز 
را با مراسم و جشن هاي متنوع و وسيع، درهم و همراه �وده است. آنچه امروزه 
به عنوان عيد نوروز برگزار مي گردد جشني است به ظاهر دو هفته اي كه از اول 

فروردين ماه شروع شده و تا سيزدهمà روز فروردين به طول مي انجامد. 
است.  روز   ١٣ از  وسيع تر  بسيار  آن،  جشن هاي  و  مراسم  دامنه  كه،  حالي  در 
شنيد.  مي توان  نوروز،  از  قبل  هفته  سه  دو  از  كم  دست  را  نوروز  پاي  صداي 
با وسايل كهنه خانه،  نو و جايگزيني  تكاí، خريد وسايل  چهارشنبه سوري، خانه 
تدارك لباس نو و وسايل هفت سà، سبزه كاش  و زيارت اهل قبور همه بخشي و 

مقدمه اي بر جشن نوروز مي باشد كه قبل از شروع سال نو برگزار مي گردد.
 و حتي اگر به گذشته بازگرديم و آيà هاي فراموش شده اي همچون عمو نوروز، 
حاجي ف¼وز، پنجه مسترقه و كوسه نشيني و م¼ نوروز و... را نيز به آن بيافزاييم، 
مطمئناً متوجه خواهيم شد كه نوروز بسيار گسترده تر از آن چيزي است كه امروزه 

وجود دارد.
نوروزي  سنت  رازآلوده ترين  كه  نوروزي   àهفت س سفره  چيدن  با  نوروز،  عيد 
است آغاز گرديده و با ديد و بازديد و تبريكات و پيشكش هدايا ادامه يافته و به 

سيزده بدر خا�ه مي يابد. 
از مهمترين سنت هاي نوروزي، خواí است كه در سرتاسر ايران زمà، با اشكال 
از زندگي و  بر آن نشانه اي  نهاده  اشيا  از  گوناگون، گسترده مي شود و هر كدام 
بازتاب بينشي است كه انسان ايراí از محيط خود دارد. اين خوان كه اصالتش به 
هفت سà آن مي باشد در �ام شهرها و روستاهاي ايراí از ساعت ها قبل از حلول 

سال نو گسترده شده و معمولاً تا پايان جشن نوروز ميه�ن خانه ها مي باشد. 
 «àهفت س» نوروزي،  آيà هاي  سلسله   àب در  كه  گفت  بتوان  جرأت  به  شايد 
و  رازها  «سà»ش،  هر  پس  در  كه  است  سنتي  فلسفي ترين  و  راز آلوده ترين 
معرفت ها نهفته است. ولي به نظر مي رسد آن را نيز ò توجه به فلسفه وجودش، 
به مانند بسياري از رسوم كهن، با اطمينان به اع�ل و اقوال آبا و اجدادمان، و 
فقط با اين توجيه كه حضور «هفت سà»، خوش óن و نبودش بد شگون است، 

اجرايش مي كنيم. 
«هفت سà» بخش لاينفك نوروز است كه با يكديگر پيوند ناگسستني دارند. همه 
به نوعي هفت سà را مي ستايند و نسبت به آن ارادت مي ورزند: از مدت ها قبل 
در تب و تاب تدارك وسايل سفره «هفت سà» مي افتند: سبزه مي نشانند، ماهي 
قرمز به تنگ كرده و تهيه سمنو و سنجد و سيب و سكه و چندين سà ديگر را جز 
واجبات امور قرار مي دهند و آنها را ساعتي قبل از شروع سال جديد در سفره اي 
كه آئينه و كتاب مقدس و شمع فروزان، صدرنشà آن هستند، با وسواسي خاص، 

مي چينند و حول آن را خوش óن ترين مكان برا ي شروع سال جديد مي دانند. 
هفت عددي است معروف، كه از ديرباز مورد توجه اقوام مختلف جهان بوده، 
اغلب در امور ايزدي و نيك و گاه در امور اهرóني و شر به كار مي رفته است. 
وجود عواملي مانند تعداد سياره هاي مكشوف جهان باستان و همچنà رنگ هاي 

اصلي، مؤيد رجحان و جنبه ماوراء طبيعي اين عدد گرديده است. 

به  جهان  فرهنگ هاي  از  بسياري  مانند  نيز  ايران  مردم  فرهنگ  در  امر  اين  و 
طور برجسته اي �ايان است، به طوري كه در طول تاريخ ايران(چه پيش از اسلام 
و حتي  ادبيات  آيà ها،  و  مراسم  باورداشت ها،  اعتقادات،  در  آن)  از  بعد  و چه 
صحبت هاي روزمره و عاميانه مردم و... شاهد حضور و نقش عدد هفت هستيم. 
تا آنجا كه مي توان گفت، ارزش و اهميت اين عدد باعث گرديده تا بسياري از 
مليت ها و پ¼وان اديان گوناگون، آداب و رسوم خود را بر پايه هفت  پي ريزي كرده 
و مدار بسياري از اع�ل و آيà هاي ديني و ملي شان را نظ¼ سفره «هفت سà» بر 

اساس اين عدد قرار دهند. 
بسياري در خصوص وجه تسميه هفت سà خوان نوروزي، آن را اشاره اي بر هفت 
ارجمند و والا مي باشد  بسيار  ايرانيان  نزد  فرشته كيش زرتشتي مي دانند كه در 
مي دانند  فرشته ها  اين  از   üي �اينده  را   àخوان هفت س از سà هاي  يك  هر  و 
و مي گويند: هر يك از آن هفت خواí را كه ايرانيان به هنگام نوروز مي چيدند، 
�اينده يü از اين هفت سپنتا(مشه سپنته/ امشاسبند) است و چون تلفظ سپنتا 
دشوار بوده، تنها به گف  «هفت سà» بسنده كرده و رفته رفته «هفت سà» را 

در يك خوان گرد آوردند. 
ستاره  تقدس هفت  با  ارتباط  در   «àهفت س» àآي بهار،  مهرداد  دكتر  نظر  به 
مؤثر، بوده است. چرا كه در گذشته گ�ن بر اين بوده كه اگر كسي هر هفت را در 
اختيار داشته باشد، نظر لطف هر هفت  ستاره را به خود جلب كرده و خوشبخت 

مي شود.
 ولي در برخي نوشته ها از سفره «هفت چà» سخن رفته و در توجيه آن، اظهار 
مي دارند كه در روزگاري ساسانيان، قاب هاي منقوش، زيبا و گرانبهايي از جنس 
كائولà به ايران آورده مي شد، كه بعدها به نام كشوري كه از آن مي آمد، «چيني» 

ناميده شد و در تغي¼ گويش به صورت «سيني»/ «صيني» رواج پيدا كرد. 
در اين دوران براي چيدن خوان نوروزي از همà ظروف منقوش بهره مي گرفتند. 
هفت ظرف از اين ظرف ها را به نيت هفت امشاسپند، پر از نقل و قند و ش¼يني 
مي كردند و بر سر خوان هاي نوروزي مي گذاشتند و از اين رو خوان نوروزي به 
 «àنام «هفت سيني» نام گرفت كه بعدها با حذف «ي» نسبت، ه�ن «هفت س
امروزي شد. همچنان كه در بà كويرنشينان روستاهاي يزد و خور مصطلح است 
كه وقتي مي خواهند در ديد و بازديد پذيرايي كنند، مي گويند: .... سيني آوريم. 

ولي نظريه اي با رد اين مسئله، با تأكيد بر اين موضوع كه ايرانيان باستان �اس 
چنداí با چà نداشتند، معتقد است كه «هفت چà» ه�ن «هفت سà» است 
و تضادي بà اين دو وجود ندارد و منظور از «هفت چà» به دو معناي آن باز 
مي گردد: يü اين كه هفت چيزي كه بايد بر سفره چيده شود. و ديگر به معني 
از كشتزار چيده   íباشد(هفت روييد از درخت چيده شده  هفت گونه چيزي كه 

شده). 
حتي بعضي س¼ تغي¼ «چà» به «سà» را اين گونه توجيه مي كنند كه در ايران 
ايرانيان هفت سفره  از آس�ن،  آمدن فروهرها  فرود  و  نوروز  به هنگام  باستان، 
حمله  از  پس  و  بوده   àنخست هفت چ واژه  اين  و  مي چيدند  خوان)  (هفت 

تازيان، چون تازيان حرف(چ) را �ي توانستند بگويند آن را هفت سà گفتند. 
از  اين است كه هفت را فراتر  اين مطلب مي آيد  و نظر جالبي كه در حاشيه 
معناي عددي اش مي دانند و با در نظر گرف  معنايي از «هفت» در فرهنگ ادبيات 
ايران كه به معناي «بسيار» متداول مي باشد،  شفاهي و محاورات عاميانه مردم 

معتقدند «هفت چà » به معناي «بسيار بچà» است. 
گروهي ديگر مي گويند هفت سà در آغاز هفت شà بوده است و با قائل بودن 
قدمتي كهن براي آن، معتقدند در زمان ساسانيان، سفره هفت شà رواج داشته 

هفت سین رمز آلود 

آمنه حسن زاده
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است. و رود[ سمرقندي اين هفت شà را چنà توصيف كرده است: 
عيد نوروزي، مردم ايران 
مي نهادند از زمان كيان

 شهد و ش¼ و شراب و شكر ناب 
شمع و شمشاد و شايه اندر 

كه با آمدن اسلام و تغي¼ برخي آواها در گفتار و معتقدات ديني مردم ايران، به 
هفت سà تبديل گرديده است. هر چند گروهي نيز با آوردن ادله هايي اين نظريه 

را رد مي كنند. 
همچنà بنا به اسناد تاريخي، يü از اشكال «هفت سà»، «هفت قل» بوده. نقل 
است در زمان صفويه، بنا بر معتقدات مذهبي خود، سيني هفت قل مي ساختند 
و بر روي آن هفت آيه از قرآن كريم را كه با كلمه «قل» آغاز مي شد، كنده كاري 

مي كردند. 
علاوه بر آن، برخي از هفت ميم نيز سخن به ميان مي آورند و حتي امروز در 
«ميم» شروع  با  كه  جز  هفت  با  سفره اي  خراسان  و  فارس  روستاهاي  از  برخي 
و  ماست  ميگو، مسقطي،  ماهي،  مرغ،  مدí(ليمو ش¼ين)،  دارد:  مي شود وجود 

مويز.
اساس  مختصري(بر  تفاوت هاي  وجود  با  نوروزي،  خوان  در  امروزه   آنچه  ولي   
متداول   «àس «هفت  نام  به  مناطق)  اقليمي  و  فرهنگي  اجت�عي،  ويژگي هاي 
مي باشد، ه�ن سفره هفت سيني است كه «هفت» چيز با مطلع «س» (سنجد، 
سيب، سبزه، سمنو، س¼، سركه و س�ق) هسته اصلي آن را تشكيل مي دهد و خ¼ 
و بركت و زيبايي آن با حضور كتاب مقدس (مسل�نان: قرآن و زرتشتيان: كتاب 
اوستا)، گلاب، اسپند، سكه، آئينه، شمع، تخم مرغ هاي منقوش و جام آò كه ماهي 

سرخي ميه�ن آن است، مضاعف مي شود.
 جزء به جزء آرايه هاي اين سفره كه بازتاب ذوق اصيل ايراí است، محتوايي بس 

زيباتر از ظاهرش دارد.
 «هفت سà» حامل معنا و مفهومي رمزگونه و �ثيلي از بينش و آرزوهاي مردم 
ايران است. بهترين جاي خانه، مكان گستراندن بساط هفت سà است.در رضاييه 
و اطراف آن، در هر خانه اي يك اتاق را به نوروز اختصاص مي دهند و مراسم سال 
نو را در آنجا برگزار مي كنند. در گوشه اي از اتاق وسايل چاي خوردن مي گذارند و 
روي سفره اي كه وسط اتاق پهن مي كنند سنجد، كشمش، نخودچي، پسته، ش¼يني، 
سبزي، آينه، آب، گلاب،  نقل،  حلوا، خرما و ميوه مي گذارند و در بالاي سفره قرآن 

گذاشته مي شود. 
در بيجار، به گذاش  ش¼يني، ميوه و تخم مرغ رنگ كرده بسنده مي كنند كه اين 
تخم مرغ رنگ كرده جزء اصلي خوان هاي نوروزي كردستان است و به عنوان هديه 
نيز به كودكان داده مي شود و مقداري از غذايي را كه از شب پيش مانده در سفره 

مي گذارند تا وقت مردم در روز عيد به پخ  غذا تلف نشود. 
خراساí ها در سفره شان دو لاله يا چراغ و يا شمع افروخته و قرآن، آينه و كمي 
نان  از عسل و يك  قرار مي دهند. ظرفي  آينه  گندم مي گذارند و تخم مرغي روي 
سفره  در وسط  را   àسيني هفت س دارد.  قرار  سفره  ديگر  گوشه  در  سنگك هم 
مي نهند. چند شاخه سبزي، يك نارنج، سبزه و يك بشقاب سبزي پلو و ماهي نيز 

در كنار سفره مي گذارند. 
در ش¼از علاوه بر هفت سà، گذاش  هفت ميم نيز در سفره معمول مي باشد و 
كنگر ماست، عسل، خرما، كره، پن¼، كاهو، تخم مرغ رنگي و... نيز از ديگر چيزهاي 
حاضر در اين خوان مي باشد در گذشته رسم بوده كه از يü دو هفته به نوروز 
مانده، اسفندفروشان دوره گرد با طبق هاي پر از اسفند رنگ شده، در محله ها به 

راه مي افتادند. 
هر خانواده مقداري اسفند، يا به اصطلاح ش¼ازي «بو خوش»، از اسفندفروش 
در  بويژه  مناطق،  برخي  مي آراست.در  را  نوروزي خود  سفره  آن  با  و  مي خريد 
گذشته، در سفره نوروز خورا[ هايي چون ماست دست نخورده، برنج سفيد (پخته 
و گاه خام)، گوشت و غذاهاي ديگري كه نشاí از بركت و وفور نعمت و محصول 
تخم مرغ،  آينه،  مانند  ديگري  �ادهاي  غذاها،  اين  كنار  در  مي گذاشتند.  داشت، 
سمنو، سبزه، ش¼يني و آب چهل ياسà مي گذارند؛ يعني تركيبي از بركت و باروري. 
به  ايران،  مردم  عاميانه  اعتقادات  و  عامه  فرهنگ  مطالعه  با  اينها،  از  گذشته 
رفتارها، اعتقادات و باورهاي گسترده اي در خصوص نوروز، تحويل سال و سفره 
هفت سà بر مي خوريم كه تجلي گاه جايگاه نوروز در بà مردم مي باشند. به عنوان 

مثال: 

- برخي، پول در دست داش  را هنگام تحويل سال، خوش óن مي دانند.
 - اگر كسي در موقع تحويل در خانه خود نباشد تا سال ديگر از خانه اش آواره 

خواهد بود.
 - كسي كه در هنگام تحويل سال و روز نوروز، لباس نو بپوشد، �ام سال از كارش 

خرسند خواهد بود. 
- موقع سال تحويل، از اندوه و غم بايد فرار كرد تا �ام سال از او غم و اندوه 

دور شود. 
- روز نوروز دارو خوردن بدóن است.

 - هر كس كه در اين روز شادي و خرمي بكند تا سال ديگر به او خوش خواهد 
گذشت.

 - در برخي شهرها و روستاها رسم است موقع تحويل سال، كسي كه گرم مزاج 
است يك انگشت به ماست زده و در دهان مي گذارد و كساí كه سرد مزاج اند يك 
انگشت ش¼ه مي خورند تا به اعتدال روي نهند. (در آثار الباقيه نقل است كه هر 
كس در بامداد نوروز، پيش از آنكه سخن گويد، شكر بچشد و با روغن زيتون تن 

خود را چرب كند، در همه سال از بلاها سا> خواهد ماند.)
تا سر رشته  به آش سوم مي پزند  در روز سوم آش موسوم  دليجان  در شهر   -  

امورات زندگي را تا پايان سال در دست داشته باشند.
 - خراساí ها يك كوزه نو بر سفره مي گذارند و نارنجي در دهانه آن قرار مي دهند 
از آن بياشامند و معتقدند كه اگر كسي به هنگام   íكه پس از تحويل سال ليوا
تحويل سال عسل، عرق بيدمشك، يا آبگوشت جوجه خروس بخورد، سلامت خواهد 
بود و مزاجش معتدل مي شود. همچنà اعتقاد دارد خوردن سنجد باعث مي شود 

تا آخر سال گزندي بر ايشان وارد نشود.
 - در شاهرود، پيش از تحويل سال، يü از فرزندان خوش قدم خانواده با كوزه اي 
سبز از خانه ب¼ون مي رود و كوزه را پر از آب مي كند و در لحظه تحويل سال 
به خانه بازمي گردد كه قدمش براي اهل خانه گرامي بوده و همه به او عيدي 

مي دهند. 
- در برخي خانواده هاي فردوس خراسان رسم است بعد از تحويل سال به صحرا 
مي روند و يك دسته علف مي آورند و به قفل يا زنج¼ در خانه مي بندند. با اين 

نيت كه تا آخر سال در آن خانه صفا و خرمي باشد. 
از  بعد  كه  بوده  رسم  پراكنده)  صورت  به  امروزه  گذشته(و  در  مازندران  در   -

تحويل سال، كسي به عنوان «مادرمه» انتخاب مي گرديد.
با مجمعي كه در آن قرآن، آيينه، آب، سبزه و شاخه هاي سبز جوان قرار   وي 
داشت، وارد خانه مي شد، چهار گوشه اتاق ها را آب مي پاشيد، قرآن را كنار سفره 
سال  كه  نيت  اين  به  آلوچه) را  (درخت  سبز  شاخه هاي  و  مي گذاشت   àهفت س
سرسبز و خوش و خرمي براي خانواده باشد، جلوي در اتاق آويزان مي كرد و يا 

روي طاقچه اتاق مي گذاشت.
سنجاق  بايد  زن ها  سال،  تحويل  موقع  در  كه  اعتقادند  اين  بر  قدóي  ها   -  

زيرگلويشان باشد وگرنه رشته كارهايشان گسسته مي شود.
 - علامت تحويل، تكان خوردن برگ سبز روي آب و يا چرخيدن تخم مرغ روي 

آينه است.
 - باوري اسطوره اي مي گويد: در ميان درياي بيكران، يك ماهي شناور است كه 

گاوي را بر پشت دارد و زمà بر شاخ گاو نهاده است. 
 àرا از يك شاخ به شاخ ديگر مي اندازد و هم àبه هنگام تحويل سال گاو زم
موجب مي شود كه زمà لرزشي كرده و تخم مرغي كه روي آينه گذاشته اند يا برگ 
سبز و نارنجي كه در كاسه آب انداخته اند، مي چرخد و ماهي كه در آب است به 

طور عمود، ò حركت مي شود. 
آنها  بر  زندگي  روشنايي بخشي  و  خانواده  افراد  سلامتي  نيت  به  كه  شمعي   -
افروخته است، بايد تا آخر بسوزد و نبايد به آن فوت كرد چون كه عمر را كوتاه 
مي كند و در صورت اجبار مي توانند با دو برگ سبز آن را خاموش كنند. در ش¼از با 
اين اعتقاد، اگر مي خواستند شمع را خاموش كنند اين كار را با نقل و يا مسقطي 

انجام مي دهند.
دانسته  مقدس  غذايي  مي گردد،  تهيه   àهفت س سفره  براي  كه  را  سمنويي   -  
در  باشد.  داشته  حضور  وضو  بدون  كسي  كردن،  آماده  موقع  نبايد  معتقدند  و 
برخي مناطق رسم است پس از پخ ، سمنو را يك شب مي گذارند �اند تا حضرت 

فاطمه(س) نقش پنجه خود را بر آن اندازد و سمنو را متبرك كند. 
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مويز.
اساس  مختصري(بر  تفاوت هاي  وجود  با  نوروزي،  خوان  در  امروزه   آنچه  ولي   
متداول   «àس «هفت  نام  به  مناطق)  اقليمي  و  فرهنگي  اجت�عي،  ويژگي هاي 
مي باشد، ه�ن سفره هفت سيني است كه «هفت» چيز با مطلع «س» (سنجد، 
سيب، سبزه، سمنو، س¼، سركه و س�ق) هسته اصلي آن را تشكيل مي دهد و خ¼ 
و بركت و زيبايي آن با حضور كتاب مقدس (مسل�نان: قرآن و زرتشتيان: كتاب 
اوستا)، گلاب، اسپند، سكه، آئينه، شمع، تخم مرغ هاي منقوش و جام آò كه ماهي 

سرخي ميه�ن آن است، مضاعف مي شود.
 جزء به جزء آرايه هاي اين سفره كه بازتاب ذوق اصيل ايراí است، محتوايي بس 

زيباتر از ظاهرش دارد.
 «هفت سà» حامل معنا و مفهومي رمزگونه و �ثيلي از بينش و آرزوهاي مردم 
ايران است. بهترين جاي خانه، مكان گستراندن بساط هفت سà است.در رضاييه 
و اطراف آن، در هر خانه اي يك اتاق را به نوروز اختصاص مي دهند و مراسم سال 
نو را در آنجا برگزار مي كنند. در گوشه اي از اتاق وسايل چاي خوردن مي گذارند و 
روي سفره اي كه وسط اتاق پهن مي كنند سنجد، كشمش، نخودچي، پسته، ش¼يني، 
سبزي، آينه، آب، گلاب،  نقل،  حلوا، خرما و ميوه مي گذارند و در بالاي سفره قرآن 

گذاشته مي شود. 
در بيجار، به گذاش  ش¼يني، ميوه و تخم مرغ رنگ كرده بسنده مي كنند كه اين 
تخم مرغ رنگ كرده جزء اصلي خوان هاي نوروزي كردستان است و به عنوان هديه 
نيز به كودكان داده مي شود و مقداري از غذايي را كه از شب پيش مانده در سفره 

مي گذارند تا وقت مردم در روز عيد به پخ  غذا تلف نشود. 
خراساí ها در سفره شان دو لاله يا چراغ و يا شمع افروخته و قرآن، آينه و كمي 
نان  از عسل و يك  قرار مي دهند. ظرفي  آينه  گندم مي گذارند و تخم مرغي روي 
سفره  در وسط  را   àسيني هفت س دارد.  قرار  سفره  ديگر  گوشه  در  سنگك هم 
مي نهند. چند شاخه سبزي، يك نارنج، سبزه و يك بشقاب سبزي پلو و ماهي نيز 

در كنار سفره مي گذارند. 
در ش¼از علاوه بر هفت سà، گذاش  هفت ميم نيز در سفره معمول مي باشد و 
كنگر ماست، عسل، خرما، كره، پن¼، كاهو، تخم مرغ رنگي و... نيز از ديگر چيزهاي 
حاضر در اين خوان مي باشد در گذشته رسم بوده كه از يü دو هفته به نوروز 
مانده، اسفندفروشان دوره گرد با طبق هاي پر از اسفند رنگ شده، در محله ها به 

راه مي افتادند. 
هر خانواده مقداري اسفند، يا به اصطلاح ش¼ازي «بو خوش»، از اسفندفروش 
در  بويژه  مناطق،  برخي  مي آراست.در  را  نوروزي خود  سفره  آن  با  و  مي خريد 
گذشته، در سفره نوروز خورا[ هايي چون ماست دست نخورده، برنج سفيد (پخته 
و گاه خام)، گوشت و غذاهاي ديگري كه نشاí از بركت و وفور نعمت و محصول 
تخم مرغ،  آينه،  مانند  ديگري  �ادهاي  غذاها،  اين  كنار  در  مي گذاشتند.  داشت، 
سمنو، سبزه، ش¼يني و آب چهل ياسà مي گذارند؛ يعني تركيبي از بركت و باروري. 
به  ايران،  مردم  عاميانه  اعتقادات  و  عامه  فرهنگ  مطالعه  با  اينها،  از  گذشته 
رفتارها، اعتقادات و باورهاي گسترده اي در خصوص نوروز، تحويل سال و سفره 
هفت سà بر مي خوريم كه تجلي گاه جايگاه نوروز در بà مردم مي باشند. به عنوان 

مثال: 

تا سر رشته  به آش سوم مي پزند  در روز سوم آش موسوم  دليجان  در شهر   -  
امورات زندگي را تا پايان سال در دست داشته باشند.

 - خراساí ها يك كوزه نو بر سفره مي گذارند و نارنجي در دهانه آن قرار مي دهند 
از آن بياشامند و معتقدند كه اگر كسي به هنگام   íكه پس از تحويل سال ليوا
تحويل سال عسل، عرق بيدمشك، يا آبگوشت جوجه خروس بخورد، سلامت خواهد 
بود و مزاجش معتدل مي شود. همچنà اعتقاد دارد خوردن سنجد باعث مي شود 

تا آخر سال گزندي بر ايشان وارد نشود.
 - در شاهرود، پيش از تحويل سال، يü از فرزندان خوش قدم خانواده با كوزه اي 
سبز از خانه ب¼ون مي رود و كوزه را پر از آب مي كند و در لحظه تحويل سال 
به خانه بازمي گردد كه قدمش براي اهل خانه گرامي بوده و همه به او عيدي 

مي دهند. 
- در برخي خانواده هاي فردوس خراسان رسم است بعد از تحويل سال به صحرا 
مي روند و يك دسته علف مي آورند و به قفل يا زنج¼ در خانه مي بندند. با اين 

نيت كه تا آخر سال در آن خانه صفا و خرمي باشد. 
از  بعد  كه  بوده  رسم  پراكنده)  صورت  به  امروزه  گذشته(و  در  مازندران  در   -

تحويل سال، كسي به عنوان «مادرمه» انتخاب مي گرديد.
با مجمعي كه در آن قرآن، آيينه، آب، سبزه و شاخه هاي سبز جوان قرار   وي 
داشت، وارد خانه مي شد، چهار گوشه اتاق ها را آب مي پاشيد، قرآن را كنار سفره 
سال  كه  نيت  اين  به  آلوچه) را  (درخت  سبز  شاخه هاي  و  مي گذاشت   àهفت س
سرسبز و خوش و خرمي براي خانواده باشد، جلوي در اتاق آويزان مي كرد و يا 

روي طاقچه اتاق مي گذاشت.
سنجاق  بايد  زن ها  سال،  تحويل  موقع  در  كه  اعتقادند  اين  بر  قدóي  ها   -  

زيرگلويشان باشد وگرنه رشته كارهايشان گسسته مي شود.
 - علامت تحويل، تكان خوردن برگ سبز روي آب و يا چرخيدن تخم مرغ روي 

آينه است.
 - باوري اسطوره اي مي گويد: در ميان درياي بيكران، يك ماهي شناور است كه 

گاوي را بر پشت دارد و زمà بر شاخ گاو نهاده است. 
 àرا از يك شاخ به شاخ ديگر مي اندازد و هم àبه هنگام تحويل سال گاو زم
موجب مي شود كه زمà لرزشي كرده و تخم مرغي كه روي آينه گذاشته اند يا برگ 
سبز و نارنجي كه در كاسه آب انداخته اند، مي چرخد و ماهي كه در آب است به 

طور عمود، ò حركت مي شود. 
آنها  بر  زندگي  روشنايي بخشي  و  خانواده  افراد  سلامتي  نيت  به  كه  شمعي   -
افروخته است، بايد تا آخر بسوزد و نبايد به آن فوت كرد چون كه عمر را كوتاه 
مي كند و در صورت اجبار مي توانند با دو برگ سبز آن را خاموش كنند. در ش¼از با 
اين اعتقاد، اگر مي خواستند شمع را خاموش كنند اين كار را با نقل و يا مسقطي 

انجام مي دهند.
دانسته  مقدس  غذايي  مي گردد،  تهيه   àهفت س سفره  براي  كه  را  سمنويي   -  
در  باشد.  داشته  حضور  وضو  بدون  كسي  كردن،  آماده  موقع  نبايد  معتقدند  و 
برخي مناطق رسم است پس از پخ ، سمنو را يك شب مي گذارند �اند تا حضرت 

فاطمه(س) نقش پنجه خود را بر آن اندازد و سمنو را متبرك كند. 
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نوشین شاهرخی: استاد ارجمند، آقای دکتر خالقی؛

١ ـ در شاهنامه، فردوسی جشن نوروز را برآمد بر تخت نشس  جمشید در هرمز 
فرمانروایی  با  را  نوروز  ارتباط  ش�  می  نگارد.  فروردین)  روز  (نخستین  فروردین 

جمشید چگونه می بینید؟

به  گ�ن من برخی همخوانی ها میان آیین نوروز و آیین پاک مسیحیان (عید قیام 
مسیح Ostern) نشان می دهند که نوروز در ریشه یکی از جشن های قوم آریایی 
باورداشت های  از  دیگر  بسیاری  مانند  مسیحی،  کشورهای  در  سپستر  که  بوده 
به  مسیحی  صورت  میترائیسم،  همچون  مسیح،  دین  از  پیش  زمان  به  مربوط 
از کهن ترین  این گ�ن درست باشد، در واقع نوروز یکی  اگر  خود گرفته است. 
جشن های جهان به  ش�ر می رود. ولی ه�ن ارتباط نوروز با جمشید که یکی از 
برای  خود  است،  ایرانی  و  هندی  دوتیره ی  میان  مشترک  ایزدگونه ی  فرمانروایان 
اثبات دیرینگی نوروز بسنده است. از سوی دیگر، درست به علت همین دیرپایی 
�ی توان برای نوروز تنها یک وجه تسمیه و سبب پیدایش پذیرفت، بلکه با گذشت 
زمان موجبات دیگری و به ویژه آیین های دیگری بدان افزوده گشته است. یک 
سبب پیدایش و وجه تسمیه ی آن با آغاز بهار ارتباط دارد که در ه�ن اسطوره ی 
جمشید دیده می شود. منتها به نظر من که در یاداشت های شاهنامه (ص55) 
نیز نوشته ام، نوروز نباید در اصل با سفر جمشید به آس�ن و فرود آمدن او به 
زمین، آن چنان که در شاهنامه و متون دیگر آمده است، ارتباطی داشته باشد. 
بلکه گویا ارتباط نوروز با جمشید مربوط به پیش از این رویداد بوده، یعنی پس 
از آنکه جمشید در طی چند پنجاه سال برای مردم آسایش و آرامش و فراوانی 
فراهم می آورد و بی�ری و پیری و مرگ را از میان می برد، پایان این کارها را در 
روز نخستین بهار جشن می گیرد و آنرا نوروز می نامند. پس از این کارها، آنگاه 
دچار منی می گردد و فرمان می دهد که دیو او را به آس�ن برد. این اسطوره هم 
از  نیز تکرار شده است، آغاز سقوط جمشید، یعنی  چنان که درباره ی کیکاوس 

دست دادن فرهّ است. 

٢ ـ آیا کش  اژدها (که �اد سیطره ی زمستان نیز هست) به دست پهلوانان با 
اسطوره ی نوزایی در نوروز مربوط است؟

کسانی  را  اژدها  کش   نیست.  دندان گیری  اشاره ی  ما  روایات  در  باره  این  در 
اسطوره ی  آنرا  کسانی  دانسته اند،  ماه  و خسوف  کسوف خورشید  زمینی  الگوی 
رهایی از خشکسالی، کسانی نشان مشروعیت و سزاواری شاه و پهلوان گرفته اند 
و گاه اژدها �اد دشمن بیگانه شده است. دور نیست که همه ی این باورداشت ها 
در زمانی درست بوده باشند و برخی در کنار هم مانده اند. یعنی نباید همیشه 
بلکه ممکن است  برداشت درست است،  تنها یک  از هر اسطوره  گ�ن کرد که 
چند برداشت در طی تاریخ و مراحل گوناگون پیشرفت جامعه و پیدایش تحولات 
گوناگون در زندگی مردم سبب پیدایش برداشت های دیگری از یک اسطوره گردد. 

به  ایرانیان  میان  در  نوروز  برخلاف جشن  مهرگان  نظر ش� چرا جشن  به  ـ   ٣
فراموشی سپرده شد، با این که این جشن در گذشته از بزرگترین جشن های ایران 

باستان به  ش�ر می آمده است؟
در روزگاران کهن در ایران سال را به دو فصل بخش می کردند و نه چهار فصل. 
نوروز جشن آغاز بهار و آغاز نیمه ی نخستین سال و مهرگان جشن آغاز پاییز و 
نیمه ی دوم سال بود. همه ی شواهد نشان بر این دارد که مهرگان را ک�بیش به 

ه�ن اهمیت نوروز جشن می گرفتند و دیرپایی آنرا آیین مهرپرستی که پیش از 
ایران رواج داشت تضمین می کند. از آنجا که میترا نیز مانند  ظهور زردشت در 
چمشید از ایزدان مشترک تیره ی هندی و ایرانی است، می توان گ�ن برد که جشن 
مهرگان تا زمان زندگی مشترک این دو قوم کهنگی دارد. با آغاز اسلام نوروز به 
عنوان جشن بهار و آغاز سال حقانیت بیشتری یافت و مهرگان کم کم به فراموشی 
سپرده شد، به ویژه که وجه نامگذاری آن یعنی ارتباط آن با مهرپرستی در نام آن 
بود و آن را نااسلامی می کرد. با این حال مهرگان را در دربارها تا سده ی پنجم و 

ششم هجری جشن می گرفتند. 

٤ ـ به یاد می آورم که در یکی از سمینارهایتان در دانشگاه هامبورگ به برپایی 
جشن مهرگان از سوی برخی روشنفکران معاصر اشاره کردید. به نظر ش� زنده 
کردن این جشن منسوخ چه اهمیتی در فرهنگ ایران امروز می تواند داشته باشد؟
به نظر من هر یک از جشن های کهن را که بتوان دوباره زنده کرد، تنها به همین 
علت که ما عزا و سوگواری زیاد داریم و هر چند گاهی یکی از این عزاداری های 
قمری مانند کسوف بر یکی از جشن های خورشیدی ما می افتد، پس هر چه از آن 
جشن های کهن زنده گردند مثبت و غنیمت است و سبب می شوند که در زندگی 
ما کفه ی شادی ها بر کفه ی سوگواری ها بچربد و کمی از این گرَدِ افسردگی که 
زندگی و شعر و موسیقی و نقاشی و فیلم و دیگر ه'های ایرانی را گرفته است 
زدوده گردد. از سوی دیگر زنده کردن برخی از این جشن های کهن برای نیرو دادن 
به پایستگی تاریخی و آگاهی فرهنگی و همبستگی و پیوستگی ملی و قومی نیز 
سودمند است. فرهنگ ما مانند زبان ما بی آنکه بخواهیم دچار شوونیسم ملی و 
نژادپرستی گردیم، نیاز به بیگانه زدایی و خودگرایی دارد. البته همه ی آن جشن ها 
را هم �ی توان از نو و آن هم به  گونه ی فراگیر در سطوح کشور زنده کرد و رواج 
داد. شاید غیر از مهرگان و سده برای قشر روشنفکران، زنده کردن جشن تیرگان یا 
شهریورگان به بهانه ی جشن برداشت محصول در سطح گسترده تری ممکن باشد. 
و یا مثلاً هر دانشگاهی یا بنیادی فرهنگی و یا حتی مؤسسات بزرگ اقتصادی 
برگزاری یکی از جشن های کهن و فراموش  شده را سمبل خود قرار دهند و آنرا در 

محیطی محدودتر جشن بگیرند و برگزاری آن از رسانه ها پخش گردد. 

٥ ـ جشن چهارشنبه سوری را جشنی در ارتباط با نوروز ارزیابی می کنید و یا 
جشنی مستقل که به دلایلی در آخرین شب چهارشنبه ی سال برگزار می شود؟

به  آتش  افروخ   به  مربوط  سوری  چهارشنبه   جشن  که  می دانم  محتمل  من 
منظور راندن زمستان و نوید آمدن بهار بوده و از این رو با نوروز ارتباط دارد. 

بدر، گره زدن سبزه،  نوروز پیک نیک سیزده  آیین های  از مرسوم  ترین  ـ یکی   ٦
تا به هنگام غروب است و جالب  پرتاب سبزه در آب روان و بازی و شادمانی 
شادکامی  و  خنده  با  نیز  را  سال  نحس  روزهای  باستان  ایرانیان  که  اینجاست 
آیین  به  نیز  کمی  که  دارم  تقاضا  از ش�  مصاحبه  این  پایان  در  می گذرانده اند. 

سیزده بدر و رابطه ی آن با آشوب ازلی بپردازید. 
من در متون کهن گزارشی درباره ی سیزده بدر نخوانده ام. از این رو گ�ن می کنم 
تعبیرهای  و  تفسیرها  به  مربوط  بیشتر  ازلی  آشوب  موضوع  با  آن  دادن  ارتباط 
روزگار ما باشد. البته گریخ  از نحوست و بدیمنی «سیزده» در نام این جشن 

هست. 
با سپاس فراوان از ش�
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به  مسیحی  صورت  میترائیسم،  همچون  مسیح،  دین  از  پیش  زمان  به  مربوط 
از کهن ترین  این گ�ن درست باشد، در واقع نوروز یکی  اگر  خود گرفته است. 
جشن های جهان به  ش�ر می رود. ولی ه�ن ارتباط نوروز با جمشید که یکی از 
برای  خود  است،  ایرانی  و  هندی  دوتیره ی  میان  مشترک  ایزدگونه ی  فرمانروایان 
اثبات دیرینگی نوروز بسنده است. از سوی دیگر، درست به علت همین دیرپایی 
�ی توان برای نوروز تنها یک وجه تسمیه و سبب پیدایش پذیرفت، بلکه با گذشت 
زمان موجبات دیگری و به ویژه آیین های دیگری بدان افزوده گشته است. یک 
سبب پیدایش و وجه تسمیه ی آن با آغاز بهار ارتباط دارد که در ه�ن اسطوره ی 
جمشید دیده می شود. منتها به نظر من که در یاداشت های شاهنامه (ص55) 
نیز نوشته ام، نوروز نباید در اصل با سفر جمشید به آس�ن و فرود آمدن او به 
زمین، آن چنان که در شاهنامه و متون دیگر آمده است، ارتباطی داشته باشد. 
بلکه گویا ارتباط نوروز با جمشید مربوط به پیش از این رویداد بوده، یعنی پس 
از آنکه جمشید در طی چند پنجاه سال برای مردم آسایش و آرامش و فراوانی 
فراهم می آورد و بی�ری و پیری و مرگ را از میان می برد، پایان این کارها را در 
روز نخستین بهار جشن می گیرد و آنرا نوروز می نامند. پس از این کارها، آنگاه 
دچار منی می گردد و فرمان می دهد که دیو او را به آس�ن برد. این اسطوره هم 
از  نیز تکرار شده است، آغاز سقوط جمشید، یعنی  چنان که درباره ی کیکاوس 

دست دادن فرهّ است. 

٢ ـ آیا کش  اژدها (که �اد سیطره ی زمستان نیز هست) به دست پهلوانان با 
اسطوره ی نوزایی در نوروز مربوط است؟

کسانی  را  اژدها  کش   نیست.  دندان گیری  اشاره ی  ما  روایات  در  باره  این  در 
اسطوره ی  آنرا  کسانی  دانسته اند،  ماه  و خسوف  کسوف خورشید  زمینی  الگوی 
رهایی از خشکسالی، کسانی نشان مشروعیت و سزاواری شاه و پهلوان گرفته اند 
و گاه اژدها �اد دشمن بیگانه شده است. دور نیست که همه ی این باورداشت ها 
در زمانی درست بوده باشند و برخی در کنار هم مانده اند. یعنی نباید همیشه 
بلکه ممکن است  برداشت درست است،  تنها یک  از هر اسطوره  گ�ن کرد که 
چند برداشت در طی تاریخ و مراحل گوناگون پیشرفت جامعه و پیدایش تحولات 
گوناگون در زندگی مردم سبب پیدایش برداشت های دیگری از یک اسطوره گردد. 

به  ایرانیان  میان  در  نوروز  برخلاف جشن  مهرگان  نظر ش� چرا جشن  به  ـ   ٣
فراموشی سپرده شد، با این که این جشن در گذشته از بزرگترین جشن های ایران 

باستان به  ش�ر می آمده است؟
در روزگاران کهن در ایران سال را به دو فصل بخش می کردند و نه چهار فصل. 
نوروز جشن آغاز بهار و آغاز نیمه ی نخستین سال و مهرگان جشن آغاز پاییز و 
نیمه ی دوم سال بود. همه ی شواهد نشان بر این دارد که مهرگان را ک�بیش به 

٤ ـ به یاد می آورم که در یکی از سمینارهایتان در دانشگاه هامبورگ به برپایی 
جشن مهرگان از سوی برخی روشنفکران معاصر اشاره کردید. به نظر ش� زنده 
کردن این جشن منسوخ چه اهمیتی در فرهنگ ایران امروز می تواند داشته باشد؟
به نظر من هر یک از جشن های کهن را که بتوان دوباره زنده کرد، تنها به همین 
علت که ما عزا و سوگواری زیاد داریم و هر چند گاهی یکی از این عزاداری های 
قمری مانند کسوف بر یکی از جشن های خورشیدی ما می افتد، پس هر چه از آن 
جشن های کهن زنده گردند مثبت و غنیمت است و سبب می شوند که در زندگی 
ما کفه ی شادی ها بر کفه ی سوگواری ها بچربد و کمی از این گرَدِ افسردگی که 
زندگی و شعر و موسیقی و نقاشی و فیلم و دیگر ه'های ایرانی را گرفته است 
زدوده گردد. از سوی دیگر زنده کردن برخی از این جشن های کهن برای نیرو دادن 
به پایستگی تاریخی و آگاهی فرهنگی و همبستگی و پیوستگی ملی و قومی نیز 
سودمند است. فرهنگ ما مانند زبان ما بی آنکه بخواهیم دچار شوونیسم ملی و 
نژادپرستی گردیم، نیاز به بیگانه زدایی و خودگرایی دارد. البته همه ی آن جشن ها 
را هم �ی توان از نو و آن هم به  گونه ی فراگیر در سطوح کشور زنده کرد و رواج 
داد. شاید غیر از مهرگان و سده برای قشر روشنفکران، زنده کردن جشن تیرگان یا 
شهریورگان به بهانه ی جشن برداشت محصول در سطح گسترده تری ممکن باشد. 
و یا مثلاً هر دانشگاهی یا بنیادی فرهنگی و یا حتی مؤسسات بزرگ اقتصادی 
برگزاری یکی از جشن های کهن و فراموش  شده را سمبل خود قرار دهند و آنرا در 

محیطی محدودتر جشن بگیرند و برگزاری آن از رسانه ها پخش گردد. 

٥ ـ جشن چهارشنبه سوری را جشنی در ارتباط با نوروز ارزیابی می کنید و یا 
جشنی مستقل که به دلایلی در آخرین شب چهارشنبه ی سال برگزار می شود؟

به  آتش  افروخ   به  مربوط  سوری  چهارشنبه   جشن  که  می دانم  محتمل  من 
منظور راندن زمستان و نوید آمدن بهار بوده و از این رو با نوروز ارتباط دارد. 

بدر، گره زدن سبزه،  نوروز پیک نیک سیزده  آیین های  از مرسوم  ترین  ـ یکی   ٦
تا به هنگام غروب است و جالب  پرتاب سبزه در آب روان و بازی و شادمانی 
شادکامی  و  خنده  با  نیز  را  سال  نحس  روزهای  باستان  ایرانیان  که  اینجاست 
آیین  به  نیز  کمی  که  دارم  تقاضا  از ش�  مصاحبه  این  پایان  در  می گذرانده اند. 

سیزده بدر و رابطه ی آن با آشوب ازلی بپردازید. 
من در متون کهن گزارشی درباره ی سیزده بدر نخوانده ام. از این رو گ�ن می کنم 
تعبیرهای  و  تفسیرها  به  مربوط  بیشتر  ازلی  آشوب  موضوع  با  آن  دادن  ارتباط 
روزگار ما باشد. البته گریخ  از نحوست و بدیمنی «سیزده» در نام این جشن 

هست. 
با سپاس فراوان از ش�
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زندگی  تا  و  هست  زندگی  هست  روييدن  تا  هست،  روييدن  هست  بهار  تا 
هست نوروز هست نوروزی که جاودانه و پا برجاست! درود ما به نوروز! نوروز 

هميشه پ¼وز.
فرهنگ جهانی بسیار گرانبها و عمیق است. این فرهنگ موهبتی است که از 
نياکان مشترک ما انسان ها به ما رسیده تا آن را گرامی داشته و به نسل های آینده 
منتقل �اییم. شاید بتوان فرهنگ جهانی را به باغ گلی تشبیه کرد که در آن هر 
گل زیبایی، عطر و جلوه ی خاص خود را دارد. یکی از فرهنگ های زیبا در این باغ 
گل بشریت، فرهنگ ایرانی است که بر اساس شواهد کشف شده در غرب ایران 
در اواسط دهه ی ۹۰ توسط یک تیم باستان شناسی از دانشگاه پنسیلوانیا پيشينه 

آن به حدود ۵۵۰۰ سال پيش می رسد.
در  که  است  برگزاری جشن هایی  ایرانی  فرهنگ  اساسی  ویژگی های  از  یکی   
دیگر  عبارت  به  هستند.  طبیعت  همیشگی  چرخه ی  با  همگام  موارد  بیشتر 
پایدار آنها گره خورده است.  با فصول طبیعی و ماهیت  ایرانی عمدتاً  فرهنگ 
از جشن مهرگان که جشن برداشت در آغاز فصل پاییز است تا جشن سده که 
مژده دهنده ی آغاز روزهای بلندتر و شب های کوتاه تر و پیروزی نور بر تاریکی 
است، تا جشنواره تیر در آغاز تابستان و ۱۲ جشن دیگر همگی فصلی هستند و 

با طبیعت گره خورده اند.
اجداد ایرانی ما در دوران باستان آن قدر خردمند بوده اند که فرهنگ خود را 
به طبیعت و زیبایی های همیشگی این سیاره ی کوچکی که حدود ۴.۵ میلیارد 
سال خانه ی مشترک ماست پیوند زده اند؛ کره ی شکننده و کوچک در وسعت و 
عظمت فضا یی بی انتها که کارل ساگان دانشمند نامی فقید در طول سفر آن را 

١ NASA›s Voyager یک نقطه ی آبی کم رنگ نامید
 نامی که برای هميشه ماندگار شد.

پاکيزه  و  پاک  و  حراست  و  حفظ  نيازمند  و  شکنندگي ست  نشانه  که  نامی 
نگاهداش  ان از طرف ما انسان هاست و يکی از پيام های زندگی ساز زرتشت 
بزرگ برای بشريت است که بارها در گاتاهای مقدس، سرودهای انديشه برانگيز 
با  که  نگاهداش   پاکيزه  و  پاک  است.  ياداوری شده  ما  به همه  بزرگ  زرتشت 
چرخه طبيعت و آمدن بهار و نوروز تازه مي گردد و نام زرتشت بزرگ را به همراه 

نوروز تا ابد جاودانه کرده است. 
کارل ساگان يکی از دوستداران فرهنگ بزرگ انسانی به ويژه فرهنگ ديرپا و 
دوست داشتنی ايرانی بود، که از زرتشت بزرگ هم در کتاب های خود از جمله 

کهکشان ها و کيهان Cosmos ياد کرده است.
آنها  اشتراک  اساسی ترین  از  یکی  و  دارند  زیادی  مشترک  نقاط  جشن ها  این   
این است که زندگی، آزادی، شادی و صلح را برای همگان جشن می گیرند و با 
طبیعت ه�هنگ هستند. و یکی از مهم ترین این جشن ها نوروز می باشد که 

مژده دهنده ی تولد دوباره ی طبیعت مادرماست.
برای حدود ۳۵۰ میلیون پارسی زبان که در ۷ قاره ی جهان پراکنده اند، سال نو 
یونسکو  با عنوان میراث فرهنگ جهانی در سال ۲۰۱۶ در  که  (نوروز)،  ایرانی 
به ثبت رسیده است، بزرگترین آن جشن هاست که ۱۳ روز به طول می انجامد. 

پیام فراگیر نوروزی ساده است: شادی، صلح، عشق، خوشبختی، و سعادت برای 
همه ی بشریت که به پيشباز بهار و تجدید حیات طبیعت ارزشمند ما و تولد 

دوباره ی زمین مادر، خانه ی مشترک ما و مهد تولد و پیشرفت بشر مي رود.

در بسیاری از کشورها و هر جا که گروهی از ایرانیان و یا پارسی زبانان ـ حتی 
در حد چند خانواده ـ وجود داشته باشند، نوروز با سنت ها ی چند هزار ساله در 
خانه هایشان جشن گرفته می شود. حتی در کاخ سپيد طی ۳۰ سال گذشته در 
دولت های مختلف، نوروز به عنوان یک جشن گرانبها برگزار می شود و وزارت 
امور خارجه و ساکنان کاخ سپيد ایالات متحده به جمع سران کشورهای دیگر 

پیوسته و پیام های صلح و بهروزی ارسال می کنند.
در  دیگر  زرتشتی  انجمن های  از  بسیاری  با  همراه  کالیفرنیا  زرتشتیان  مرکز 
برگزاری جشن نوروز پیشگام بوده و بدین گونه فرهنگ گرانبهای ما، میراث ما 
و هویت�ن را در جوامع دور از وطن زنده نگه داشته. به همین دلیل، همه ی ما 
از زمان تاسیس مرکز زرتشتیان کالیفرنیا بیش از ۴ دهه ی پیش به آن مدیونیم.

و  نیویورک  ایالت های  در  نوروزی  جشنواره های  بزرگترین  متحده،  ایالات  در 
کالیفرنیا برگزار می شوند.

 در سال جدید، برای همه ی خوانندگان نشریه ی معتبر و پر ارزش چهره نامه و 
برای همه ی ایرانیان و مردم خوب جهان به ويژه هم ميهنا�ان آرزوی سلامتی، 
نو  سال  امیدواریم  و  داشته  پ¼وزی  و  پيشرفت  ديرزيوی  و  زيوی  به  و  شادی، 

شادی، عشق، آرامش، نشاط و نظم در زندگی به ارمغان بیاورد.
نويسنده: دکتر خسرو اسفنديار مهرفر
برگردان به پارسی: گلسا شاهپور غيبی

Nowruz spread at the white house and state department, courtesy 
of Pinterest, 5e White House & 5e State Department.
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ــور از  ــت. منظ ــش اس ــن های آت ــی، جش ــن های آریای ــته از جش ــک رش ی
ــرای سرور و  ــا افروخــ  آتــش ب جشــن های آتــش جشــن هایی اســت کــه ب
شــادمانی آغــاز می شــده اســت. از جملــه جشــن های آتــش کــه باقی�نــده 
جشــن ســوری در ایــران، در پایــان ســال یــا هــ�ن چهار شــنبه ســوری 
کنونــی اســت. برگــزاری جشــن ســوری در پایــان ســال چــه هنگامــی بــوده 
ــان  ــوده چــون در روز شــ�ری ایرانی ــوده چهار شــنبه نب اســت؟ هــر چــه ب
ــاه بخــش می شــد.  ــه دوازده م ــوده اســت. هــر ســال ب ــه نب ــا آدین شــنبه ت
هــر مــاه درســت بی کــم و کاســت ســی روز اســت و هــر روز نامــزد بــود 
بــه نامــی آنــگاه بــرای ســفارش بهیــزک ( کبیســه ) پنــج روز افــزون را کــه 
ســال خورشــیدی ســیصد و شــصت و پنــج روز و اندکــی بــود بــه پنــج نــام 
از پنــج عنــوان گاتهــا کــه سرود هــای اشوزردشــت بــود می نامیدنــد و ایــن 
ــد  ــی از چن ــس در یک ــد. پ ــه وه می گفتن ــده و پنج ــه دزدی ــج روز را پنج پن
شــب آخــر ســال ایرانیــان جشــن ســوری را کــه ســنتی کهــن بــود بــا آتــش 
ــا در  ــردن آنه ــه بخش ک ــا چــون پای ــد ام ــا می کردن ــر پ ــی ب ــروزی همگان اف
روز شــ�ری آنگونــه نبــود کــه مــاه را بــه چهــار هفتــه بــا نام هــای کنونــی 
روزهــا بخــش کننــد ناگزیــر در شــب چهــار شــنبه آخــر ســال چنیــن جشــنی 
ــج  ــران رای ــه ای ــان ب ــر ورود تازی ــر اث ــی ب برگــزاز �ی شــد روز شــ�ری کنون
ــوده  ــا ب ــر پ ــکلی گســترده ب ــه ش ــن جشــن ب ــه ای ــالی ک ــ�ن س ــد. بی گ ش
برابــر بــا شــب چهارشــنبه شــده و چــون در روز شــ�ری تازیــان چهار  شــنبه 
بــد شــگون بــه شــ�ر می آمــد از آن تاریــخ بــه بعــد شــب چهار شــنبه آخــر 
ســال را بــا جشــن ســوری بــه شــادمانی پرداختــه و بدیــن وســیله می کوشــند 

بــد شــگونی چنیــن شــب و روزی را از میــان بردارنــد. 

آتــش در دیــد ایرانیــان مظهــر روشــنی، پاکــی و تندرســتی اســت. بــه بــاور 
ــد  ــتی ناپدی ــدی و زش ــ�ری، ب ــد بی ــه می ش ــش افروخت ــر گاه آت ــان ه ایرانی
می شــوند چــون از آثــار درونــی تاریکــی و اهریمــن هســتند پــس افروخــ  
آتــش و راه یافــ  روشــنی ..... در دل اســت کــه آثــار اهریمنــی را از میــان 
بــر  مــی دارد. بــه ایــن خاطــر جشــن ســوری پایــان ســال را بــه شــب آخریــن 

ــد.  ــو شــاد کام گردن ــا طلیعــه ســال ن ــا ب ــد ت چهار شــنبه ســال منتقــل کردن
ــ�ری  ــر تباهــی و بی ــروزی روشــنی ب ــه نشــانه پی ــش ک چــون افروخــ  آت
ــم  ــم ك ــد . ك ــناخته ش ــد ش ــدس) آن می ش ــد (تق ــب ورجاون ــود و موج ب
رســم پريــدن از روي آتــش و خوانــدن ترانه هايــي بــاب شــد كــه بــه گفتــه 
شــادروان بــورداو بســيار زشــت اســت. در جشــن چهارشــنبه  ســوري از روي 
شــعله آتــش جســ  و ناســزايي چــون سرخــي تــو از مــن و زردي مــن از تــو 
ــش را  ــاكان خــود آت ــد ني ــان مانن ــر ايراني ــه ديگ گفــ  از روزگاراí اســت ك
ــان كــه در اكــZ افــروزí جشــن  �اينــده فــروغ ايــزدي �ي دانســتند آن چن
ســده كــه بــه گفتــه گروهــي از پيشــينيان، پرنــدگان و چهارپايــان بــه قــ¼ و 
ــج  ــا راي ــن رســوم بعده ــه اي ــد ك ــش مي زدن ــد و آت ــدوده مي كردن ــت ان نف
ــران باســتان  ــزاري جشــن ســوري را در اي ــخ برگ ــه درســتي تاري ــا ب شــد. ام
ــي در  ــفند يعن ــب ٢٦ اس ــا در ش ــت: ي ــ¼ون دانس ــه ب ــه مرحل ــد از س نباي
نخســتà شــب از پنجــه كوچــك يــا نخســتà شــب از ده شــب و روز 
فــروردگان قــرار داد يــا در نخســتà شــب پنجــه بــزرگ كــه پنــج روز بهيــزك 
ــه  ــار ب ــن گاهنب اســت و نخســتà شــب و روز جشــن همســيتمدم و آخري
ــن شــب ســال قــرارداد كــه جشــن  ــا در آخري شــ�ر مي آمــده دانســت و ي

ــار و جشــن آفرينــش آدم اســت. ــن گاهنب اصــلي همســيتمدم  و آخري

ــه  ــرد: نخســت آنك ــاد ك ــوان ي ــزه مي ت ــه انگي ــگام، س ــه هن ــن س ــراي اي ب
ــا  ــت. فروهره ــروردگان اس ــن ف ــراي جش ــروزي ب ــن و آتش اف ــزه جش انگي
ــان در آســ�ن  ــگاه اصليش ــبانه روز از جاي ــدت ده ش ــه م ــردگان) ب (روان م
بــه شــهر و خا�ــان خــود فــرود آمــده و ميــان بازمانــدگان زندگــي مي كننــد. 
تــا پيــش از روز بيســت و پنــج اســفند كــه در شــب آن فرورهرهــا يــاروان 
در گذشــتگان فــرود مي آينــد مــردم بــه رفــت و روب خانــه مي پردازنــد بــه 
گرمابــه رفتــه و شســت و شــو مي كننــد. پوشــاك نــو بــر كــرده و در اتاق هــا 
ــاب مقــدس،  ــوه، گل، كت ــه شــ¼يني، مي ــاق در گذشــتگان خان ــژه ات ــه وي ب
شــمع روشــن و چوب هــاي خوشــبو در ســفره اي مي نهنــد. كدورت هــا 
ــد كــه چــون  ــه آن امي ــد ب ــل مي �اين ــه آشــتي تبدي ــر طــرف كــرده و ب را ب

گا�ی ��ن �وری با آ�ش ا��وزی �م
شیرین احمدى 
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ــا و  ــه دع ــدگان ب ــنود از بازمان ــند و خوش ــاد باش ــد ش ــرود آمدن ــا ف روان ه
بركــت دادنشــان بپردازنــد. يــü از ســنت هاي معمــول آن را فروخــ  بــر سر 
بام هــا و در كــوي و بــرزن بــوده اســت جشــن ده روزه فــروردگان ماننــد هــر 
جشــن ديگــر بــا افروخــ  آتــش و نيايش هــاي ويــژه معمــول بــوده اســت 
امــا علــت اصــلي افروخــ  بــه آتــش كــه نشــانه شــادماí ســتان¼ اهورامــزدا 
و آغــاز جشــن بــود. ايــن پنــج روز از ســه لحــاظ بســيار ورجاونــد و روزهــاي 
ــج  ــزك و پن ــه بهي ــوده اســت. قســمت آن ك ــل همــگاí ب شــادماí و تعطي
روز افــزون از ســال بــه شــ�ر مي آمــد. يــا در روزهــاي گاتــا كــه ورجاونــد 
بودنــد، دوديگــر روزهــاي فــروردگان و نــزوه فروهرهــا بــه شــ�ر مي رفتنــد، 
ســه ديگــر، دنــج روز جشــن گاهنبــار، همســپتمدم بودنــد كــه بــه موجــب 
ســنت آفرينــش آدم در ايــن روزهــا بــه مرحلــه عمــل رســيده بــود. جشــن 
ــار  ــد و چه ــه شــ�ر مي آم ــزار و ب ــاري روز پنجــم آن برگ اصــلي هــر گاهنب
روز مقــدم صرف آمادگــي مقدمــات جشــن بــوده اســت در ســال ٣٥٠ هـ .ق 
در زمــان نــوح پــسر منصــور ســاماí شــب ســوري در پايــان ســال در بخــارا 
ــد. جشــن شــب ســوري  ــزار مي ش ــش برگ ــا افروخــ  آت ــان ب و جــوي مولي
همــراه بــا آتــش افــروزي از ســنن كهــن بــوده اســت. ايــن جشــن در قدمــت 
برابــر اســت بــا بــاور آرياهــا و بــه ويــژه مــردم ايــران زمــà بــه فروهرهــا 

يــا ارواح.

بســياري از مراســم كــه اكنــون در پايــان ســال و شــب چهارشــنبه ســوري 
بــه جــاي مانــده كنايــه از اهــداي فديــه بــه ارواح و فروهرهــا اســت. شــب 
جمعــه آخــر ســال يــا شــب چهارشــنبه بــه زيــارت اهــل گورســتان رفــ  و 
ــان  ــر بام هــا مي ــراي درگذشــتگان دادن و مراســم آتــش افروخــ  ب ــه ب فدي
زردشــتيان و بســياري از مــردم روســتاها جهــت راهن�یــي فروهرهــا و 
پيشــكش كــردن آجيــل مشكل گشــا كــه هــ�ن لــرك (Lork) يــا هفــت مغــز 
زردشــتيان اســت و مراســم فــال كــوزه، كجــاوه بــازي و شــال انــدازي ميــان 
مــردم آذربايجــان همــه و همــه جــاي پــاي ويــژه اي در رســوم ايرانيــان كهــن 
دارد. يــü از مراســم بســيار مــورد توجــه شــب چهارشــنبه ســوري تشريفــات 
ــته  ــاري داش ــه گرفت ــسي ك ــر ك ــت. ه ــا اس ــل مشكل گش ــم آوردن آجي فراه

ــه  ــوان فدي ــه عن ــه و ب ــز را تهي ــت مغ ــل هف ــن آجي ــاq اي ــا تشريف باشــد ب
ميــان ديگــران پخــش مي �ايــد. ò گــ�ن در شــكل نخســت، ايــن پيشــكشي 
بــوده بــراي فروهرهــا كــه بــر ســفره مي نهادنــد تــا موجــب شــادماí آنهــا 
گــردد. ايــن آجيــل مشــكل گشــا هــ�ن لــرك يــا آجيــل گاهــن بــار اســت كــه 
معمــولاً از هفــت نــوع ميــوه خشــك فراهــم مي شــد. شــامل پســته، بــادام، 
ــال  ــوزه و ف ــال ك ــا. ف ــو، انجــ¼ و خرم ــه ي هل ــردو، برگ ســنجد، كشــمش، گ
گــوش ايســتادن و نيــز امــروزه جــاي پــاي ويــژه اي در گذشــته دارد ò گــ�ن 
در روزگار گذشــته نــه تنهــا دوشــيزگان بلكــه جوانــان زيــر بام هــا و جاهــاي 
خلــوت مي ايســتادند بــه اميــد آنكــه در چنــà روزهايــي كــه فروهرهــا بــه 
زمــà فــرود آمــده و ميــان خا�ــان خــود وارد شــده اند آنهــا را بــه نجــوا از 
آينده شــان آگاه ســازند چــون بــر ايــن بــاور بودنــد كــه ارواح از آينــده آگاه 
 qهســتند. فــال كــوزه كــه در جشــن چهارشــنبه ســوري بــا مراســم و تشريفــا
برگــزار مي شــد و آن آگاه شــدن از سرنوشــت و آينــده بــا �ســك بــه سرورهــا 
و تفــأل اســت، هنــوز بــه صــورq بســيار ه�ننــد ميــان زردشــتيان مرســوم 
اســت. امــا امــروزه فــال كــوزه از مراســم جشــن تــ¼گان يعنــي روز ســيزدهم 
ــه  ــد. البت ــ¼و جشــن مي نامن ــا ت ــ¼و (Tiru) ي ــرا ت ــ¼ اســت كــه آن از مــاه ت
ــته  ــه بيشــتر در روزگار گذش ــژه جشــن خــاصي نيســت بلك ــوزه وي ــال ك ف
ــراي  ــلي ب ــن هاي م ــا جش ــي ي ــن هاي خانوادگ ــ�í و جش ــم ميه در مراس
سرگرمــي اجــرا مي شــده اســت. در روز جشــن چهارشــنبه ســوري آشي ويــژه 
مي پزنــد. امــا ميــان زردشــتيان كرمــان در شــب چهلــم زا ســال يعنــي دهــم 
ــà آش  ــم چن ــب چهل ــي ش ــوچلمو cho – chelemy) يعن ــت (ش اردي بهش
پختــه مي شــود كــه گونــه اي فديــه اســت و آنــرا بيشــتر هنــگام گاهنبارهــا 
كــه واپســà و مهم تريــن آن در پايــان ســال قــرار دارد انجــام مي شــود. آش 
توســط اهــداي لــوازم آن بــا همبهرگــي يــا در اصطــلاح توجهــي رو بــه  راه 
ــزي از نخــود،  ــگاه هــر كــس چي ــد ن ــه اعــلام مي كن مي شــود. صاحــب فدي

ــد. ــبزي و ... آورده آش را مي پزن ــا، س لوبي

در آذربايجــان رســم كجــاوه انــدازي و در روســتاهاي نزديــك تهــران رســم  
شــال اندازي در شــب هاي نزديــك جشــن نــوروز و در شــب چهارشــنبه 
ســوري �ــاد نيــاز و فديــه بــه فروهرهاســت و آن چنــà اســت كــه در ايــن 
شــب ها در آذربايجــان جعبه هــاي كوچــü بــا كاغذهــاي رنگــà بــه شــكل 
كجــاوه مي ســازند و ريســ�í بــه آن مي بندنــد و جوانــان بــر بــام خانه هــا 
ــد و  ــام مي آويزن ــالاي ب ــوراخ ب ــا س ــا ي ــار پنجره ه ــاوه را از كن ــه و كج رفت
ــور  ــن منظ ــراي اي ــتر ب ــه بيش ــك باري را ك ــ¼يني و خش ــه ش ــب خان صاح
ــالا  ــرا ب ــاوه آن ــد و صاحــب كج ــا مي ريزن ــرده اســت در كجاوه ه ــم ك فراه
مي كشــد. همچنــà رســم قاشــق زí در تهــران و بســياري از جاهــاي ايــران 
ــلي از  ــدازان كــه شــكلي �ثي ــدازي اســت. كجاوه ان شــكلي ديگــر از كجاوه ان
ــد  ــه باي ــده شــوند و فديه هــا و پيشــكش ها ك ــد دي فروهرهــا هســتند نباي
ــا  ــز ب ــان ني ــان پيشــكش مي شــود. قاشــق زن ــه آن ــه ارواح داده شــود و ب ب
ــخن  ــد و س ــان مي كنن ــه پنه ــادر زنان ــژه در چ ــه وي ــزرگ و ب ــه اي ب پارچ
�ي گوينــد و صاحــب خانــه در پيالــه آنهــا آجيــل، نقــل و نبــات و چيزهــاي 

ــزد. ــر مي ري ديگ
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هرکمک قدمى و قلمى و مالى قابل ستایش است
ــان ها   ــیل انس ــا و پتانس ــت آدم ه ــه ظرفی ــن ک ــه ای ــر ب  نظ
بســان  اثــر انگشتانشــان متفــاوت اســت مــا بایــد درك کنیــم 
ــى  ــارى متفاوت ــکارى و همی ــا هم ــى و ی ــاى متفاوت ــه قدم ه ک
دارنــد بــه ایــن معنــا کــه یکــى نویســنده اســت و کمــک قلمــى 
ــود  ــى ورزش مى ش ــت و مرب ــکار اس ــى ورزش ــرى دارد یک و فک
ــد  ــى مى دان ــتا و فارس ــى اوس ــا یک ــى دارد، و ی ــک ورزش و کم
ــک  ــود، ی ــود مى ش ــه خ ــک کار جامع ــى کم ــق آموزش از طری
نفــر قــدرت مالــى خوبــى دارد کمــک مالــى مى کنــد و خلاصــه 
ایــن کــه  پزشــک و پرســتار و مهنــدس و نویســنده و دانشــجو و 
معلــم و هــر کــس بــر اســاس درك متفــاوت مشــارکت متفاوتــى 

دارد.
بنابرایــن لازم اســت مــا هــر قدمــى کــه هــر کســى و بــه هــر 
ــن  ــا ای ــم ت ــتایش کنی ــم و س ــى دارد ارج گذاری ــر م ــى ب صورت
ــود پــاس داریــم هــر  ــر و بلند تــر برداشــته ش قدم هــا بالات

ــیم . ــا برس ــه دری ــا ب ــى ت ــره از مشــارکت اجتماع قط
حتــى  ظرفیــت همونــدان BOT و BOD  و یــا همونــدان هییــت 
ــرق  ــم ف ــا ه ــت و ب ــاوت اس ــم متف ــا  ه ــت امن ــره و هیی مدی
مى کنــد یکــى کــم و یکــى بیشــتر وظیفــه خــود مى دانــد کــه 
مشــارکت کنــد و ایــن کامــلاً بســتگى بــه ظرفیــت و دانــش و 
علاقــه اکتسابســى اوســت  یعنــى شــعور و شــور و شــوق افــراد 
ــم   ــرام مى گذاری ــا  احت ــن تفاوت ه ــه ای ــا ب ــت و م ــاوت اس متف

تــا بیشــتر بــه بــار نشــیند و بهــره بیشــترى حاصــل دهــد.
ــا هــر ظرفیــت و هــر کنشــى  بیاییــم دســت در دســت هــم ب
ــه خــود حضــور داشــته باشــیم در  ــدردان باشــیم و در جامع ق
هــر کجــا پشــتیبان باشــیم چــرا کــه حضــور تــو و حضــور مــن 
ضروریســت و بــه بــودن و شــدن ها معنــا مى دهــد بــدون 

حضــور تــو جامعــه شــکل نمى گیــرد، بــه همــان شــکلى کــه در 
فوتبــال و یــا هــر بــازى دیگرهــر کــس وظیفــه متفــاوت خاصــى 
دارد یکــى در خــط حملــه و یکــى در دفــاع و تیــم وبــا کار تیمى 
ــتر  ــروه  ارکس ــک گ ــه در ی ــورى ک ــان ط ــود، هم ــروز مى ش پی
همگانــى وظیفــه هــر کــس و هــر نوازنــده اى متفــاوت و بــا هــم 
ــم  ــه ه ــد در جامع ــوش مى رس ــه گ ــیقى ب ــواى قشــنگ موس ن
هــر کــس بــه قــدر تواناییــش بایــد بنــوازد تــا جامعــه اى پیــروز 
داشــته باشــیم بایــد در کار تیمــى جامعــه همــه بــه هــر شــکلى 
ــه ســازنده  ــدى ک ــوع نق ــر ن ــا ه ــه م ــم، البت ــدا کنی حضــور پی
باشــد اســتقبال و خــود را اصــلاح مى کنیــم لــزوم پیشــرفت هــر 
انســانى پذیــرش نقــدى جانانــه اســت جامعــه دمکراســى یعنــى 
ایــن کــه بــر خــورد اندیشــه ها آزاد و ضروریســت تــا پیشــرفت 
ــرا هســتیم امــا  داشــته باشــیم، و امــا  مــا نقــد اندیشــه را پذی
تخریــب شــخصى و شــخصیتى را نمى پذیریــم  آرى هســتند در 
جامعــه بــا درصــد اندکــى کــه یــا از رو ندانــم کارى و یــا از رو 
قــرض و مــرض فقــط نــق مى زننــد هــر کارى کــه شــما بکنیــد 
نــق مى زننــد نــه نقــد اساســى، کار مــا بــا ایــن پنــج درصــدى و 
یــا ده درصــدى جداســت مــا بــه خاطــر نــود در صــد جامعــه رو 
بــه جلــو قــدم بــر مى داریــم نــه ایــن کــه خــداى ناکــرده اســیر 
ــذا همکیــش  ده درصــدى ناهنجــار اجتماعــى خــود بشــویم، ل
ــز  ــاختمان مرک ــازى کل س ــاز س ــال ب ــک در ح ــا این ــز م عزی
ــزان  ــه مشــارکت شــما عزی ــج کانتــى هســتیم و احتیــاج ب اورن
حتــى انــدك کمــک و خیــر اندیشــى شــما قابــل ســتایش اســت 
پیــش بــه ســوى جامعــه مشــارکتى و همبســتگى و همــازورى 
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خواهد شد فَشان  مُشک  صَبا  بادِ  نفََسِ 

مَگیر خُرده  شدم  خَرابات  به  مسجد  زِ  گر 

فکَِنى فردا  به  امروز  عشرتِ  ارَ  دل  اى 

ارغوان جامِ عقیقى به سَمَن خواهد داد

این تطَاول که کشید از غَمِ  هِجران بلبل

شد خواهد  جوان  باره  دگر  پیر  عالمَ 

شد خواهد  زَمان  و  است  دراز  وعظ  مَجلسِ 

شد خواهد  ضَمان  که  را  بقَا  نقَدِ  مایۀ 

چَشمِ نرَگس به شقایق نگِران خواهد شد

شد خواهد  زنان  نعَره  گُل  سَراپرَدة  تا 

ــادِ صبــا: نســیم ملایــم صبحگاهــى ـ مى توانــد بــه  نفــسِ ب
عنــوان نمــادى از پیــام الهــى یــا الهــام معنــوى باشــد. مُشــک 
ــه  ــد ب ــن ـ مى توان ــر آگی ــن، عط ــش ک ــک پخ ــان: مُش فش
معنــاى پراکنــده شــدن عطــر خــوش معنویــت و معرفــت باشــد. 
ــاى  ــه معن ــد ب ــوده ـ مى توان ــر و فرس ــاى پی ــر: دنی ــم پی عال
دنیــاى مــادى و گرفتارى هــاى آن باشــد. جــوان خواهــد شــد: 
ــه  ــد ب ــى توان ــد.  ـ م ــد ش ــرزنده خواه ــاداب و س ــاره ش دوب

ــج و عــذاب باشــد. معنــاى رســتگارى و نجــات از رن
ــو  ــه آمــدن بهــار و ن ــن بیــت ب ــت: حافــظ در ای ــاى بی معن
شــدن طبیعــت اشــاره مــى کنــد. او مى گویــد کــه نســیم ملایــم 
ــود  ــا خ ــان را ب ــا و گیاه ــوش گل ه ــوى خ ــه ب ــى ک صبحگاه
مــى آورد، دنیــاى پیــر و فرســوده را جــوان و شــاداب  خواهــد 

کــرد.

ــوان  ــه عن ــد ب ــى ـ مى توان ــگ ارغوان ــه رن ــى ب ــوان: گل ارغ
ــه  ــى ب ــق: جام ــام عقی ــد. ج ــت باش ــادى از عشــق و محب نم
رنــگ عقیــق، کــه مى توانــد بــه رنــگ ســرخ یــا قهــوه اى باشــد. 
ــد.  ــوى باش ــراب معن ــام ش ــادى از ج ــوان نم ــه عن ــد ب مى توان
ســمن: گلــى بــه رنــگ ســفید ـ مى توانــد بــه عنــوان نمــادى 
ــس: چشــم نرگــس  ــم نرگ از پاکــى و معصومیــت باشــد. چش
کــه بــه ســیاهى معــروف اســت. ـ مى توانــد بــه عنــوان نمــادى 
از راز و نیــاز و معنویــت باشــد. شــقایق: گلــى بــه رنــگ ســرخ 
ـ مى توانــد بــه عنــوان نمــادى از عشــق و شــور باشــد. معنــاى 
بیــت: شــاعر در ایــن بیــت بــه زیبایــى و لطافــت طبیعــت در 
فصــل بهــار اشــاره مى کنــد. او مى گویــد کــه گل ارغــوان 
ماننــد جامــى از شــراب عقیقــى، زیبایــى خــود را بــه گل ســمن 
هدیــه خواهــد داد و گل نرگــس بــا چشــم هاى ســیاه و نگــران 

خــود بــه گل شــقایق ســرخ نــگاه خواهــد کــرد.

تطَــاول: جــور و جفــا هجــران: جدایــى بلبــل: مــرغ نعمــه 
ــراپردة گل:  ــد. س ــق باش ــادى از عاش ــوان نم ــه عن ــوان ـ ب خ
محــل رویــش ـ نمــادى از وصــال و رســیدن بــه معشــوق باشــد. 
ــا  ــد. گل ه ــوق باش ــادى از معش ــوان نم ــه عن ــد ب گل: مى توان
ــادمانى  ــادى و ش ــادى از ش ــان ـ نم ــاد کن ــان: فری ــره زن نع
ــدوه  ــم و ان ــه غ ــت ب ــن بی ــاعر در ای ــت: ش ــاى بی ــد. معن باش
بلبــل در فــراق گل اشــاره مى کنــد. او مى گویــد کــه ایــن غــم 
و انــدوه بــه درازا کشــیده و تــا زمانــى کــه بلبــل بــه گل برســد 

و در کنــار او نغمــه ســر دهــد، ادامــه خواهــد داشــت.

ــر  ــادى از ظاه ــوان نم ــه عن ــد ب ــجد: مى توان ــر مس ــر: اگ گ
ــه  ــد ب ــه ـ مى توان ــات: میخان ــد. خَراب ــاکارى باش ــازى و ری س
ــرده  ــد. خُ ــى باش ــت حقیق ــان و معنوی ــادى از عرف ــوان نم عن
ــدرز ـ  ــر: ایــراد مگیــر. مجلــس وعــظ: مجلــس پنــد و ان مَگی
ــاى  ــن ظاهــرى باشــد. معن ــه عنــوان نمــادى از دی ــد ب مى توان
ــه خاطــر  ــه او را ب ــه کســانى ک ــت ب ــن بی ــت:  شــاعر در ای بی
ــخ مى دهــد. او  ــرزنش مى کننــد. پاس ــن بــه میخانــه س رفت
ــراد  ــه اســت. ای ــه رفت ــه میخان ــر از مســجد ب ــه اگ ــد ک مى گوی
نگیریــد زیــرا مجلــس وعــظ طولانــى و خســته کننــده اســت و 

ــذرد. ــت مى گ ــه  بطال ــان ب ــت انس وق

اى دل: اى دل مــن عشــرت: خوشــى و شــادمانى ـ مى توانــد 
بــه عنــوان نمــادى از لذت هــاى دنیــوى و معنــوى باشــد. فــردا: 
مى توانــد بــه عنــوان نمــادى از مــرگ و آخــرت باشــد. امــروز: 
ــادى  ــوان نم ــه عن ــد ب ــا: مى توان ــدِ بق ــۀ نق ــده مای ــان آین زم
ــه  ــد ب ــت، گــرو ـ مى توان ــان: ضمان از عمــر انســان باشــد. ضِم
ــت:   ــاى بی ــد. معن ــت باش ــر و سرنوش ــادى از تقدی ــوان نم عن
شــاعر در ایــن بیــت بــه انســان ها هشــدار مى دهــد کــه خوشــى 
و شــادمانى امــروز را بــه فــردا نیاندازنــد. او مى گویــد که ســرمایۀ 
ــت نمى کنــد  زندگــى انســان عمــر اوســت و هیــچ کــس ضمان

کــه فردایــى در کار باشــد.
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تفسیر و معنی: شاهین خُرسندی

ــتى ـ   ــان هس ــود: جه ــم وج ــو ـ اقلی ــراى ت ــو: ب ــرِ ت به
ــى  ــه: گام ــدم نِ ــت. ق ــوى اس ــادى و دنی ــان م ــادى از جه نم
ــت  ــت و معرف ــه حقیق ــت ب ــه و عنای ــادى از توج ــردار ـ نم ب
ــرت  ــرگ و آخ ــادى از م ــى ـ نم ــت. وداع: خداحافظ ــى اس اله
ــت  ــان و حقیق ــادى از روح انس ــان ـ  نم ــت. روان: روح، ج اس
وجــودى او اســت. معنــاى بیــت:  حافــظ مى گویــد کــه او بــراى 
ــدر او  ــد ق ــا آمــده اســت و انســان ها بای ــن دنی ــه ای انســان ها ب
ــراى ســعادت خــود اســتفاده کننــد.  را بداننــد و از تعالیــم او ب
او مى گویــد کــه عمــر او کوتــاه اســت و بــه زودى از ایــن دنیــا 
ــه ایــن معناســت کــه  خواهــد رفــت.  در ایــن تفســیر، بیــت ب
انســان بایــد در ایــن دنیــا بــه  دنبــال حقیقــت و معرفــت الهــى 
ــراى ســعادت خــود  ــاء الهــى ب ــاء و اولی ــم انبی باشــد و از تعالی
اســتفاده کنــد. او بایــد بدانــد کــه عمــر  او کوتــاه اســت و بــه 
زودى از ایــن دنیــا خواهــد رفــت. پــس بایــد قــدر فرصت هــاى 
زندگــى خــود را بدانــد و از آن بــراى تعالــى روح و تزکیــه نفــس 

خــود اســتفاده کنــد.

مطــرب: نوازنــده ـ نمــادى از عــارف و ســالک اســت. مجلــس 
ــدت و  ــم وح ــادى از عال ــت ـ نم ــس و الف ــس ان ــس: مجل ان
ســرود: آواز ـ نمــادى از ذکــر  جمــع بــا معشــوق اســت. غــزل
ــه ـ نمــادى  ــه ـ چنــان: آنگون ــاد خداســت. چنیــن: اینگون و ی
از دغدغــه هــاى دنیــوى و مــادى اســت. معنــاى بیــت: حافــظ 
ــس و  ــس ان ــن مجل ــه در ای ــد ک ــده) مى گوی ــه مطــرب (نوازن ب
الفــت، غــزل بخــوان و آواز ســر بــده و دیگــر از آینــده و آنچــه 
کــه خواهــد شــد، ســخن مگــو  ـ بیــت بــه ایــن معناســت کــه 
ــا معشــوق،  ــم وحــدت و جمــع ب ــد در عال ــارف و ســالک بای ع
ــه دغدغه هــاى دنیــوى و  ــاد خــدا غافــل نشــود و ب از ذکــر و ی

مــادى توجــه نکنــد.

سرود و  خوان  غزل  است  انُس  مَجلسِ  مُطربا 

وجود اقلیمِ  سوى  آمدى  تو  بهَرِ  از  حافظ 

چندگویى که چنین رفت و چنان خواهد شد

شد خواهد  رَوان  که  وَداعَش  به  نهِ  قَدَمى 

گُل عزیز است غنیمت شِمریدَش صحبت 

که به باغ آمد ازین راه و ازان خواهد شد

ــى، لطافــت و ظرافــت ـ  نمــادى از روح  گل: نمــادى از زیبای
انســان و زیبایى هــاى معنــوى اســت. عزیــز: ارزشــمند، گرانبهــا 
ــمردن: قــدر دانســتن، اســتفاده بهینــه کــردن  ــت ش ـ  غنیم
ــراى  ــى ب ــاى زندگ ــتفاده از فرصت ه ــرورت اس ــر ض ــد ب ـ تاکی
تعالــى روح و تزکیــه نفــس دارد. صحبت: همنشــینى، معاشــرت 
ــت  ــا انســان هاى نیکــو و اهــل معرف ــه همنشــینى ب ـ اشــاره ب
دارد. بــاغ: نمــادى از جهــان هســتى ـ ایــن راه: راه دنیا، مســیر 
ــت:  ــاى بی ــر معن ــاى دیگ ــرت، دنی ــى ـ آن راه: راه آخ زندگ
ــت  ــى و لطاف ــه زیبای ــد ک ــر مى ده ــان ها تذک ــه انس ــظ ب حاف
ــن نحــو  ــه بهتری ــد و از فرصت هــاى آن ب ــدر بدانن زندگــى را ق
ــى اســت  ــد گل ــى مانن ــه زندگ ــد ک ــد. او مى گوی ــتفاده کنن اس
کــه از بــاغ هســتى بــه ایــن دنیــا آمــده و پــس از مدتــى از ایــن 
دنیــا خواهــد رفــت. بیــت بــه ایــن معناســت کــه انســان بایــد 
قــدر روح خــود را بدانــد و از فرصت هــاى زندگــى بــراى تعالــى 
و رشــد معنــوى خــود اســتفاده کنــد. او بایــد بــا انســان هــاى 
نیکــو همنشــینى کنــد و از تجلیــات الهــى در جهــان هســتى 
درس بگیــرد. زندگــى دنیــوى کوتــاه و گذراســت و انســان بایــد 
ــود  ــوى خ ــروى و معن ــعادت  اخ ــه س ــیدن ب ــراى رس از آن ب

اســتفاده کنــد.

کین خورشید قَدَح  از دست  مَدِه  شَعبان  ماهِ 

شد خواهد  رمضان  عیدِ  شبِ  تا  نظََر  از 

ــت و  ــادى از فرص ــوان نم ــه عن ــد ب ــعبان: مى توان ــاه ش م
مغفــرت الهــى باشــد. قــدح: جــام شــراب  خورشــید: منظــور 
مــاه رمضــان اســت مى توانــد بــه عنــوان نمــادى از مــاه رمضــان 
و معنویــات باشــد. از نظــر: از دیــدگان  شــبِ عیــدِ رمضــان: 
شــب اول مــاه رمضــان ـ مى توانــد بــه عنــوان نمــادى از 
شــروع مــاه رمضــان و توبــه و جبــران گناهــان باشــد.  معنــاى 
بیــت: شــاعر در ایــن بیــت بــه خواننــده مى گویــد کــه در مــاه 
شــعبان اســت زمــان عشــق ورزى بــا محبــوب اســت  و غــم و 
محدودیت هــاى رمضــان بــه پایــان خواهــد رســید و مــاه کامــل 
ــدار معشــوق حاصــل  ــان خواهــد شــد و دی در عیــد فطــر نمای

خواهــد شــد.
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   «كرمــان» يــا «كارمانــا» (Karmana)، در زبــان فــارسي باســتان، نــام 
 àايــران و سرزمــ باســتاí در حــد فاصــل نواحــي مركــزي  منطقــه اي 
ــه اي  ــà، منطق ــن سرزم ــ�لي اي ــش ش ــت. بخ ــا» (Gedrosia) اس «گدروزي
اســت ò نهايــت فقــ¼، چنــان كــه امــروز نيــز آن را «دشــت لــوت» يــا بيابــان 
تهــي مي نامنــد، امــا نيمــه جنــوò آن چنــان كــه مورخــان يونــاí آورده انــد، 
منطقــه اي حاصلخيــز و پــر بركــت بــود و از جملــه رودخانــه «هيكتانيــس» 
ــه  ــن ك ــن اي ــود، ضم ــلا ب ــه داراي ذرات ط ــن منطق ــه در اي (Hyctanis) ك
 àهمچن ،íاز نقــره نيــز در ايــن محــل يافــت مي شــد. مورخــان يونــا íمعــاد
ــته  ــام داش ــز» ن ــه «هرم ــد ك ــاد كرده ان ــه ي ــن منطق ــهر اي ــن ش از مهم تري
 íــرا ــà اي ــزرگ در آي ــداي ب ــزدا»، خ ــام «اهورام ــه از ن ــر گرفت ــ�لاً ب و احت
اســت. امــروزه نيــز ايــن شــهر اگــر چــه بــه نــام «هرمــز» شــهره اســت، امــا 
نــام حقيقــي آن «مينــاب» اســت. در زمــان «هخامنشــيان» «كارمانيــا» نيــز 
بخــشي از امپراتــوري گســترده هخامنــشي بــود. سرزمينــي كــه «كــورش كبــ¼» 
بنيــان گــذار شاهنشــاهي هخامنــشي از ســال ٥٣٠ – ٥٥٩ پيــش از ميــلاد، آن 
را تحــت فرمانروايــي خــود داشــت. بــا ايــن همــه ايرانيــان باســتان كــه نــام 
�ــام كشــورهاي مطيــع و خراجگــزار خــود را فهرســت كرده انــد، «كرمانيــا» 
در ايــن فهرســت نامــي نيــاورده و از آن غافــل مانده انــد. همچنــà در 
كتيبــه «بيســتون»، يــادگار «داريــوش كبــ¼»، و نيــز در كتيبــه «داوا» 
(Daeva)، كــه آن نيــز يــادگار از فرزنــدش «خشايارشــا» اســت، هيــچ نامــي 
ــه جــاي بــسي شــگفتي اســت كــه ايــن  ــا» نيامــده اســت، و البت از «كارماني
كتيبه هــا هــر دو، فهرســتي بلنــد از نــام كشــورها و سرزمà هــاي فرمانــبردار 
ــرد  ــà برداشــت ك ــوان چن ــد. مي ت ــاي داده ان ــراí را در خــود ج ــاهان اي ش
 àــاتراپ نشــ ــمي بخــشي از س ــور رس ــه ط ــان ب ــه در آن زم ــن ناحي ــه اي ك
«گدروزيــا»، و يــا بخــشي از سرزمــà پــارس بــه شــ�ر مي آمــده اســت. امــا 
ــت  ــوش اس ــه اي از ش ــار در كتيب ــتà ب ــود، نخس ــاي موج ــان كتيبه ه در مي
ــوب  ــا چ ــت ي ــادرات درخ ــراي ص ــلي ب ــوان مح ــه عن ــا» ب ــه از «كارماني ك
ــده از  ــت آم ــه دس ــواح ب ــر ال ــا ب ــà بن ــت. همچن ــده اس ــاد ش ــاج» ي «س
ــا نــام كار[ (Karki)، بــه عنــوان يــü از  «تخــت جمشــيد» نيــز، امــروزه ب
ــان ايــن سرزمــà، بــه خــوò آشــنا هســتيم، (در هيــچ يــك از  نخســتà والي
الــواح تخــت جمشــيد، از ايــن شــخص بــه عنــوان يــك ســاتراپ يــاد نشــده 
اســت.) ضمــن ايــن كــه بنــا بــر مندرجــات موجــود در بايگاí هــاي تخــت 
ــه «جــاده  ــه خــوò روشــن اســت كــه جــاده معــروف ب جمشــيد، اكنــون ب
شــاهي» از همــà سرزمــà، يعنــي «كارمانيــا» عبــور مي كــرده اســت. البتــه 

در زمــان نامشــخصي، احتــ�لا در اواخــر قــرن پنجــم يــا اوايــل قــرن چهــارم 
پيــش از ميــلاد، «كارمانيــا» بايــد بــه موقعيــت ســاتراپي دســت يافتــه باشــد، 
ــر  ــه ب ــس از غلب ــدوí، پ ــاه مق ــ¼» پادش ــكندر كب ــم «اس ــه مي داني ــرا ك چ
ايــن سرزمــà، «استاســپه» (Astaspes) ســاتراپ قبــلي «كارمانيــا» را در مقــام 
خــود ابقــا �ــود و بعدهــا، در ادامــه مســ¼ جنگــي اش، هنگامــي كــه ايــن 
منطقــه را پشــت سر مي گذاشــت، در يــك جــا بــه جايــي سريــع، ســايبرتيوس 
(Sibyrtius) و تلپمــوس (Tlepolemus) ، دو تــن از نامزدهــاي ايــن مقــام را 
كــه بيشــتر بــه آنهــا �ايــل داشــت، بــه جــاي «استاســپه» برگزيــد (زمســتان 
ــراي  ــهري را ب ــا» ش ــش در «كرماني ــي اقامت ــكندر ط ٣٢٥ – ٣٢٤ پ.م). اس
ــا  ــه بعده ــد. (شــهري ك ــي ريخــت و آن را «اســكندريه» نامي ــش پ سربازان
بــا نــام «گولاشــكرد (Golashkerd) معــروف گرديــد، امــا هيــچ يــك از 
ــر روي  ــه ه ــت.) ب ــي نيس ــه قطع ــن زمين ــده در اي ــام ش ــاي انج بررسي ه
اســكندر و ســپاهيانش، در مســ¼ جنگــي خــود از جانــب شرق بــه «كارمانيا» 
ــد،  ــه دادن ــود ادام ــفر خ ــه س ــا» ب ــان «گدروزي ــق بياب ــده و از طري وارد ش
ســفري كــه بــه قيمــت جــان بســياري از همراهانــش �ــام شــد، تــا هنگامــي 
كــه بــه جنــوب كرمــان رســيدند، و ديگــر بــار بــه غــذاي كافي دســت يافتنــد، 
(بــه ويــژه كــه بنــا بــه گفتــه يــü از سرداران اســكندر، در آن هنــگام، انــواع 
محصــولات كشــاورزي، بــه جــز زيتــون، بــه وفــور بــاز داده بودنــد.) پــس از 
مــرگ اســكندر، «كرمانيــا» در رديــف نخســتà بخش هــاي امپراتــوري ســلو[ 
جــاي گرفــت، امــا در نيمــه دوم قــرن، تحــت ســلطه پارتيــان در آمــد تــا در 
ربــع اول قــرن ســوم پ.م كــه امپراتــوري پارتيــان نيــز فــرو افتــاد. بــا آغــاز 
امپراتــوري ساســاí، كــه از ســال ٢٢٤ بــه بعــد بنيــاد نهــاده شــد، پايتخــت از 
«كارمانيــا» بــه «وه اردشــ¼» (Veh-Ardeshir) منتقــل شــد. شــهري نوبنيــاد، 
ــا  ــون ب ــوت و كوه هــاي غــرò كــه اكن حــد فاصــل شــوره زارهــاي دشــت ل
نــام «كرمــان» شــهره اســت. از آن جــا كــه شــاهان ساســاí بــر  آيــà زرتشــتي 
بودنــد و اهورامــزدا را مي ســتودند،  يــü از سرزمà هــاي مقــدس آنهــا، 
ــردگان  ــه آداب زرتشــتي، م ــا ب ــه بن ــود ك ــم (Bam) ب ــام ب ــه ن ــه اي ب منطق
خــود را بــه طــور آيينــي در محوطه هــاي مرتفــع آن قــرار مي دادنــد. مــكان 
مقــدسي بــه نــام «بــرج خامــوشي» كــه هنــوز هــم ويرانه هــاي آن در «بــم» 
قابــل مشــاهده اســت. نخســتà اســقف نشــà مســيحي در ايــن منطقــه را 
نيــز از ميــان قــرن هفتــم در فاصلــه زمــاí كوتاهــي قبــل يــا بعــد از غلبــه 

ــرد. (٦٤٦.م) ــذاري ك ــخ گ ــوان تاري مســل�نان، مي ت

کارمانا، سرزمینی کهن در ایران باستان
پونا ليندرينگ   

کارمانا، سرزمینی کهن در ایران باستانکارمانا، سرزمینی کهن در ایران باستان
پونا ليندرينگ   

کارمانا، سرزمینی کهن در ایران باستانکارمانا، سرزمینی کهن در ایران باستانکارمانا، سرزمینی کهن در ایران باستانکارمانا، سرزمینی کهن در ایران باستان
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مرکز زرتشتیان کالیفرنیا ـ اورنج کانتى
ــنبه ۱۶ ــال در روز ش ــا ۳۰ س ــان ۲۱ ت ــرای جوان ــان ب ــروه جوان ــی گ پارت

دســامبر در ســازمان پارســیان (zacla.org) برگــزار شــد.
ــت آن روز ، در  ــت و گرامیداش ــت اشوزرتش ــالروز درگذش ــبت س ــه مناس ب
ســاعت ۱۱:۳۰ بامــداد روز یکشــنبه ۱۷ دســامبر موبــد در جمــع دانــش آموزان 

کلاس هــای آمــوزش درمرکــز نیایــش �ــوده و آن روز گرامــی داشــته شــد.
گهنبــار چهــره میدیــارم گاه از ســاعت ۱۱بامــداد روز شــنبه ۳۰ دســامبر(روز 
 (zacla.org) دی �هــر و دیــ�ه ) توســط گــروه گهنبــار در ســازمان پارســیان

ــزار گردید. برگ
ــا  ــه ب ــنبه ۷ ژانوی ــداد یکش ــاعت ۱۱ بام ــی از س ــای گروه ــه بازی ه برنام
ــرد – شــطرنج و  ــه ن ــازی تخت ــد حکــم – ب هــم کوشــیها ( مســابقات ) مانن

ــد. ــزار گردی ــز برگ بینگــو در مرک
ــالروز درگذشــت  ــه س ــه ک ــا ۱۱ ژانوی ــر ب ــ�ه براب ــزد و دی  روز آســ�ن ای
روانشــاد بانــو مرواریــد اردشــیر امانــت گیــو می باشــد گرامــی داشــته شــد. 
روان اربــاب رســتم و مرواریــد خانــم گیــو شــاد و بهشــت برین جایگاهشــان 

بــاد.
جشــن ســده ، جشــن آتــش و نــور از ۶ پســین روز شــنبه ۳ فوریــه همــراه 
ــندگی شــ�ر  ــا باش ــی و هــ'ی و ب ــای فرهنگ ــروزی و برنامه ه ــش اف ــا آت ب

زیــادی از همکیشــان در ســازمان پارســیان (zacla.org) برگــزار شــد.
پرســه همگانــی اورمــزد و اســفند مــاه از ســاعت ۴ پســین روز چهارشــنبه 
۱۴ فوریــه بــا اوســتاخوانی موبــد بــه روش زوم برگــزار و از تــازه درگذشــتگان 

نــام بــرده شــد.
جشــن ســپندارمزدگان ، روز گرامیداشــت زن ، زمیــن و زندگــی از ســاعت 
ــوان در پارکــی در  ــا همــکاری گــروه بان ــه ب ۱۱ بامــداد روز شــنبه ۱۷ فوری

اروایــن و در محیطــی دوســتانه برگــزار گردیــد . ایــن برنامــه بگونــه ســفره 
همگانــی برگــزار شــد.

هــر یکشــنبه کلاس هــای آمــوزش مرکــز زرتشــتیان کالیفرنیــا – اورنــج کانتی 
در ســاخت�ن بــرادران فرهنگــی ( اردشــیر و مهربــان ) برگــزار می شــود.

کمــپ تابســتانی گــروه جوانــان مرکــز زرتشــتیان کالیفرنیــا بــرای جوانــان 
۲۱ تــا ۳۳ ســال از ۲۳ تــا ۲۵ آگســت ۲۰۲۴ برگــزار می شــود . آخریــن زمــان 
نامنویســی ۲۰ جــون ۲۰۲۴ مــی باشــد . بــرای آگاهــی بیشــتر و نامنویســی 

بــه تار�ــای www.czc.org/event-details/z-camp-٢٠٢٤  بنگریــد.
 گــروه هــ' مرکــز زرتشــتیان کالیفرنیــا کلاس هــای آمــوزش موســیقی تــار 
پیانــو – دف و تنبــک را بــه گونــه بودنــی در مرکــز برگــزار مــی �ایــد. بــرای 

آگاهــی بیشــتر در مــورد کلاس هــا و نامنویســی بــه تار�ــای  
www.czc.org/art  بنگرید. 

 بــه آگاهــی می رســانیم کــه بــرای بهــره منــد شــدن از مزایــای مرکــز لازم 
ــد. گــروه  ــو �ایی ــد مرکــز شــده و ســالانه همونــدی خــود را ن اســت همون
ــدن  ــتم نوگردان ــا سیس ــتیان کالیفرنی ــز زرتش ــیپ ) مرک ــدی ( ممبرش همون
ــی و  ــرای آگاه ــت . ب ــرده اس ــدازی ک ــودکار را راه ان ــه خ ــدی بگون همون
راهنــ�ی بــرای همونــد شــدن بــه تار�ــای membership.czc.org بنگریــد 
همونــد گرامــی، در ایــن ســال بــا مــا همــراه شــوید تــا بــا تغییــرات مثبــت 
ــده  ــک آین ــه ی ــم ب ــا ه ــانیم و ب ــان برس ــه پای ــی ب ــه زیبای ــل را ب ــن فص ای
ــرات  ــن تغیی ــا را در ایجــاد ای ــی امــروز شــ� م ــم. کمــک مال روشــن بنگری
مثبــت یــاری خواهــد کرد.ازدهــش شــ� سپاســگزاریم و بهترین هــا را 

ــم. ــان آرزو داری برایت

دهشمندان:
آقــای کامبیــز فولادیــان ۳۰۰ دلار برای ناهار روز یکشــنبه .

نودادها
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آقــای رســتم بهی کیش ۱۶۴ دلار.
بانو شــیرین و آقای سروش سروشــیان  ۳۰۰۰دلار.

آقای بهمن شــهزادی ۲۰۰ دلار.
دهشــمند ۳۰۰ دلار برای ناهار روز یکشــنبه .

آقــای مازیــار آریانفر ۳۰۰ دلار برای ناهار روز یکشــنبه .
بانــو شــیرین و آقــای امید مزدیســنی ۳۰۰ دلار برای ناهار روز یکشــنبه

آقــای ابراهیم سرکاراتی ۱۸۰ دلار.
آقــای موبدیــار بهرام دبو ۲۱۰۰ دلار برای زیبا ســازی مرکز.
بانــو مینــا هدایتــی ۱۰۰ دلار بنامگانه روانشــاد ملکه کمدار.

بانو شــعله و آقــای مهران هورمزدی ۲۵۰ دلار.
آقــای پیــ�ن کاویانی ۳۰۰ دلار برای ناهار روز یکشــنبه .

بانــو آناهیتــا وآقای بابک افشــاری ۳۰۰ دلار برای ناهار روز یکشــنبه
بانو پروانه سروشــیان ۱۰۱ دلار.

آقــای اردشــیر باغخانیــان ۲۲۰ دلار بنامگانه روانشــادان اختروکیخسرو 
باغخانیــان برای ناهار روز یکشــنبه 

بانــو گیتــی فرهمند ۱۰۰ دلار.
بانــو بهــاره و آقای شرویــن آذرکیوان ۵۰ دلار برای ناهار روز یکشــنبه .

بانو شــهین و آقای پرویز اســتواری ۱۰۰ لار.
بانو مهربانو و آقای ســهراب اســتواری ۱۰۰ دلار.

بانو مژده هروســف بنامگانه روانشــاد هوشــنگ هروســف ۸۰۱ دلار 
بــرای ناهار روز یکشــنبه .

بانــو شــیرین و آقای فرهاد ســپهری بنامگانه روانشــاد پوراندخت 
۱۱۰۱ دلار. ورجاوند 

آقــای کاوه تهرانی ۳۰۰ دلار.
بانــو ناهیــد و آقای ســعید ظهیری ۵۰ دلار.

بانــو شــهناز و آقــای طهمورث عزتی ۳۰۰ دلار.

: اوستاخوانی 
 بانو ه� امانی برای اوســتاخوانی ســال روانشــاد بهمن کاووس امانی 

۲۰۰ دلار.

بانــو گلنــار امانی برای اوســتاخوانی ســال روانشــاد بهمن کاووس امانی 
۱۰۱ دلار.

آقای رامبد امانی برای اوســتاخوانی ســال روانشــاد بهمن کاووس امانی 
۱۰۱ دلار.

آقای رامین امانی برای اوســتاخوانی ســال روانشــاد بهمن کاووس 
۱۰۱ دلار. امانی 

بانو پریرخ کیهانی برای اوســتاخوانی روانشــادان اردشــیر خداداد 
کیهانی و اختر ســهراب شــجاعزادگان ۱۰۰ دلار.

آقای هرمز جاودانی برای اوســتاخوانی ســال روانشــاد شروین بهروزیان 
۱۰۱ دلار.

بانــو ونوس ملک پور۱۰۰ دلاربرای اوســتاخوانی روانشــادان زربانو 
جهانبخــش زاده و سرورصفاهانــی زاده 

آقای بیژن شایســته برای اوســتاخوانی ســال روانشــاد اسفندیار داراب 
شایســته ۶۰ دلار.

بانــو پریدخــت کامیار برای اوســتاخوانی ســال روانشــاد فرنگیس منفرد 
۱۰۰ دلار. غیبی 

خانواده فرهنگی برای اوســتاخوانی ســال روانشــاد پروین همتی 
فرهنگــی ۲۰۰ دلار.

درگذشتگان: 
به روان همه درگذشتگان پارسا درود باد.

درگذشــت روانشــادان ملکــه تیگرانــی کمــدار – کامــران ســهرابیان – شــاپور 
ســلامتی سرده – کیخــسرو فرهــزادی یــزدی و دکــتر ســهراب ساســانی را بــه 
ــه از  ــاد گفت ــش ب ــنایان آرام ــتان و آش ــادان و دوس ــای آن روانش خانواده ه
ــرای  ــادی روان و ب ــرزش و ش ــتگان آم ــازه درگذش ــرای ت ــزدا ب درگاه اهورام

خانــواده دیرزیــوی بــه همــراه تندرســتی خواهانیــم . ایــدون بــاد.

اسامى افرادى که از تاریخ(2023/01/01  تا 2023/30/12) 
شش چهره براى برگزارى گهنبارها دهش نموده اند.

اســامی افــرادی کــه مبلــغ ۵۰ دلار یــا بیشــتر بــرای برگــزاری گهنبــار دهــش 
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�ــوده :
ــادان  ــه روانش ــوی بنامگان ــرث پرت ــون و کیوم ــتر کیاندخــت، کتای ــم دک خان
فریــبرز پرتــوی، پرویــن قبــاد زاده ، ایــران ورجاونــد ، فرنگیــس قبــاد زاده و 

ــش ۱۰۰۰ دلار کیاندخــت کــی من
آقــای ســهراب رســتمیان بنامگانــه پــدر و مادرشــان روانشــادان بــرزو 
ــیرین ،  ــر  ،ش ــادان جهانگی ــان روانش ــادر بزرگش ــزرگ و م ــدر ب ــروزه پ  وفی
رســتم ،کتایــون ، عمــو و عمــه شــان روانشــادان فریــبرز و مرواریــد ۵۰۰ دلار
آقــای شــهرام راوری بنامگانــه روانشــادان شــاهپور رســتم کامــکار و ســیروس 

شــهریار راوری ۵۰۰ دلار
خانــم ایراندخــت جهانیــان بــه نامگانــه همسرشــان روانشــاد کیخــسرو 

دلار  ۴۰۴ جهانیــان 
آقای دینیار دمهری برای سلامتی ، شادی و پیروزی ۴۰۱ دلار

خانم بانو شهزادی ۳۵۲ دلار
خانم کیانوش بهدینان برای سلامتی فرزندانش آیرا و آروین ۳۵۰ دلار

خانم فرشته و آقای رستم کسروی ۳۰۰ دلار
ــه روانشــادان خدابخــش جوا�ــرد، خدامــراد  ــم  شــیرین امانــت بنامگان خان
خدابخــش ، شــاهزاد خدابخــش ، بهــرام شــاهزاد  گوهــر شــاهزاد ۳۰۰ دلار
مانــدگار  بنامگانــه پدرشــان روانشــاد  فــرزاد جمشــیدیان  آقــای دکــتر 

دلار آبــاد۳۰۰  شریــف  جمشــیدیان 
خانم کتایون جاوید و آقای جهانگیر سلامتی ۲۴۰ دلار

ــاج  ــن ت ــه روانشــادان زری ــری بنامگان ــز دمه ــای پروی ــن و آق ــم نازآفری خان
کاووس ماندگاریــان و کاووس رســتم ماندگاریــان ۲۳۰   دلار

آقــای کــورش قندهــاری زاده بنامگانــه پدرشــان روانشــاد ارســطو قندهــاری 
زاده ۲۰۲ دلار

 خانــم پرویــن دهموبــد بنامگانــه پــدر و مادرشــان روانشــادان رشــید 
دهموبــد و شــیرین ذهبــی ۲۰۰ دلار 

آقای هوشنگ فرهمند بنامگانه پدرشان روانشاد مهربان فرهمند ۲۰۰ دلار
خانم فریبا مستقنی ۲۰۰ دلار

ــدی و  ــه مهرخداون ــتر فرزان ــاد دک ــه روانش ــی بنامگان ــداد فلاحت ــای بام آق

فرشــید فلاحتــی ۲۰۰ دلار
آقای آرش رستمیان بنامگانه پدرشان رستم رستمیان ۲۰۰ دلار

آقای آرمین سلامتی بنامگانه پدرشان روانشادهوشنگ سلامتی ۲۰۰دلار
خانــم لیــدا افخــم بنامگانــه روانشــادان مادربزرگشــان شــیرین بهــرام 
زندیــان، هرمزدیــار شــهریار خــسروی و اســفندیار بهــرام افخــم و داریــوش 

ــدی ــر نق ــک غی ــان ۱۷۰ دلار و کم ــید الصوفی ــسرو ش کیخ
آقــای اشــکان لاوری بنامگانــه  پدرشــان روانشــاد شــاهرخ لاوری شریــف آبــاد 

۱۵۰ دلار 
خانم مهرنوش فرازمهر بنامگانه روانشاد �ان فرازمهر ۱۵۰ دلار

ــه روانشــادان  ــای اردشــیر مهرشــاهی بنامگان ــد و آق ــم  شــکوفه دهموب خان
جمشــید دهموبــد نــصر آبــادی و، شــهریار مهرشــاهی و ســیمیندخت 

دمهــری ۱۵۰ دلار
خانم پروین دهموبد برای سلامتی آیرا و آروین ۱۵۰ دلار

ــداد  ــیاوش ماون ــورش و س ــان ک ــژاد و فرزندانش ــب ن ــر جاماس ــم نیلوف خان
ــژاد ۱۵۰ دلار ــداد ن ــران ماون ــان کام ــسر و پدرش ــه هم ــژاد بنامگان ن

خانــم پرویــن هوشــیدری بنامگانــه همسرشــان روانشــاد خدارحــم اردشــیر 
اســتاد و پسرشــان روانشاداردشــیر خدارحــم اســتاد ۱۵۰ دلار

خانم پرتو کاووسیان برای سلامتی فرزندان ۱۵۰ دلار
اسامی افرادی که ۱۰۱ دلار دهش کرده اند
خانم پریچهر و آقای رستم سلامتی سرده

بنامگانه روانشادان اردشیر بهرام و خوشنام کیخسرو 
خانم گوهر پوروفاداری و آقای مهربان دهموبد برای سلامتی خانواده 

 خانــم مهیــن بانــو بهمــردی شریــف آبــاد به مناســبت ســال ســی ام روانشــاد 
گوهــر ایــام جمشــیدی و مادر بزرگشــان 

خانم هــا منیــژه، فیــروزه و دکــتر دلــبر اردشــیری بنامگانــه روانشــادان 
فیــروزه خدارحــم یــادگار، شــیرین کاووســی و اردشــیر خــسرو

بنامگانه روانشاد تهمینه هرمزان
آقای پی�ن دهموبد برای سلامتی پسرشان لیام 

خانم پروانه نوش بنامگانه روانشادان آرش ماونداد نژاد و فرخنده نوش 
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خانــم آرزو و آقــای اشــکان کــسروی بنامگانــه روانشــادان مهربانــو کاویانــی 
و داریــوش کــسروی 

خانواده اشکان کسروی برای سلامتی ایشان 
خانــم پریــوش آمیغــی بنامگانــه مــادرو مادرشــان روانشــادان بانــو جهانیــان 

پارســی و داریــوش آمیغــی
خانم شیرین و آقای سیروس آذرکیوان 

ــرام  ــتقامت و به ــد اس ــه روانشــادان مرواری ــی بنامگان ــم مهشــید داراب خان
ــی داراب

اسامی افرادی که ۱۰۰ دلاردهش �وده اند:
بنامگانه روانشاد کامران سهرابیان از دهش پدرو مادرشان
آقای دکتر رستم ولی بنامگانه روانشادبانو اردشیر ماندگاری

خانم مهرنوش فرازمهر بنامگانه روانشاد �ان فرازمهر 
خانم فریده غیبی

خانم مهرک و آقای پی�ن خدادادی 
آقای منوچهر دهموبد بنامگانه روانشاد بانو ولی شریف آباد

مانــدگار  پدرشــان  روانشــادان  بنامگانــه  جمشــیدیان  پرویــن  خانــم 
ثالــث بهــرام  مرواریــد  و  شــغلی  جمشــید  �ــان  جمشــیدیان، 

آقای مهربان دمهری بنامگانه پدرشان روانشاد بهمرد دمهری
خانــم مینــا خــسرو فلفلــی بنامگانــه روانشــادان فرخنــده رســتم خــدادادی، 

هرمزدیــار جهانبخــش خــدادادی و خــسرو خدامــراد فلفلــی
آقای فریدون ایران زمین برای سلامتی

ــون  ــیر وکتای ــر ، اردش ــادان گوه ــه روانش ــی بنامگان ــوش گجگین ــای داری آق
ــی ــیر گجگین اردش

خانم سی� رستمیان بنامگانه روانشاد خداریار رستمیان
خانم سی� سلامتی بنامگانه پدرشان روانشاد رستم سلامتی

ــه روانشــاد ســهراب  ــای هوشــنگ خــسروی بنامگان ــش و آق ــرم بهمن ــم آت خان
بهمنــش

خانم شیرین فلفلی بنامگانه روانشاد جمشید رستم دهموبد نصر آبادی 
آقای داریوش آبادیان

خانم دکتر فرح و آقای مهرداد کلانتری
خانم فرحناز ذهبی برای تندرستی خانواده 

آقای منوچهر دهموبد بنامگانه روانشاد فریدون رشید
آقای هومن ورجاوند و خانواده برای تندرستی

روانشــادخسرو  همسرشــان  بنامگانــه  سرشــت  پــاک  ه�یــون  خانــم 
فلفلــی  خدامــراد 

یک خیر اندیش
خانم کشور ذهبی بنامگانه روانشاد خدایار رستمیان ۷۰ دلار

خانــم شــهرزاد و آقــای کــورش رتشــتاری بنامگانــه روانشــادان پرویــن 
ماونــدادی و جمشــید دهموبــد ۶۰ دلار

آقای کورش نری�ن بنامگانه روانشاد قدرت نری�ن ۶۰ دلار
آقای رستم  هورمزدی برای سلامتی خانواده ۶۰ دلار

آقــای دکــتر رســتم ولــی. بنامگانــه روانشــادان مــاه پرویــز شــاهویر، رســتم 
خدارحــم و خــسرو اردشــیر ۵۵ دلار

ــش  ــادان خدابخ ــه روانش ــاد بنامگان ــف آب ــی شری ــسرو کاووس ــای کیخ آق
کاووســی ، دولــت ســلی ، رســتم خدارحــم و صنــم بــر کاووس پــور ۵۲ دلار
آقــای موبــد رســتم وحیــدی بنامگانــه روانشــاد پوراندخــت رســتم آدریــان 

ــزدی ۵۱ دلار ی
اسامی افرادی کهً ۵۰دلار دهش �وده اند

خانم  شهین کی منش به نیت سلامتی شایان کیانی
خانم فرزانه و آقای مهران مهر فر

خانم مهیندخت و آقای برزو کوشش 
ــه روانشــادان مهیندخــت کشــاورزیان و  ــم شــهین آذرگشســبی بنامگان خان

اســفندیار آذرگشســبی
ــواده و کمــک  ــرای ســلامتی خان ــان ب ــدا و آقــای کیخــسرو الصوفی ــم لی خان

غیــر نقــدی
خانــم آناهیتــا جمشــیدیان و آقــای فرامــرز فرامرزیــان بنامگانــه روانشــادان 

پریــوش خــدادادی و تیــر انــداز فرامرزیــان
خانم مهرنوش فرازمهر بنامگانه روانشادموبد اردشیر منکچیان

خانم نیلوفر بهدینان
آقــای مهربــان دهموبــد بنامگانــه روانشــادان رســتم دهموبد و درگذشــتگان 

ــواده این خان
ــی  ــبرز کاموس ــاد ال ــان روانش ــه همسرش ــدگاری بنامگان ــون من ــم ه�ی خان

ــاد ــف آب شری
خانــم آرمیتــا کــسروی و آقــای اســفندیار اشــیدری بنامگانــه روانشــاد دکــتر 

ســیروس اشــیدری کمــک غیــر نقــدی
آقای دکتر پویان پوراسفندیاری کمک غیر نقدی

دو  خیر اندیش هر کدام ۵۰ دلار
بــا ســپاس فــراوان از �ــام  دهشــمندان تندرســتی، بهــروزی و پــاداش نیــک 

اندیشــی ایشــان را از اهورامــزدا آرزومندیــم.

مرکز زرتشتیان کالیفرنیا ـ سن دیگو

گروه مدیران زرتشتیان سندیگو با افتخار گزارشی از عملکرد چشمگیر این 
مرکز را به آگاهی همکیشان گرامی می رساند.

ــی  ــاد ماندن ــبی بی ــود ش ــرای خ ــا اج ــورنا ب ــروه س ــامبر گ ــخ ۹ دس  در تاری
ــنتی  ــز و س ــرای دل انگی ــن اج ــد. ای ــان آوردن ــه ارمغ ــندگان ب ــرای باش را ب
ــود و اشــک  ــرای بســیاری از باشــندگان ب ــز ب ــادآور لحظــات خاطــره انگی ی
ــه  ــت ک ــه اس ــایان توج ــد. ش ــر گردی ــان سرازی ــادی از چش�نش ــوق و ش ش
�امــی بلیط هــای ایــن مراســم در کمــتر از یــک مــاه بــه فــروش رســید و بــا 

ــد.  ــرو ش ــدان روب ــر همون ــتقبال بی نظی اس
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 در تاریــخ ۱۳ ژانویــه گهنبــار میدیــارم گاه بــا دهــش خانــواده بهــرام بــزرگ 
چمــی بــه یادبــود مــادر گرامیشــان خانــم بانــو افشــارزاده برگــزار گردیــد. ایــن 
مراســم بــا اوســتا خوانــی موبــد شــهزادی آغــاز گردیــد. ســپس از باشــندگان بــا 
لــرک ؛ میــوه شــیرینی ؛ آش و نــان و پنیــر پذیرایــی بــه عمــل آمــد. این مراســم 

نیــز بــا اســتقبال چشــمگیر همونــدان روبــرو شــد.  
ــر از  ــدود ۳۰ نف ــندیگو ح ــان زرتشــتی س ــه جوان ــه کمیت ــخ ۱۱ فوری در تاری
ــا را  ــس و آریزون ــوس آنجل ــی ؛ ل ــج کانت ــندیگو ؛ اورن ــد از س ــان همون جوان
گردهــم آوردنــد تــا در کنــار یکدیگــر به �اشــای مســابقه ســوپر بال بنشــینند. 
ــن  ــود در اولی ــا حضــور چشــمگیر خ ــان زرتشــتی ب ــور هازم ــر ش ــان پ جوان
گرده�یــی ایــن گــروه در ســال ۲۰۲۴ هــ�زوری خــود را بــه �ایــش گذاردنــد.
 بــه آگاهــی می رســاند کلاس هــای اوســتا هــم چنــان بــه صــورت یــک هفتــه 
در میــان روزهــای یکشــنبه برگــزار می گــردد. جشــن های شــب چلــه و ســده 
توســط گــروه آموزشــی بــرای نوآمــوزان برگــزار گردیــد. نوآمــوزان بــا رنــگ 
آمیــزی عکــس هندوانــه و ســاخ  ماســک صــورت کاعــذی بــا طــرح انــار بــا 
ایــن جشــن ســنتی آشــنا گردیدنــد. همچنیــن بــا چرخیــدن بــه دور آتــش و 

اوســتا خوانــی ؛ زایــش آتــش ســده را جشــن گرفتنــد.
 گــروه ZAAC همچنــان در ســومین شــنبه هــر مــاه از ســاعت ۱۰:۳۰
صبــح بــا برنامه هــای شــاد و آموزشــی بزرگســالان هازمــان زرتشــتی را 
ــدا و شــکرگزاری  ــز جشــن های شــب یل ــروه نی ــن گ ــی آورد. ای ــرد هــم م گ
ــگ از  ــخ و فرهن ــه کلاس تاری ــد. در ادام ــزار �ودن (5anksgiving) را برگ

ســاعت ۲:۳۰ برگــزار می گــردد.
ــن  ــدان می رســاند جلســه شــب شــعر در اولی ــه اطــلاع همون ــا افتخــار ب ب
یکشــنبه هــر مــاه از ســاعت ۵:۳۰ بعدارظهــر برگــزار می شــود. اولیــن 
ــدان  ــمگیر همون ــور چش ــا حض ــه ب ــاه فوری ــه در م ــن برنام ــی ای گرده�ی

ــد.  ــزار گردی برگ
ــوروزی در  ــی ن ــزاری مه�ن ــندیگو؛ برگ ــتیان س ــز زرتش ــده مرک ــه آین  برنام
تاریــخ ۲۳ مــارچ بــا حضــور دی جــی محســن و برنامه هــای شــاد و پذیرایــی 
شــام می باشــد. انتظــار مــی رود بلیط هــای ایــن جشــن بــه زودی بــه ا�ــام 

برســد.
ــاری رســانده اند  ــه ایــن مرکــز را ی ــا فوری نیکوکارانــی کــه از مــاه دســامبر ت

ــر می باشــد: ــب زی ــه ترتی ب
بانــو مهیــن و آقــای بهــرام بزرگچمــی هزینــه گهنبــار میدیــارم گاه بــه مبلــغ 

۲۰۰۰ دلار بــه نامگانــه روانشــاد مــادر گرامــی خانــم بانــو افشــارزاده 
آقای شروین سپهری مبلغ ۲۰۰۰ دلار

دکــتر رســتم و بانــو روشــن مهــدی آبــادی ۲۰۰۰ دلار بــه همــراه یــک جلــد 
شــاهنامه نفیــس و چنــد رومیــزی صنایــع دســتی

بانو آتریا نامور به نامگانه عمو گرامیشان سهراب نامور ۱۵۰۰ دلار
آقای آریا نامور به نامگانه عمو گرامیشان سهراب نامور ۱۰۰۰ دلار

دکتر شاهرخ تورنجی ۳۳۳ دلار
دکتر تیراندار گشتاسبی و بانو مهوش پارسایی ۲۰۰ دلار

بانو مهر و آقای مانک دستور ۱۵۰ دلار
ــای  ــروش مرب ــت ف ــتانی ۱۲۰ دلار از باب ــوش باس ــای داری ــا و آق ــو ریت بان

ــاهتوت ش
بانو پریچهر خرمایی ۱۰۱ دلار

بانو گلبایی شهریار کلانتری ۱۰۰ دلار
نیک اندیش ۶۰ دلار

بانو مهین ویرابی و آقای رشید دینیاریان ۴۰ دلار

مرکز زرتشتیان کالیفرنیا ـ لس آنجلس

دهشمندان:
بانو گلی و آقای فرخ فروغی ۱۵۰ دلار برای خرید پرینتر.

آقای کامران یسنافر ۱۵۰ دلار برای خرید پرینتر.
خیراندیش ۸۶۵ دلار برای مخارج گهنبار.

آقای فریدون گشتاسبی ۲۰۰ دلار بنامگانه روانشاد فردوس کاویانی.
آقای سهراب هور ۵۰ دلار بنامگانه روانشاد فردوس کاویانی .

آقای منوچهر زردی نژاد ۲۰۰ دلار 
آقای رامین قشقایی ۱۵۰ دلار.
بانو افسون راوری ۱۰۰ دلار.

بانو ساغر جوانشیر ۱۰۱ بنامگانه روانشاد مهشید عزتی .
خیراندیش ۵۰۰ دلار برای مخارج گهنبار.

بانو فریبا و آقای کامیار سروش ۵۰ دلار برای مخارج جشن یلدا.
بانو ه� شهریاری و آقای سیروس زین آبادی ۵۰۰ دلار برای جشن یلدا.

بانو دلشاد و آقای فریدون آبتین ۳۰۰ دلار برای جشن یلدا.
بانو پروین مرزبان وآقای رشید ورهرام ۱۲۰ دلار برای جشن شب یلدا.

خیراندیش ۷۰ دلار برای جشن یلدا.
بانو سرور و آقای فرشید خسروی ۱۳۰ دلار برای جشن یلدا.

بانو سلطان کوکلری-بوستانی ۴۰ دلار
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Pablo Vasquez who now lives in the US, became a Zoroastrian 
in 2018 (p. 62). In his Preface, he says, "5is translation is my 
gi� back to Masdayasna as it is the source of not just my journey 
towards the Path of Asha but also the very core of my ethics." (p. 
1).  A beautiful thought.

His biography (p. 62) does not mention what undergraduate 
degree he earned from which university,  but says that he obtained 
a Masters degree "in Religions of Asia and Africa from SOAS 
University of London",  focusing on "Zoroastrianism, Kurdish 
Studies, and New Religious Movements",  during the course of 
which he studied "Zoroastrian history, theology, and the Avestan 
language among other topics from some of the top scholars in the 
�eld."  And that he currently is working on a 2d graduate degree,  
"an MDiv at Starr King in the USA".  

According to SOAS's website, its masters degrees require one 
(academic) year to complete. With respect, I question whether 
studying Avestan for one year would give a student su�cient 
knowledge to translate the Gathas and other Old Avestan texts 
or the Yenghe Hatam (which is in archaic Younger Avestan) -- 
especially since during that one year, the Avestan language was not 
the sole, or even primary focus of his studies.  

In this book of 63 pages, author Vasquez o�ers Translator's Notes; 
an Avestan Glossary (of approximately 9 terms);  and translations 
of the Yatha Ahu Vairyo,  Ashem Vohu, Yenghe Hatam, the �ve 
Gathas, and the Airyema Ishyo.  

First, some background.  

In Zarathushtra's society, there were no books, TVs, movies etc.  
So songs, word-games, riddles, puzzles, provided both knowledge 
and entertainment. One has only to recall the legendary Yoishta 
who (in the Aban Yasht) prayed that he might answer the 99 "hard 
riddles" that his adversary asked him "maliciously" to appreciate 
the entertainment value that riddles, puzzles, word-games had for 
ancient Iranians.  Zarathushtra's teachings are simple, beautiful, 
profound -- and revolutionary (for his time period).  And his 
Gathas are full of word-games, and puzzles which would have 
entertained and provoked thought, as people sang these songs, 
resulting in 'Eureka!' moments of discovery.  Today with the time 
pressures in our lives, (and other available entertainment) we look 
for Gatha translations that are simple, easy.  In so doing, we miss 
a lot.  

So the question arises:  Do the simple, easy translations in this 
book give us Zarathushtra's thoughts, or the thoughts of author 
Vasquez?  I will o�er a few highlights. And you can decide for 
yourself.  

I like that the author calls the religion by its most ancient name -- 

Mazdayasna (which means 'worship of w/Wisdom.  Avestan script 
has no capital letters).  'Zoroastrianism' is an invention of modern 
scholars based on the founder's name in Latin 'Zoroaster').  So 
kudos to the author for so doing.   

In the Translator's Notes  the author "avoided using terms like 
'good' or 'evil'," which the author thinks re�ect the cultural bias 
of "Abrahamic" thinking.  But (with respect) that is not accurate.  
Avestan's vohu-/vahu- 'good', has roots that go back to its ancestral 
languages that existed around roughly 4,000+ BCE -- long before 
the advent of "Abrahamic" religions.  

But even more important:  'good' is at the very core of 
Zarathushtra's teachings, which in ancient times was also called  
'(the) Religion of Goodness' (din-i-behi).    

Instead of 'good', author Vasquez prefers "virtuous", which in my 
view lacks the generosity that in the Gathas is a part of vohu- 'good'.

One of Zarathushtra's most beautiful (and revolutionary) 
teachings is that we should be truthful for truth's own sake.  5is 
idea appears througout the Gathas in subtle and lovely ways, and 
also in the Ashem Vohu,  translations of which vary greatly except 
they agree that it speaks of truth for truth's own most-good sake. 
5e Vasquez translation is eloquent. But this core idea is absent:  
"Asha is virtuous and magni�cent, and joy upon joy is what Asha 
provides, for this is Asha Vahishta." (p.15).  

A �nal example, Zarathushtra tells us to heal existence (with 
goodness, generosity, truth).  And he concludes:  "5erefore may 
we be those who shall heal this world!..." Y30:9,  Insler 1975.  5e 
Vasquez translation: "We thus desire to be those who will bring 
magni�cance to what exists." Y30:9. 

What are we to make of translations that eliminate so many of 
Zarathushtra's key teachings, even though such translations sound 
eloquent?  5e foregoing are just a few examples.  5ere are many, 
many more.  And that troubles me.  

If more people followed Zarathushtra's teachings, it would truly 
heal existence.  So we should welcome, value, befriend, nurture, 
protect, new Mazdayasnis.  But truth is an imperative.  

In closing, I wish for Pablo Vasquez what is most good, in 
Zarathushtra's own words (which you will not �nd in the Vasquez 
translation of this verse).  

"...(I wish) for this person [vahishta- '(the) most good'] of 
all things,.....[which].....place[s] a person of good purpose in 
happiness:  to be understanding all his days, with the joy of long 
life, understanding [thwa.....spenishta mainyu mazda 'through-5y 
most-bene�cial way-of-being, Wisdom']....." Y43:2 Insler 1975. 

The Sacred Gathas of Zarathushtra
 & the Old Avestan Canon, 

Pablo Vasquez
A  Book  Review

by Dina G. McIntyre
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Two words in the Gathas of Zarathustra appearing at the beginning have 
been among many, translated by some scholars and translators very literally, 
have always baffled me. geush urvan (soul of the cow) makes no sense as a 
literal translation when you read the entire paragraph, the translator not 
accounting for Zarathustra’s poetic style and use of metaphor. On this topic 
we will read Dina McIntyre’s wise analogy.

Architecture is the footprint of a civilization, states Kaveh Arbab. He is our 
invited guest who elaborates on this subject in a fascinating article referring to 
ancient architectural remains, that speak volume for eras past, for our 
readers. We have all seen references to the influence of Zoroastrian religion on 
Abrahamic and perhaps other religions but we have not read or heard on the 
influence of Zoroastrian architecture throughout history. We see use of 
Zoroastrian design and symbolism in Islamic architecture as well.

And here we are in March of 2024 as we clean the dust in our hearts and 
homes and begin anew. Spring equinox is around the corner, which marks the 
first day of spring in the Northern Hemisphere. Symbolizing renewal, fertility, 
and rebirth. In agricultural societies it is time to plant the seeds. As a 
Zoroastrian my wish is for us to renew this existence, be kind to mother 
nature and one another.
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And I mentioned that when Christ (who lived in a primitive 
society) said Feed my sheep, linguists all agree that he used sheep 
as a metaphor.  Yet when it comes to the Gathas, they think 
Zarathushtra was too primitive to use metaphors.  (I will use 
'metaphor' to include all types).

Metaphors are simply word pictures that express ideas, in ways 
that are more interesting (and better remembered).  

Some of Zarathushtra's metaphors are easy to understand, 
such as his use of 'light' as a metaphor for truth (because truth 
enlightens), (as we discussed in Part 1).  Others are not as 
obvious to us.  �ey require that we put ourselves in the shoes 
of the people of his culture, in order to understand his intent.  

One such metaphor is 'cow' (gao-), which appears at the 
beginning of the Gathas as geush urvan-.  Urvan- means 'soul'.  
Geush is simply the Avestan way of turning the stem gao- into a 
possessive 'of (the) cow', so geush urvan- means 'soul of the cow'.  

Some linguists argue that 'cow' should be translated literally, 
contending that Zarathushtra was advocating cattle raising; 
others that Zarathushtra taught cow worship.   

Let's get one thing straight.  Zarathushtra envisioned a wholly 
new perception of the Divine in the following two major ways 
(among others).   His society worshipped multiple deities who 

had human forms, and were a mix of good and bad qualities 
(like the deities of many ancient Indo-European cultures -- 
Scandanavian, Greek, Roman etc.).  Zarathushtra rejected these 
notions of the Divine.   

He concluded (among other things) that the Divine is a wholly 
bene�cial, wholly enlightened being -- truth personi�ed -- not a 
mix of good and bad qualities.  And the Divine has no physical 
form.  �ese two ideas were so revolutionary (in the ancient 
world) that it captured the imagination of ancient Greeks, some 
of whom adopted it.  Porphyry, (234 to 305 CE) in his work Life 
of Pythagoras said, 

"�ese are the things he taught; but above all, to observe the 
truth; for this was the only thing in which humans could come 
close to God.  For, as he learned from the Magi, God himself, 
whom they call Oromazes, resembles light with regard to his 
body and truth with regard to his soul."  Vasunia translation 
(2007).

A being of light is a way of describing a being with no physical 
form, who personi�es truth.  An enlightened being.  

Does it make sense that Zarathushtra, with his new envisionment 
of the Divine, would worship a literal cow?  Or that he would 
use his lyrical songs to and about the Divine, to advocate rearing 
literal cattle?  Such opinions are also factually false.  �ey are 

Can We Truly Know What Zarathushtra Said?   
Part two

by Dina G. McIntyre.

In Part 1, we looked at three Problems that have caused translations of the Gathas to di�er so widely (and sometimes so wildly!).    
Problem 2 is:  Translators who think Zarathushtra's society was too primitive to use metaphors and express profound spiritual ideas.
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contradicted by the contexts of the verses in which 'cow' appears.  
Judge for yourself.  Here are just 2 examples.

Example 1:   In Y28:1, referring to Wisdom's teachings 
Zarathushtra asks, "... for (that) through which �ou mayest 
satisfy...(my) good thinking and the soul of the cow (geush 
urvan)."  Y28:1, Insler 1975.  Did Zarathushtra intend a 
literal 'cow'?  Well, cows do not know Avestan (not enough to 
understand spiritual teachings).  So Wisdom's teachings, given 
to Zarathushtra in Avestan, could not possibly satisfy the soul of 
a literal cow -- factual evidence that 'cow' here could only be a 
metaphor.

Example 2: In Y29:5, Zarathushtra says,"�us, indeed, did we 
two continue to pray...with outstretched hands -- namely, my self 
and that of the fertile cow..."  Y29:5, Insler 1975.   We don't know 
if cows 'pray'.  But we do know that a cow could not pray with 
Zarathushtra (in Avestan), with 'outstretched hands'.   A literal 
cow does not have 'hands' that can be 'outstretched'.  Factual 
evidence that 'cow' in this verse could only be a metaphor.     

So what did Zarathushtra intend 'cow' to stand for?     

Haug (1907) and Taraporewala (1951) both thought that geush 
urvan- represented 'Mother Earth'. Haug said,

"Geush urva means the universal soul of earth, the cause of all 
life and growth.  �e literal meaning of the word, 'soul of the 
cow' implies a simile; for the earth is compared to a cow."

Cameron (1968) thought that the cow stands for God's �ock".   
But none of these ideas �t many Gatha verses in which cow is 
used.  To illustrate: Y48:6, referring to the previously mentioned 
'cow' says,  "For she shall bring peace to us, she shall grant to us 
the enduring and esteemed strength of good thinking [vohu- 
manah-]..." Y48.6, Insler 1975.  Neither the earth, nor 'God's 
�ock' grant  peace.  Nor do they grant the Divine quality good 
thinking.  

Insler thought the cow stands for Zarathushtra's good 
envisionment (vanguhi daena-). �is �ts the ways in which 

Zarathushtra uses 'cow'.  But I think there is a closer match.

Based on all the ways in which 'cow' is used in the Gathas, I 
think Zarathushtra uses 'cow' as a metaphor for the bene�cial 
way of being (spenta- mainyu-) in (imperfect) mortal, material 
existence. 

One of his central concepts is the bene�cial way of being 
(spenta- mainyu-), which in the Gathas is the true, wholly good 
order of existence (asha- vahishta-).   

It is the Divine way of being ("...�ou, [mazda- 'Wisdom'], hast 
come into the world with �y [spenta- mainyu- 'bene�cial way 
of being']..." Y43:6, Insler 1975.  

It is a Divine quality that mortals have incompletely, so it exists 
imperfectly in the material world, ("Wise One, the deceitful are 
not able to de�ect those who are properly truthful from this 
[spenta- mainyu- 'bene�cial way of being'] Y47:4, Insler 1975).   

Zarathushtra's society was rife with violence, cruelty, su�ering, 
thinking paralyzed by fear.   Divine help was desperately needed 
by the good, the bene�cial, in mortal existence. 

So (in a story telling way) if Zarathushtra was looking for a 
material word picture (metaphor) to stand for the bene�cial way 
of being in mortal existence, what metaphor was available that 
people in his society would immediately relate to? 

Well, his society raised cattle and horses.  Most people (who 
were not wealthy and did not have herds of horses or cattle) 
would have had at least one, or a few, cows because they depended 
on cows for their survival.   Cows were the source of milk, butter, 
yoghurt, food, clothing.  With no grocery stores, no social safety 
net (food stamps, etc.), especially in winter, when plants did not 
provide food, and hunting was di�cult, a cow could mean the 
di�erence between a family staying alive, or dying.   In short, the 
cow was central to their existence -- hugely bene�cial in their 
material world, necessary for their survival; just as the bene�cial 
way of being is central to one's spiritual existence, necessary 
for one's spiritual survival and evolution to enlightenment (the 
Endless Lights). 

And 'cow' as a metaphor for the bene�cial way of being (spenta- 
mainyu-) in mortal, material existence, �ts the context of all 
Gatha verses in which 'cow' is used, and in addition generates a 
beautiful network of related metaphors, which would have been 
meaningful to the people of his culture:  

-- Milk and butter (which come from the 'cow'):  

�e Lord Wisdom "...fashioned that [manthra-] of butter and 
milk for the cow..." Y29:7, Insler 1975.  Neither cows nor calves 
eat 'butter'.  So it would be reasonable to conclude that "butter 
and milk" are metaphors.  In other words, Wisdom fashioned 
teachings (manthra-) which nourish (butter and milk) the 
bene�cial in mortal existence (cow).

"But that man, [mazda- 'Wisdom'], is both milk and butter 
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(for �ee) namely, the one who has allied his conception with 
good thinking..." Y49:5, Insler 1975.   A bene�cial way of being 
generates good thinking in a person (just as a cow is the source 
of milk and butter); and a good thinking person (milk and 
butter) nourishes Wisdom.  

-- "...the pasture of truth and good thinking." Y33:3" Insler 
1975 (pastures nourish a cow, just as truth and good thinking 
nourish the bene�cial in mortal existence).  

-- Being a pastor; both the Divine, and mortals, are called 
pastors, (a pastor cares for cows, just as the Divine and mortals 
nurture, care for, the bene�cial in mortal existence).  

-- Being a cattle-breeder (increasing the bene�cial in mortal 
existence) and many related metaphors -- bits and pieces of 
a puzzle that �t together perfectly, and would have been so 
meaningful to the people of his culture.    

But even for them the cow and its network of metaphors would 
have been a bit of a puzzle (although not as big a puzzle as it is 
to us urban dwellers).  So, we have to wonder:  Why?  Why did 
Zarathushtra use this network of pastoral metaphors to express 
his ideas in a way that would have posed a bit of a puzzle to 
those who sang his songs?  I think for many reasons.  It was his 
way of teaching, making people think, and entertaining them in 
the process.

In Zarathushtra's culture, people had no books, movies, TV, 
iphones, radios for entertainment.  �ey enjoyed word games, 
riddles, brain teasers as forms of entertainment. So as they sang 
Zarathushtra's songs (the Gathas), unravelling the puzzle of the 
'cow' and its related metaphors would have delighted ancient 
Iranians.   One has only to think of the riddles posed to Zal 
(in the Shah Nameh); as well as the legendary �gure Yoishta
of the Fryanas who (in the YAv. Aban Yasht) begged a boon 
that he might answer "the ninety-nine hard riddles" that his 
adversary Akhtya "asks me maliciously", to appreciate the 
entertainment value that riddles and puzzles had for the people 
of Zarathushtra's culture.

To see Zarathushtra's profound and beautiful teachings 
degraded into 'cow worship' or animal husbandry, is a tragedy.  
How can we rebut such degradations e�ectively, and understand 

his teachings, if we don't know his language?   In times past, 
Zoroastrian luminaries like Azargoshasb, Dhalla, Kanga, 
Taraporewala, Cama, Bode, rose to the challenge, and studied 
Avestan (although Avestan was then in an earlier stage of the 
decoding process).

Let us follow their example and make a new beginning.  As a 
community, we can acquire cutting-edge knowledge of Avestan 
from Indo-Iranian philologists (not Pahlavi scholars), so that 
we have a chance to understand the Gathas without the �lters 
of dominant religions, or later inconsistent Avestan and Pahlavi 
texts, or opinions about the intelligence of "primitive" people.  
�ere are still a few Indo-Iranian philologists alive who can 
teach us.  We can value and promote Indo-Iranian philologists, 
so that the decoding of Avestan can continue, and accurate 
knowledge of Avestan will not die out.  We have a small window 
of opportunity.  And a choice.

Dina G. McIntyre, is a Zoroastrian who was born in India 
and came to the United States to attend college.  She received 
a Bachelor of Science degree from Carnegie Mellon University 
(then Carnegie Institute of Technology), and a law degree from 
the University of Pittsburgh, School of Law. Dina has practiced 
law in the United States since 1964.  She has two sons who also 
are practicing lawyers.  Prior to her retirement she was a member 
of the bar of all federal and state courts in Pennsylvania, as well 
as the United States Supreme Court.  She has been a student of 
the teachings of Zarathushtra since the early 1980s, and was the 
Editor of a 12 lesson course on the Gathas called An Introduction 
to the Gathas of Zarathushtra, which she distributed world-wide 
in 1989-90.  She has lectured on the teachings of Zarathushtra at 
various conferences and seminars in the United States, Canada, 
England, India, Venezuela, Australia New /Zealand and at the 
World Parliament of Religions in 1993.  Her writings on the 
teachings of Zarathushtra have appeared in various Zarathushti 
Journals and on  www.zarathushtra.com

"Dina has recently created a website:

https://gathasofzarathushtra.com in which she lays out the 
teachings of Zarathushtra at both basic and in-depth levels."
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Now Ruz Khjojasteh Baad – Let’s Revive the Now Ruz Table.

Years ago Aristotle told his royal student: “If you destroy the 
Persians you will destroy one of the pillars of civilization (and 
the world will be ours).”
 Alexander did that, transformed the world, and in turn we 
call him Great. Aristotle was right, today we live in a Roman 
world our language has Latin roots our medicine and science 
have Latin names even our God is anthropomorphic like the 
Roman gods.
As individuals we live and die for money, as a nation we 
discreetly conquer other nations and enslave people to amass 
wealth AND …...
 Now let’s look at the pillar that was destroyed and see if the 
world would have been better o�.
�e Persian Empire was founded in 559 BCE by Cyrus the 
Great, who gave the world its �rst charter of Human Rights, we 
see for the �rst time progress being made for the common good 
of all humankind.
 Instead of building temples they built the �rst highway, 2400 
kilometers long, from Susa to Sardis to promote safe movement 
of people and their needs.
 �ey connected the Mediterranean to the Red Sea via the Nile 
and measured the depth of the waterways all the way to the 

Indus River to chart a safe route for ships.
�ey built Persipolis with paid labor from all over the empire. 
�ey paid maternity leave to women workers and women 
Generals lead the army.
 �ey conquered tyrant rulers and replaced them with good 
local leaders they freed the Jews and even gave them gold to go 
and rebuilt what they had lost.
 �ey respected and a�orded the freedom of belief to the 
conquered nations. In Babylonia they introduced a system of 
irrigation that changed the face of the land; �oods and famine 
became a thing of the past, only to be mentioned in the Epic of 
Gilgamesh and Noah's Ark.
�ey even introduced the use of wisdom among their enemies, 
the Greeks, for we see a short in�ux of philosophers a�er the 
peace treaty of 449 BCE, signed between the Persian and the 
Greeks.
 Majority of the philosophers were born in the Persian Empire 
and moved to Athens around this period. Herodotus says 
“�e erection of statues, temples, and altars is not an accepted 
practice among the Persians, and anyone who does such a thing 
is considered a fool...”
What was the philosophy behind this rational benevolent 
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behavior? Over 3750 years ago there lived a Gentleman in 
the kingdom of Balkh, near Lake Hamoun on the borders of 
modern day Afghanistan and Iran who designated 63 degrees 
longitude as the scienti�c Meridian of the earth.
 His thesis was based on the fact that when it is Mid Day (Nim 
Rooz) at 63 degrees longitude, there is sunshine all over the 
hemisphere from Japan the land of the rising sun and Australia 
to the western tips of Africa. In Afghanistan this location is 
stilled unwittingly called Nim Ruz.
Hello Galileo too late! NIM ROOZ �is Gentleman who has 
many other discoveries to his credit was a realist who in an era 
when gods and goddesses ruled, proclaimed that earthquakes, 
typhoons and hurricanes were not acts of God, but the course 
of nature and advised that instead of prayers we should use 
our wisdom and �nd ways to live in harmony with such acts of 
nature.
He further declared – “Wisdom creates Happiness and Pain”. 
He also advised:
Everything that is created is �rst a thought, so let your thoughts 
be Good. Good �oughts are those that are in harmony with 
nature. Let ONLY your good thoughts be known through Good 
Words, for that is when creation �rst comes into being.
�us giving the maxim: Good �oughts, Good Words, Good 
Deeds. He prescribed a seven step formula for progress, derived 
from nature. Where in wealth is measured by innovations that 
lead humankind towards perfection. �e reward: Immortality; 
by way of fame and good name and the loss of the “Fear of 
Death”.
 Gold, diamonds and dollars are not what you amass; you don’t 
need to conquer for resources, you share your innovations and 
make best use of available resources in harmony with nature.
�ese SEVEN steps formed the pillar of the Persian civilization 
which Alexander destroyed and have since been lost to myths 
and superstition. It is incorporated in the Torah and the Bible 
but not understood.
 �e Wise Men gave the �rst three principles to baby Jesus, they 
are the ones that have to be achieved the other four follow. 
 “Seven Eternal Laws” Symbolized on the Nou Rooz Table

1-VOHU-MANA – BAH MAN - Good Mind – Use your Good 
Mind to inquire and learn the
2- ASHA-VAHISTA- ARDIBESHT - Ultimate Truth- the Laws 
of Nature- Use them to make
3- KASH-ATRA-VAIRYA – SHAHRIVAR- Good Rules – 
Good LawsGood Products – Which will lead to
4- SEPANTA-ARMAITY – ESFAND- Lawful Desire – 
Righteousness – which will pave the way towards
5- HURVATATA – KHORDAD- Perfection – Mental, Physical 
and Spiritual – which will lead to
6- AMERETATA – AMORDAD- Immortality –a) In Death 
being remembered for your good work for generations (b) In 
Life by losing the fear of Death –resulting in oneness with
 7- AHURA-MAZDA – KHOD AH- �e Creator of Wisdom 
– KHOD AH through Self Realization- KHOD = Self AH = to 
come.
�ese seven laws sit on the Nou Rooz Table every year in every 
house that celebrates Nou Rooz. Be it Persian, Afghani, Tajik, 
Uzbek, Kazak, Azeri, Kurd, Indian or Armenian, Bahai, Esmaili, 
Shia, Sunni, Yahyahe or Zarathushti.
Will not the world be a better place if we all understood the 
real message the meaning of which is con�rmed by the Bible? 
�e British Columbia Parliament building-Victoria, Canada 
has honored the author of these laws with a window pane 
which bears the name “Zoroaster” and calls him the father of 
philosophy.
 With advance in knowledge it is time to transform back to 
these time tested principles; discard superstition and blind faith, 
stop the perusal of wealth.
Stop wars and the enslaving of nations and people for resources. 
Work for the wellbeing and perfection of all humankind. Spread 
the Nou Rooz table for all to partake for we have seen it has 
nothing to do with any race religion or nation.
�ose who celebrate Nou Rooz please frame these Seven Laws 
of Nature and put it on your Nou Rooz Table and endeavor to 
follow it. Let’s not be considered fools.
Posted by: Phil Masters with thanks to author Fariborz 
Rahnamoon

Ahunavaiti Gatha Translation Book Review
Artemis Javanshir

Behram S. Deboo's translation of "Divine Songs of Zarathushtra Gatha Ahunaviti" encompasses the initial seven 
hymns of the Gathas, composed by Zarathushtra around 3700 years ago. �is literary work not only provides a 
glimpse into Zarathushtra's life but also delves into key concepts presented in the Gathas. What stood out to me 
was the inclusion of Avestan verses in din dabireh script alongside the English script. I particularly appreciated 
the translation of each Avestan word into English, contributing to a comprehensive understanding.
�e addition of explanations at the conclusion of each verse signi�cantly clari�ed the translation, facilitating 
deeper re�ection on the message conveyed. Deboo's translation, marked by its accessibility and poetic expression, 
evokes a spiritual resonance, making it suitable for readers seeking a profound connection with the text. Whether 
one is a novice or an experienced student of the Gathas, this book proves valuable. I eagerly anticipate Behram S. 
Deboo's future translations encompassing the remaining verses of the Gathas.
To purchase a copy of this book please email Behram Deboo at mnbdeboo@yahoo.com directly.
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Architecture is the footprint of civilization.  It tells the 
world who you are and who you were as a people.  The 
creation and destruction of architecture has told the story of 
civilization since its conception.  These stories reverberate 
through the stones of buildings that were constructed many 
lifetimes ago.

One example of this is the Western Wall in Jerusalem 
(figure 2).  We often see visitors to the wall, Jewish and non-
Jewish, break down in tears upon encountering its stones.  
How can a stone wall have this effect?  The story of why 
those limestone blocks were quarried, chiseled and put in 
place is at the core of the history of our modern civilization.

The Western Wall serves as part of the Foundation for 
the ‘Temple Mount’.  The Temple Mount was the location 
of the Jewish First Temple and the Second temple.  The 
First Temple was built by King Solomon in 957 B.C..  This 
temple was destroyed in 587 B.C. by the Neo Babylonian 
Empire under Nebuchadnezzar II.  The Babylonians forced 
the displacement of the Jews from the Kingdom of Judah to 
Babylon where they lived as slaves to the Neo Babylonian 
Empire.

In 539 B.C., the Iranian and Zoroastrian King Cyrus 
conquered Babylon, by his contemporary accounts, without 
force.  As a Zoroastrian, King Cyrus believed in the 
importance of freedom of choice as professed in the Gathas 
(songs) of Zoroaster which form the core of Zoroastrian 
philosophy and religion.  In Gatha 4.11 , Zoroaster says 
: “O Wise One, at the beginning, You, through Your mind, 
fashioned for us the living world, conceptions and intellects, 
put life in the physical frame, and gave deeds and words, so 
that one makes his/her choice through free will.”  In 538 B.C., 

King Cyrus issued the ‘Edict of Cyrus’ which allowed the 
Jewish people to return to their Kingdom of Judah or stay 
in Babylon at their own will, this is corroborated by Isaiah’s 
verses in the Dead Sea Scrolls which are approximately 2,000 
years old.  Estimates say that about 50,000 Jews returned to 
their ancestral homeland while others chose to remain in 
a liberated Babylon.  King Cyrus then commissioned the 
construction of the Second Temple in Jerusalem in the same 
location as King Solomon’s First Temple.  

King Cyrus is famous for building his own structures as well.  
In his city of Pasargadae, Iran, he built massive structures 
such as Tall-e Takht whose foundation can still be seen today 
(figure 3).  At approximately 80 meters by 80 meters wide, 

Tall-e Takht would have been more than twice the size of the 
Parthenon.  In these ruins, archaeologists have discovered 
some of the first known dovetail staple joints which are used 
to connect stones to each other.  In figure 4, you can see that 
a dovetail joint is cut at the intersection of two stones, iron 
‘staples’ are placed in the joint and then concrete is poured 
over them to create a reinforced connection.  This is one of 
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Figure 1: Ardashir's Temple, Pars, Iran.  Reconstruction by Kaveh Arbab.

Figure 3: Tall-e Takht, Pasargadae, Iran, 6th century B.C.

Figure 2: �e Western Wall, Jerusalem
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the earliest precedents to structural rebar.  It comes as no 
surprise that as a Master Builder, King Cyrus would see the 
construction of the Second Temple as an important way to 
communicate and establish the foundational principles of 
free will in his new empire.

The Second Temple was completed in 515 B.C. under the 
rule of Darius 1 the Great, a successor to King Cyrus and 
a devout Zoroastrian.  The construction of this temple 
represented the right to choose to return to one’s ancestral 
homeland and the beginning of a new period in Jewish 
history.  This period came to be known as the ‘Second 
Temple Period’.  This Period along with the Second Temple 
itself would come to an end in 70 a.d. at the hands of the 
Romans, but not before the Jewish and Iranian peoples 
would find themselves both under the oppressive rule of 
another group of Helens, The Macedonian Seleucids.  

The Seleucids came to power after centuries of tension 

between the Hellenistic world and the Persian Achaemenid 
empire.  In the 5th century B.C., King Darius 1 the Great 
was succeeded by his son, King Xerxes The Great.  Xerxes 
found himself at the peak of the Achaemenid Empire 
and at one of its furthest frontiers, mainland Greece.  In 
480 B.C., King Xerxes defeated the Greeks at the famous 
battle of Thermopylae.  Perhaps due to frustration with 
the Greek resistance, he and his imperial army went on 
through the Pass of Thermopylae to destroy the heart of 
Hellenistic civilization - Athens.  Upon entering Athens, 
the Achaemenid army went to the Acropolis and razed 

the old Temple of Athena and the Old Parthenon.  These 
two pieces of architecture represented some of the highest 
forms of Hellenistic culture and religion.  Following this, 
the Achaemenid General Mardonius who was a nephew 
of Darius 1 The Great, attempted to offer a peace treaty 
by proposing Greek self-governance in exchange for vassal 
state status.  Mardonius employed Alexander 1 of Macedon 
as an intermediary.  Macedon was then a vassal state of the 
Persian Achaemenid Empire. The Macedonians were allowed 
to maintain their own semi-autonomous government and 
native religious and cultural institutions.  This was the case 
for the whole of the Achaemenid Empire because of the 
ideological foundation built by King Cyrus.  The Athenians 
and Spartans refused the terms of the negotiation and 

consequently, virtually the entire city of Athens was razed to 
the ground by Mardonius.

These events would resonate in the memory of the 
Hellenistic peoples for years to come.  150 years later 
(330 B.C.), Alexander III of Macedon (commonly known 
as Alexander the Great) would use the memory of this 
destruction as justification for the destruction of Persepolis 
during his conquest of the Achaemenid Empire.  Persepolis 
was the ceremonial and administrative capital of the 

Figure 4: Iron Dovetail Staples at Pasargadae

Figure 6: �e Zoroaster Cube and the Tomb of Darius the Great, near 
Persepolis, Iran

Figure 7: Relief above the tomb of Darius 1, Naqsh-e Rostam, Pars, Iran

Figure 5: Part of the archaeological 
remains called Perserschutt, or "Persian 
rubble": remnants of the destruction 
of Athens by the armies of Xerxes. 

Photographed in 1866, just a�er excavation.
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Persian Achaemenid Empire.  Along with the destruction 
of the Apadana Palace which was built by Darius 1 and 
Xerxes 1, Alexander and his army located and destroyed 
the Achaemenid Avesta.  The Avesta is the collection of 
Zoroastrian texts which form the canon of the Zoroastrian 
religion. It also included scientific knowledge that had been 
recorded by the Iranian Zoroastrian peoples for centuries. 
The Avesta has been destroyed and salvaged in different 
capacities over the past few thousand years and a portion 
of it remains to this day, including the core 17 Gathas of 
Zoroaster which were never lost.  According to Abu Zayd Al 
Balkh, a Persian author born in 850 a.d., the Avesta was kept 
in the Zoroaster Cube (figure 6) located at Naqsh-e Rostam, 
near to Persepolis.  According to preliminary investigation 
with my colleague, Caleb Goodfellow, rough calculations 
indicate that the volume within the Zoroaster cube could 
have been enough to house the full texts of the original 
Avesta with room for circulation/ access to the texts.  The 
total exterior volume is 640 cubic meters (not including 
the tiered base).  The exterior walls have an average width 
of approximately 1.6 meters, leaving the total interior 
volume with somewhere between 300 – 400 cubic meters.  
The total volume of the scrolls can be roughly interpreted 
using descriptions of the length of the Achaemenid Avesta 
in later middle Persian texts and warrants further detailed 
investigation and documentation.  Smoke marks on the 
interior surfaces of the structure also help corroborate the 
theory that Alexander set this treasury ablaze from within.  
The architecture does not have sufficient ventilation to 
maintain a holy fire when the entry door is closed and 
the design does not at all resemble later Zoroastrian Fire 
temples.  Therefore the smoke marks are more likely due to 
damage than ceremony.  

Across from the Zoroaster Cube, the tomb of Darius 1 
the Great is carved into the face of a cliff, elevated above 
the ground.  If the Zoroaster cube was a treasury for the 
Avesta, it would make sense that Darius wanted to design 
the architecture of his tomb in line with the Zoroaster 
Cube, representing a reverence to the knowledge of the 
Avesta which served as the foundation of the Achaemenid 
Empire and its Iranian, Zoroastrian heritage.  It is believed 
that Alexander burned the Avesta only after copying the 
scientific information that the invading Helens found to be 
useful.  

After Alexander’s early death, his empire fragmented 
and its largest remaining portion was claimed by one 
of his Generals, Seleucus.  Despite these tragic blows to 
Iranian/ Zoroastrian culture, Alexander and the successive 
Seleucids yearned to emulate the great Achaemenids of the 
past and assume the role of successors to the Achaemenid 
throne.  Seleucus gave himself the title ‘King of Kings of 
Persia’, which was the title employed by the Persian Kings 
of the Achaemenid empire.  The Achaemenid empire was 

the first empire in history to reach such a grand scale and 
was geographically the largest empire of antiquity.  The 
Macedonians had a certain reverence for the empire they 
were once a part of and relied on its systems to maintain 
continuity of control.  For these reasons, the Seleucids 
allowed (perhaps without much choice) Iranian Satrapies 
to maintain native Iranian governors and even Zoroastrian 
religious practices.  We see evidence of this on the coins of 
the Fratarakas (Governors) of Pars, where Persepolis and 
Pasargadae are located.  The coins show structures which 
resemble the Zoroaster Cube next to a flag known as the 
‘Derafsh Kaviani’ which represents the story of the mythical 
Kaveh the Blacksmith and resistance to foreign rule.  The 
structures on the coins could have been smaller versions 
of the Zoroaster cube where portions of the Avesta were 
salvaged.  On these coins, the Persian Fratakras stand in 
the same pose as Darius 1 is depicted on his tomb at Naqsh 
e Rostam, praying with uplifted arms in the direction of a 
sacred fire that sits above the structure.  This symbolism 
represents a poignant reverence and dedication to the 
institutions, history and knowledge that Alexander sought 
to destroy.   The Zoroastrian Persians of Pars would hold 
on to this dedication for centuries to come until they found 
the right opportunity to re-establish their rule of the Iranian 
Plateau and beyond.

In the second century B.C., another tribe of Iranian 
Zoroastrians from the North known as the Parthians were 
sweeping the Iranian Plateau, defeating the Seleucids and 
re-establishing Iranian rule in the region.  At the same time, 
Jews in Jerusalem known as the Maccabees were revolting 
against the Seleucids who were forcing Hellenistic culture 
on the Jews.  In 167 a.d. Seleucid Emperor Antiochus IV 
banned Jewish practices and spoiled the Second Temple.  The 
Maccabees revolted and in 164 B.C. were able to re-dedicate 
the Temple, an event that is commemorated by Hannukah 
which translates as “dedication”.  Struggles with the Seleucids 
continued in following years until The Jewish people were 
able to establish informal Autonomy in 140 B.C..  It was later 
in the 1st century b.c. that Jewish King Herod would expand 
the Second Temple with the construction of the Western 
Wall.  Meanwhile, to the East of Jerusalem In 141 B.C., the 
Parthian King Mithradates II reclaimed Mesopotamia from 

Figure 8: Frataraka Ardakshir 1 coin, mid 3rd century b.c.



11Publication of Calfornia Zoroastrian CenterNo 208www.czcjournal.org

the Seleucids and in 139 b.c. Seleucid emperor Demtrius II 
was captured by the Parthians in battle.  This established full 
reclamation of the Iranian plateau by the Parthians.  

While the Parthians were Iranian Zoroastrians, they 
did maintain elements of Western Hellenistic culture in 
their empire.  One example of this is the Anahita temple 
in Kermanshah, Iran which consists of Hellenistic Ionic 
columns (figure 9).

Some of the Parthian Kings also chose to wear a Hellenistic 
diadem as their crown and used Greek lettering on their 
coins.  This can be seen on the coins of Mithradates 1 
(Figure 10).  Over time, the Parthians would shed elements 
of Hellenistic culture, however it wasn’t until the 3rd 
century a.d. that Hellenistic culture and symbolism would 
be significantly purged in Iran.

In 224 A.D., a Persian Zoroastrian from Pars named 

Ardashir 1, reclaimed the Empire from the Parthians and 
established the Sassanian dynasty as King of Kings of 
Iran and non-Iran.  On his coins, Ardashir adorns strictly 
Iranian attire with a Zoroastrian fire altar on the reverse 
side (figure 11).  This symbolic and graphic standard would 
last on coinage in the region for over 5 centuries to come.  
Ardashir also masterfully employed Architectural design 
to establish a new precedent for indigenous Iranian and 
Zoroastrian revivalism.  One of the greatest examples of 
this is his fire temple in Piruzabad, Pars, Iran.  This temple 

broke free from Hellenistic tradition and centered its design 
around Zoroastrian ceremony and Achaemenid detailing.  
In figure 12, we can see a virtually identical reproduction 
of Achaemenid header moldings from the Apadana Palace 
in Persepolis reproduced in Ardashir’s Fire Temple.  The 
moldings consist of 3 tiered rounded flutes splaying 
out towards a horizontal bar at the top.  This detail is a 
demonstration of how the Sassanians revered and wished 
to continue the legacy of their Achaemenid Zoroastrian 
forefathers who lived over 6 centuries before them.  The 
entry to the interior is covered by a grand vaulted archway.  
This archway would be emulated in the palace known 
as Taq-e Kasra, built by Ardashir’s son, Shapur 1, in the 
Western Sassanian capital of Ctesiphon.  The Ctesiphon 
Arch is the largest spanning unreinforced brickwork vault 
existing in the world today.  Inside of Ardashir’s Temple 
in Piruzabad, there are 3 domes which housed the sacred 
fire.  The architecture of these domes is composed of a 
unique geometry that became a defining composition in 

Zoroastrian Architecture.  The geometry of the interior 
negotiates a transition from cubic geometry at the ground 
level to a circular, dome geometry at the ceiling (figure 12).  
This transition is accomplished with convex conic brickwork 
at the top four corners of the cubic volume.  The flatter sides 
at the base of the dome are punctured with arched openings 
and faux openings.  This can still be seen in the ruins of 
the original structure from which I generated a digital 
reconstruction (figure 1, figure 13).  

These standards set forth by Ardashir 1 would persist with 
astounding continuity beyond the 7th century a.d. when the 
Arabs invaded Iran carrying the flag of their newly founded 
religion, Islam.  This invaders in many ways attempted to 

Figure 10: Mithradates 1 coin Figure 11: Ardashir 1 coin

Figure 9: Anahita Temple, Kermanshah, Iran

Figure 12: Achaemenid and Sassanian door moldings
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erase Iranian and Zoroastrian identity, however struggled 
to do so.  For example, Iran is one of the only nations 
conquered by the Muslim Arabs to retain their native 
language.  Another example of this struggle to erase Iranian 
and Zoroastrian identity is coinage from over a century after 

the initial invasions.  The Abbasid Caliphate had to issue 
special coins to parts of Iran that were completely different 
than the coins that they typically issued to other regions in 
the Caliphate.  One such example are coins that were issued 
for the Governors of Tabaristan (modern day Mazandaran) 
such as Sulaiman ben Mansur (788-790 a.d.).  The Iranian 
people of Tabaristan would not recognize the Abbasid 
currency which was marked with excerpts from the Quran 
written in Arabic.  As a result, the Abbasid’s were forced to 

retain the Zoroastrian fire altar on the reverse side of the 
coins.  They also retained the Sassanian style crown on the 
front side of the coin, however, due to Islamic law, replaced 
the face with abstract shapes.  

We see a similar use of Zoroastrian design and symbolism in 

Islamic architecture.  Several mosques throughout Iran and 
beyond use the same geometrical organization of the interior 
domed spaces that we see in the Fire Temple of Ardashir 1.  
In examples such as the Jameh Mosque of Isfahan, Jameh 
Mosque of Yazd and the Shah Mosque of Isfahan (just to 
name a few), we see the same geometric negotiation of a 

cubic volume to a domed volume with convex conical forms 
at the top four corners of the cubic volume.  Just as seen in 
the Ardashir 1 Fire temple, the flatter faces at the bases of 
the domes are punctured with openings and faux openings.  
One significant difference we see is the use of pointed 
arches instead of rounded arches.  The pointed arch is 
often attributed to Islamic architecture, however, we see the 
pointed arch employed by the Sassanians before the Islamic 
invasions in structures such as the Shapouri Bridge in the 
Lorestan province of Iran and the Gavmishan Bridge in the 
Ilam province of Iran.  The Gavmishan bridge was destroyed 
by the Sassanians themselves as they were retreating from 
the Arabs in order to slow down the invasion.   

Over 1400 years after the fall of the Zoroastrian Sassanian 
empire, Fire Temples exist around the world to this day 
and are still being built and renovated.  Over the course of 
thousands of years, these fires have proven to be a challenge 
to extinguish and tend to respawn again when they are.  

Figure 13: Interior of 
Ardashir 1's Fire Temple

Figure 16: Jameh Mosque, 
Isfahan, Iran

Figure 14: Reconstruction of the 
interior dome by Kaveh Arbab

Figure 17: Jameh Mosque, 
Yazd, Iran

Figure 15: Abbasid Caliphate coin 
issued for Tabaristan

retain the Zoroastrian fire altar on the reverse side of the 

Figure 18: Shapouri Bridge, Lorestan, Iran
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P l e a s e  s e n d  y o u r  “ A s k  N a h i d ”  q u e s t i o n s  t h a t  a r e  w i t h i n  t h e  c o n f i n e s  o f  v a r i o u s  a s p e c t s  o f  t h e  Z o r o a s t r i a n 
r e l i g i o n / c u l t u r e  o r  c o n f l i c t  r e s o l u t i o n  t o  c n i n f o @ c z c j o u r n a l . o r g

Dear Shaheen,

Our faith is the answer to our prayers. We are the answer to 
our prayers. God is the answer to our prayers. Community is the 
answer to our prayers. Our prayers are answered every day in a 
multitude of ways that we may or may not see. 

God answers our prayers in the manner that we need it, not 
always the way in which we want it answered. I personally 
believe that the word God is the universal Human collective. 
We are that which we pray for and seek guidance and protection 
for. Ahura Mazda is the highest wisdom and truth that we strive 
for in life and that which we pray to. In praying to Ahura Mazda, 
we seek our wisdom in community, aid in those we trust and 
con�de in, peace from those who can support us, success in the 
sciences that can keep us healthy. 

How easy would it be to see the divine answers in our prayers 
around getting good results. How many tests results and how 
many health reports are prayed on every night and day. When 
outcomes or results seem out of our control – we result to prayer. 
We reach out to that universal concept of hope and control to 
keep us safe and healthy and happy. 

Does not mean that prayers will always have positive outcomes. 
For reasons we still seek answers for, war, famine, illness, all still 
exist with however much prayer we may attempt to eradicate 
them. Even those these prayers are not answered immediately – 
we have a hand in those outcomes. God can only aid us as much 
as we wish to aid ourselves.  

Prayers are multifold and issues forth for many reasons. Praying 
is like placing our worries, joys, stress, love, fears, blessings, and 
hope into a large bowl of universal neutralizers. Once we pray, 
we then move to trusting that we will be protected and cared for 
by our own highest truths and that of our community around 
us.  We pray for each other. We pray for ourselves. We even pray 

for strangers who we will never meet but wish well. 

We pray regularly as a reminder to have faith and to remember 
our community’s needs and wants. Our Khordeh Avesta prayers 
are daily reminders to practice Good Words, Good Deeds, and 
Good �oughts. �e Tan Doorosti prayer serves as a blessing 
for ourselves and our loved ones. Our Paymoneh Deen prayers 
is a reminder to honor the Zoroastrian Community and our 
religion.

Regardless, if you believe that the one God we all pray to is 
an actual supreme being or the concept of a greater realm of 
existence – our prayers are heard and answered in ways that we 
wish we could comprehend. �e true answers to our prayers 
may not be evident to us for months, years or maybe lifetimes 
in the future. But they will be answered, without fanfare or 
expectation of thanks. So keep praying and know that  your 
prayers are heard by God, and the answers are found in the 
community and the people around you.  

Nahid Dashtaki completed 
her master’s in both Dispute 
Resolution and Public Policy 
from Pepperdine University. 

She has received two 
Bachelor of Science degrees 
in International Relations 
and Comparative Literature 
from the University of 
California, Irvine along 

with extensive international 
work experience in the 
Middle East and Asia. 

 Dear Nahid,
Does God answer our prayers? 

Shaheen
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It was 11 am, and the day �nally arrived to travel to the Asha 
Centre. Since becoming a Zoroastrian this was one place that I 
wanted to go to, as it had activities, surroundings and values that 
aligned with my own beliefs, even more so as a Zoroastrian. To 
give some insight, for those that do not know, the Asha Centre, 
located in the Forest of Dean, Gloucester, is the home to Richard, 
Zerbanoo, Mark and Alex Gi�ord. It is a place where people 
receive inspiration and can connect more deeply with nature, 
each other and their higher selves. It has education in ethical 
leadership, interfaith understanding, sustainable development 
and the performing arts. �at's a bit about the Asha Centre, now 
steering back to my journey on this trip. Two trains and one 
minibus later, I had arrived at one of the most beautiful places in 
the UK. �e crisp warm air touching your skin, the smell of fresh 
grass and �owers, and a fantastic view with several Zarathustris, 
gathered outside. �e World Zoroastrian Organisation (WZO) 
and the Zoroastrian Trust Funds of Europe (ZTFE) were present 
in this crowd; it was a mix of di�erent faces, some new, some 
old. �ere were many familiar faces from the congress; it had 
been three months since the last gathering, and exchanges of 
conversations, greetings and friendly smiles were given. We ate 
lunch, assigned and dropped our bags o� into the rooms; we 
then had a welcome and introduction session, which was led by 
Mark Gi�ord, where we learnt each other names and a particular 
interest we each have; we continued those introductory games 
until we went o� for our tea break!
�e Asha Centre’s appearance looked like a Georgian cottage/ 
summer house. �e main house in the centre has a large dining 
room, modern kitchen with meals prepared on-site by sta�, 
drawing room, o�ce, library and elegant en-suite bedrooms, 
with the cabins around the corner all lined up next to each other. 
Couples and youth could stay at the new facility that had just been 
built, �e Farm, located about a mile from the centre. Mark gave 

us a tour a�er we had settled in, a view of the gardens, forest, the 
peace pavilion, main house, the labyrinth (my favourite), Golden 
Tiger Eco Lodge, as well as a little camp hut inspired by J.R.R 
Tolkien used to spend his holidays in the forest of dean. �ere 
were several organic vegetable and fruit crops on-site; you could 
pick and eat them whenever you wished. We then walked back 
and had some tea; and did some team-building activities, which 
consisted of trust-building, working together, and having open 
conversations without fearing judgment in a safe space. 
�e day was quite intense with the travel, meeting new people, 
being in a new place, and being open and vulnerable in front of 
our community; we were given some free time before we went 
to dinner and participated in talent night. Talent night was 
memorable. It was one of the many hilarious evenings we had 
at the centre; some sang, did magic tricks, tell jokes, but we all 
came together at the end of this long day and made some happy 
and memorable memories. �e darkness hit as the centre was 
nowhere near a city; some headed back to the farm, others stayed 
to mingle, and some went to bed to prepare for the next day.
�e peaceful sounds of being amongst nature in the middle 
of nowhere le� us all having a quiet night. We woke up to the 
sounds of nature, birds and calm serenity. It was day two at the 
Asha Centre; we had the opportunity to do some yoga with 
one of the Zarathushtris, a professional yoga teacher; she had a 
session �rst thing to help us relax for the day. As our schedule 
was tight, I decided to go o� mid-session to explore the gardens 
and the labyrinth. �e labyrinth of Chartres Cathedral is a 
labyrinth and is used for walking, meditation and communion 
with nature. It is enclosed by a circle of indigenous English trees, 
sacred to and selected for ASHA by the Druids of the Forest of 
Dean. �e idea of the labyrinth is to ask a question you want 
an answer to, free your mind and walk around it until you get 
the answer. I managed to get an answer to my question and 

A weekend

 at the

 Asha Centre

Divya Kaur
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continued walking around it, but connecting with nature was a 
surreal and calming experience. Breakfast came around, and we 
then had a session on ‘exploring unity within the community: 
empathy session’, hosted by Adrian Locher, another member of 
the Asha Centre who was fantastic throughout the weekend. 
Unless they were Zoroastrian-speci�c, the group discussions 
were quite heavy and vulnerable. Many talks were based on what 
I believe in and what the elders believe. Do my beliefs match? 
Am I happy with how I am progressing? Do I want to be a part 
of any community con�icts? Is this my �ght, or there's? How can 
we be a better community? How do we, as the youth, make it 
better for the youth and future generations who are Zoroastrian? 
How do we teach others about our religion? etc.… 
As young Zoroastrians, we are constantly trying to navigate 
life and faith, which can be di�cult sometimes. Zoroastrians 
are taught to always make choices that align with Asha, being 
progressive and righteous for ourselves and those around us. As 
a new Zoroastrian coming in, I could not comment as I felt it 
was not my place; but I could empathise, support and observe. 
A�er the empathy session, we had a group walk into the forest 
of Dean—Yasna 48.6 D.J. Irani - �e Gathas �e Hymns of 
Zarathustra.' For Armaity, the holy spirit of Rightmindedness, 
with the power of determined thought, Shall bless us with peace, 
prosperity and vigour of spirit. For her, did Ahura Mazda make 
the plants grow, through Truth's law of Nature, At the time of 
the origination of Life.' As a Zoroastrian who lives in the city, 
we can o�en neglect to connect to nature, even though it's one 
of the fundamentals for us, which bene�ts us, and most of 
our festivals are based around nature. Our walk was aimed at 
visiting Saint Anthony's Well, an ancient sacred spring and holy 
well; there have been many success stories regarding the healing 
of certain sicknesses and diseases a�er bathing in this well. A 
few decided to have this experience, and we gathered around the 
well to cheer them on; the water temperature was very cold, but 
overall, it was a fun experience. We continued to walk through 
the forest, smelling the freshness of nature and listening to the 
calming sounds; feeling refreshed and ready to head into the 
group session a�er the tea break. 
�e group discussion was an open space to allow us to share and 
connect. We played certain games that allowed us to share our 
stories, ideas, and what we found about each other. �ere was a 
game where we had to listen and repeat our partners' discussion, 
which taught us practical ways to listen and respond. �e topic 
of the discussion touched on some previously discussed points, 
such as the di�culties faced in the community and how we, as 
youth, can create a positive and safe space for us and future 
generations of the community. �e group discussion was very 
intimate and heavy, as being in a group of 60 people, there were 
a lot of various opinions and views. We had some free time once 
the session had ended, and then we had dinner. I would like to 
add that the Asha Centre was very accommodating regarding 
the facility, food and dietary restrictions; the sta� were helpful 
throughout, as well as Zerbanoo, whom we saw regularly and 
joined in on our sessions and Mark, who also conducted the 

sessions with Adrian. �e evening ended with a bon�re night; 
this was a fun evening; we spent over an hour trying to light 
up the �re, and we then had to call the Mobeds to use their 
�re-making skills to light it up, which eventually worked! We 
shared stories, played games and laughed as it was our �nal 
night together before our departure the next day. 
A�er our yoga and breakfast, we had a group session on 
‘Connecting with Zoroastrianism: �e Amesha Spentas’; we had 
to go o� into groups where we discussed what each benevolent 
being attributed to and how we can apply their knowledge to 
help our community. A few knew the Amesha Spentas, and 
many didn’t, so it was a great learning experience for everyone to 
expand their knowledge. We all presented our work back to each 
other, combined with our �nal session, ‘Next Steps and Final 
Evaluation,’ where we discussed how we would improve ourselves 
in Zoroastrianism and the community. �ere were mentions of 
helping each other in community discussions, challenging views 
and ideas, and talks of teaching non-Zoroastrians about our 
religion to help it spread and teach people about our history. I 
felt these talks were very much needed, but before we apply our 
religion to others and educate them about it, we must educate 
ourselves and build a solid foundation to achieve this goal. I had 
to depart early compared to the rest, and one piece of information 
that I wished to share was to read the Gathas. With all this 
discussion of con�icts, man-made rules, gender inequality, etc… 
�e Gathas have all the knowledge needed for every Zoroastrian 
and other people. �ere is no gender inequality in the Gathas, no 
man-made rules or rules except every action that should be made 
using the good mind (vohu manah) and being for the righteous 
cause (Ashem Vohu) of everyone and every being. 
I may not have shared many of my points and views during this 
trip, but I learned a lot and had many opportunities to re�ect 
on my growth. Zoroastrianism surrounds us in many ways: 
community, nature, wearing a sedreh if you choose, reading the 
Gathas, and even re�ecting, etc.… It’s a practice that surrounds 
us, and a�er this wholesome trip, I realised that Zoroastrianism 
is a practice that no matter how far out we go with our lives, 
con�icts, careers and social lives, our good minds will always 
bring us back home. 

Divya lives in Birmingham, 
U.K. She studied at 
Birmingham City University 
and continued at University 
College, Birmingham. She 
works as a theatre support 
worker in surgical theatres 
in the NHS and in her spare 
time she loves to act, sing 
and be creative.
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The Pirs (also call Peers or Peeroon) of Yazd are Holy Shrines 
or Sanctuaries that Zoroastrians, as well some non-Zoroastrians, 
visit as pilgrimage sites. 
Much has been written about them. There are fascinating 
anecdotal stories and historical accounts about them. I encourage 
those who are interested to explore these stories and accounts 
through the many reputable sources available and, if possible, to 
have a chat with folks who have experienced the Pirs in person.

So how do the Pirs fit into my personal life?

I was born in India and spent my early years there with my 
parents, who were Yazdi Iranian Zoroastrians. In those days, my 
parents migrated to India from Yazd for a better life. My desire 
while living in India was always to one day discover and fulfill 
my return to my Iranian roots and heritage. 
After I met and married my Iranian Zoroastrian wife from 
Teheran, Iran, I decided to live in Iran with her and her family. I 
even completed my two years conscription as a second lieutenant 
officer in the pre-revolution Iranian army to prove my dedication 
to supporting my Iranian heritage.
While living and working in Iran, it became very important 
for me to visit Yazd and the places my parents and my ancestors 
grew up in. I considered it my mission to visit the places they 
cherished as important aspects of their heritage. As part of that 
effort, it became essential for me to visit my ancestral home in 
Mahalleh Dastooran in Yazd and visit all of the Zoroastrian 
pilgrimage sites in and around Yazd.
The city of Yazd in Iran is so dear to me and full of good 
memories of my life. I visited Yazd many times during my stay 
in Iran and spent quality time there with family and friends. 
As part of that pilgrimage and goal, I was fortunate enough to 
visit the Pirs of Yazd and experience the value and the serenity 
offered by these very special places. 
From my personal experience and my visits during my stay 
in Iran, I recollected visiting the following Holy Shrines as a 
pilgrimage with either my family members and/or Parsi friends. 
Based on my visits and recollections, I thought I would mention 
the names and approximate locations of these very special 
pilgrimage sites in Yazd. My hope is that when the opportunity 
arises, others can also also visit these wonderful places.

Pirs in and around Yazd City that I have visited are: 

• Piré Sabz [Chak-Chak or Drip-Drip] (near Ardakan)
• Piré Herisht (near Ardakan)
• Piré Pars-Banoo (on Esfahan Road to Yazd)
• Piré Naraki (near Mehriz)

• Piré Morad (near Ghassem-âbâd)
• Piré Naréstan (near Maryam-âbâd)
• Séta Pir = (3 Pirs) Piré Meherbanoo, Piré Mâhseti & Piré 
Mâhasa (in Maryam-âbâd)
• Piré Chéhel-Cherag  [or 40 lights] (near Ghassem-âbâd)
• Piré Baba-Sherbati (in Tâft)
• Piré Sarvé-Chem (in Châm)
• Piré Do-Sarv (in Mobârakeh)

Other Pirs in and around Yazd I have “not” visited: 

(and there may be others that are not on this list or that I am 
not aware of)

• Piré Râh-Chune-Dâr (also known as Piré Pelleh-Dâr) (near 
Mahhaleh in Yazd)
• Piré Kushkeh-Sabz (near Mahhaleh in Yazd)
• Piré Kooshkeh-Bozorg (near Mahhaleh in Yazd)
• Piré Bâjoli (near Mahhaleh in Yazd) 
• Piré-Master Khodabaksh (in Mahhaleh in Yazd)
• Piré Elias (near Marker Clock Tower in Yazd City)
• Piré Râhgozâr (in Ahrestan)
• Piré Mehr-Izad (near Âbshahi)
• Piré Keshavar(now destroyed)
• Manzelé- Morâd (In Khoramshah (d))
• Piré-Belasker (in Maryam-âbâd)
•Piré-Khajeh-Khezr (near Bafgh)

Not forgetting other Zoroastrian Pilgrimage sites in and 
around Yazd

• The Yazd Atashkadeh (Fire Temple In Mahhaleh in Yazd)
• Shah Verahrâm Izad (in Khoramshah (d))
• The Dakhmeh (The Tower of Silence in Safaeeyéh)
I remain, always at the Service of Ahura Mazda and the 
Zoroastrian Community 

Mobed Fariborz Shahzadi

The PIRs of Yazd in Iran

 - A Personal Journey
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It’s going to be very ironic that I’m starting this article o� by 
mentioning TikTok, but I owe the readers of the Chehrenama 
complete transparency. So I was on Tiktok the other day, and 
a standup comedian popped up. I don’t remember who it was, 
so I apologize for not giving credit where it’s due. Here’s the 
gist. 
�is guy was talking about how in recent times, there is 
such a resounding focus on mindfulness and meditation. 
�ere are apps, books, educational curriculums, and even 
retreats dedicated to teaching us how to live in the present 
moment. Before the internet and arguably even just before 
smartphones, mindfulness wasn’t something to be achieved, 
it just was what we did. He talked about how sitting in a bus 
staring out the window, or at the person in front of us, or 
even a wall, was in itself a form of meditation.  Obviously, 
he said it in a more funny way than I just did, and then my 
patience for the clip ended so I swiped up for the next video. 
When I watch TV now, it’s sad to say that most of the time, 
I can’t just watch TV. My laptop’s usually in front of me with 
several tabs open, and all the while I’m playing Wordhunt on 
the Game Pigeon app with my good friend Parisa. In fact, 
at this very moment, I’m listening to an episode of Gilmore 
Girls I have on in the background while I type. �e thought 
of sitting down in silence without anything to interact with, 
feels so unnatural to me now, when not just long ago, it was 
the only thing that was natural. 
It’s so much harder for us to do something that used to be 
just a given part of being alive. My mom is a pharmacist, and 
when I was a kid, she’d bring me into the pharmacy during 
the summer. For hours, I would sit in the back with two 
empty medicine bottles, going back and forth pouring water 
from one bottle to another. �at was my meditation, and it 
was exhilarating. If I were asked to do that now, I’d probably 

enjoy the nostalgia of it all for about 1 minute, and then just 
start checking my email.
Our attention spans are shorter than ever because of the 
constant stimulation that surrounds us. �e whole phenomena 
makes us all wonder whether future generations will be 
doomed or not. And though it may o�en feel like we will all 
be doomed, it’s also important to remember how much e�ort, 
research, and passion has gone into helping people achieve 
mindfulness. With about 70 percent con�dence, I can say that 
future generations, and their attention spans, will be okay. 
Human beings, as a whole, are incredibly resilient. �ere are 
unforeseen problems with every new innovation, and it’s just 
a matter of learning how to maintain our humanity with each 
one that comes. �ough I myself clearly haven’t mastered the 
art of mindfulness, I’m becoming aware enough to realize 
that I need to start. Somewhere out there is an app, a book, 
or even some educational curriculum dedicated to teaching 
us all how to be something that was once so natural for us. 
Maybe if we choose to embrace what experts have to o�er, we 
could all go back to living more presently- one moment at a 
time. 

Roya Behmardian was born and 
raised in Southern California. She has 
attended CZC's Persian and religious 
classes all through her childhood. She 
graduated from UCI with a Masters 
of Art in teaching and is currently an 
elementary school teacher.

My 

Attention Span

Roya Behmardian
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Greetings to all & wishing you well, wherever you are & in 
whichever city & country you live in.
In the previous 6 articles in the California Zoroastrian Center 
prestigious publication, Chehrenama we laid out in English & 
Persian language the preliminary plan, the goal & objectives, 
reasons & logic, approach, results & other components of this 
project. �e whole program was explained & presented in a 
manner to make sure everything is crystal clear in an open, 
straight forward, frank and direct manner.
Since the third article was published about 21 months 
ago, we received feedback and comments from Zoroastrian 
communities and we aligned the project according to these 
constructive input we have been receiving for which we are 
grateful.
A few suggestions were to create an online presence in addition 
to informing the readers of the California Zoroastrian Center 
publication, Chehrenama. In this way some had suggested we 
can increase the scope of readership and encompass more of 
our Zoroastrian populations all across U.S.  A�er all, this is 
not a California based or for that matter any other speci�c 
state within the U.S. �e position we are seeking is Federal 
and as such, should be for all cities, counties and states of the 
Union.  We understand and respect those suggestions and will 
continue accordingly.
We have also received several o�ers of helping to design and 
build a suitable and speci�c site to this project for which we are 
also thankful and appreciative. In this process we have found 
out and surely will �nd out many more Zoroastrian talents, 
mostly our youth who shine in their own communities across 
the U.S. and whom we should be aware & know more of, 
respect and support. As a minimum, they can be role model 
for our own Children. Two of them you all know already, 

namely Golsa and Nusheen who both are our talented youth & 
our right hand in this program.
Other comments have been to clearly de�ne the requirements 
of the candidates to make sure we are all on the same page of 
understanding and those who may qualify are not le� behind. 
�is has been also a helpful and constructive input for which 
we are thankful as well. Perhaps best medium will be the site 
that were suggested by some to be designed and built and we 
can have those requirements and other info published online.
Some have looked at this goal in a more pragmatic way in 
terms of budgeting and �nancial. �ey have advocated that we 
live in a Capitalist society in which, money talks and whoever 
has more of it, can buy more air time and present herself/
himself & her/his ideas to the public in a more populous way 
& thus create a broader base of voters with constant exposures 
through the media.
In addition, packaging of a product, an idea or a person 
makes all the di�erences and that will require resources in 
form of time and capital. As explained for many of you who 
contacted us, we do not accept any money from anybody for 
this cause. Any form of �nancial aid is out of the scope of this 
project and we do not get involved nor it is in our charter or 
policy to be involved in any form or shape once there is any 
kind of �nancial is involved. �ere are several reasons that 
we do not accept any �nancial resources o�ered to us. While 
we are sincerely thankful for the Trust that some have put 
in us for their generous o�ering, we think if we accept any 
money from anyone, it may bind us and as such, we cannot 
stay independent, unbiased, impartial, and objective. �is in 
no way, means that we have received any conditions or strings 
attached, however, to simply do the job properly and proceed 
towards our common goal of making the very �rst Zoroastrian 

The First Zoroastrian Member of the U. S. Congress
A Path to the Future

By: Golsa Shapour Gheibi, Nusheen Goshtasbi & Dr. Khosro Esfandiar Mehrfar
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member of the U.S. Congress a reality, we must and will stay 
objective & independent with no �nancial help from any 
individuals or institutions.
As far as the cost of this operation is concerned, we all work 
as volunteers focused on the same common goal we all have. 
Our ultimate prize will be to see the day that our representative 
is sworn in, at the U.S. Congress. �at is the goal and that is 
the day we all are working towards. And we are sure, in this 
process we will meet many new Friends as we have got to know 
them since we started this project.
Some have brought to our attention a valid point which 
can be a cause of concern for the success or failure of this 
project. Interestingly, almost all of these good people are living 
in states other than California. Some inputs have come from 
New York. �e commonality of these groups of people has 
been the fact that they live in districts that does not have too 
many Zoroastrians. In fact, in several separate districts that 
they live, they have very few Zoroastrians for that matter. 
Consequently, they have shared with us a valid point of view 
that how can a Zoroastrian candidate get to be elected by the 
People of that district when the population of that speci�c 
demographics in our case Zoroastrians (Iranians & Parsis as a 
united group of Citizens) or even just Iranians are so low. To 
that we have responded that it is not as simple as it seems, in 
fact it is complicated. We have refereed them to the �rst few 
articles we wrote and published in the California Zoroastrian 
Center publication, Chehrenama which addressed this very 
valid concern indirectly.
In those articles as part of a list of 11 reasons to initiate, 
plan and proceed with this project, there was the fact that 
the name of Zarathustra and for that matter Zoroastrian 
carries a heavy weight in the eyes of the beholders IF they are 
aware of Zarathustra and known us as the believers and not 
followers of that great man. We are known as honest, kind, 
generous, caring, highly educated people, dedicated to the 
cause of Humanity. Zoroastrians are known for their sel�ess 
contributions to the well-being of all the people regardless of 
their religion, ethnicity, color, etc. So many examples in Yazd, 
Kerman, Tehran, Zahedan, Abadan, Ahvaz and other Iranian 
cities and so many examples in various cities of India have 
been documented in many books by non-Zoroastrian scholars. 
Same with other countries such as Singapore, Zinzibar & cities 
like Hong Kong, etc.
Schools, hospitals, clinics, charity organizations, progression 
& advancement of better life for all the people, etc. are the 
hallmark of us as Zoroastrians. �is fact is fundamental 
to the success of this project, specially if the population of 
those who know about Zoroastrians in that district is high 
enough regardless of their personal religion &/or belief. So, 
one criteria for the success of this project is not just a high 
number of Zoroastrians but high number of people (voters) 
in that district and the degree they know about Zarathustra 
and Zoroastrians. �e fact that the nominated candidate is 
of Zoroastrian background, is a major contributing factor 

for the success of this project and increases the ‘ electability ‘ 
of her/him should the proper plan in that district is devised, 
implemented and executed by a competent team. �ese are all 
part of what we call 3rd level planning once the candidates are 
known from a group of nominees.
A�er we �nished this article a few months ago, with the 
help of some of our talented Youth we took the initiative of 
planning, designing, developing, and implementing a website. 
�is initiative was basically the idea & the suggestion of many 
of you, our dear readers and supporters and we took it to the 
heart. �e site is not fully implemented yet, but does have 
some areas that you may be interested, can take a look at, 
surf, express your opinion, provide constructive feedback and 
communicate with us. You can now �nd us online at https://
CIHcenter.com/ZUSC/
Here you can read our plan and previous articles & get to 
know our Team as referenced in our CZC o�cial publication, 
the prestigious Chehrenama.
For more general info about the site, you can login to https://
CIHcenter.com  where you get a bigger picture of our e�orts 
through this initiative.
Till next report, may the Love and Wisdom of our Ancestors 
be with you at all times.

Dr. Khosro Esfandiar Mehrfar came to U.S. in 1979 to pursue his 
higher education. He has served the Zoroastrian communities in various 
capacities. Dr. Mehrfar lives in Orange County, California with his wife 
Roya and their Families.

Golsa was born in Kerman, Iran. 
Currently she is a Ph.D. student 
at Caltech in Pasadena,   CA. 
She is a member of Reisman lab 
at CalTech. Golsa �nished her 4 
years at UC Berkeley at the top 
of her class and on the dean’s 
honor list every single year. She 
loves literature & poetry and 
writes poems in her free time. 
Her writings are mostly about 
her motherland of Iran and 
Zoroastrian religion.

Nusheen grew up as an cative 
member of the CZC youth in 
Southern California. She is a 
graduate of Yale University & 
the University of California, 
Irvine and currently working at 
a critical care pediatric unit in a 
New York hospital. She has been 
recipients of various awards in her 
educational & professional career.
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Encyclopedias of Zoroastrianism
Blackwell Companions to Religion), edited by Michael 
Stausberg, Yuhan Sohrab-Dinshaw Vevaina, and Anna 
Tessmann. Published by Wiley Blackwell, Chichester (UK).700 
pp. Hardcover (2015). US$207. Paperback (2022) US$53.95 (print 
on demand). Kindle eBook US $43
Zoroastrianism: A Collection of Articles from the Encyclopedia 
Iranica, edited by Mahnaz Moazami. Published by Encyclopedia 
Iranica Foundation, New York. 2 volumes. 2146 pp. Hardcover 
(2016). US$75
While there are a large number of books in English about 
Zoroastrian history, religion, and scriptures, an up-to-date 
encyclopedia of Zoroastrianism serves has its own nice: It serves 
as a handy, reference volume and saves a great deal of time 
for the reader to �nd concise information about a particular 
subject. Here I introduce two recent encyclopedic volumes on 
Zoroastrianism.
�e Wiley Blackwell Companion to Zoroastrianism was �rst 
published in hardcover in 2015, but has been republished in 
paperback recently (with some updates and corrections). �e 
volume is divided into six thematic parts: (1) Zarathustra 
Revisited; (2) Periods, Regions and Contexts; (3) Structures, 
Discourses, and Dimension; (4) Practices and Sites; (5) 
Intersections; and (6) Primary Sources. Each part consists of 
several articles written by experts in those particular themes. 
Overall, there are 39 articles written by 34 authors from ten 
countries. �e book opens with an introduction by the editors 
on “Scholarship on Zoroastrianism.” �e �rst part contains 
eight articles on the life, times, and homeland of Zoroaster and 
his Gathas. �e second part contains eight articles that deal 
with Zoroastrian populations from the pre-Islamic Iran up 
until the Zoroastrian diaspora. �e third part has six articles 
on Zoroastrian myths, doctrines, and laws. �e fourth part with 
six articles deals with Zoroastrian ethics, rituals, and practices. 
�e ��h part contains nine articles on the intersections and 
interactions of Zoroastrianism with other religious traditions 
such as Mithraism, Manicheanism, Hinduism, Judaism, 
Christianity, Islam, and Bahaism. �e last part of the book 
includes three articles on primary Zoroastrian sources in 
Avestan, Pahlavi (Middle Persian), New Persian, and Gujarati 
languages. �e bibliography and indexes at the end of book 
amount for over 100 pages. �e volume was edited by Michael 

Stausberg (professor of religion at the University of Bergen), 
Yuhan Sohrab-Dinshaw Vevaina (professor of Sasanian studies 
at the University of Oxford), and Anna Tessmann (a post-
doctoral fellow at Mainz University in Germany). �is book is 
truly an international labor of love.
Zoroastrianism: A Collection of Articles from the Encyclopedia 
Iranica, as evident from its subtitle, is a collection of articles on 
various aspects of Zoroastrian religion and history previously 
written for and published in the Encyclopedia Iranica that was 
directed by Professor Ehsan Yarshater (1920-2018) from 1973 
(while he was in Iran) until 2017 (when he was a professor at 
Columbia University). While the Encyclopedia Iranica articles 
are available online (https://iranicaonline.org/), the collection 
of all Zoroastrian articles in these beautiful hardcover volumes 
provide easy reading (away from computer screens) and handy 
volumes for personal and institutional libraries. Edited by 
Mahnaz Moazami (a professor at the University of Columbia’s 
Middle East Institute and one who has also served on the 
editorial board of the Encyclopedia), the two volumes contain 
287 articles categorized under 17 parts: Religious concepts 
and philosophy; Zoroaster and Zoroastrianism; Elements 
in Zoroastrianism; Divine beings (Yazatas); Demons, �ends 
and witches; Zoroastrian literature; Sacri�ces and o�erings; 
Ablutions and puri�cation ceremonies; Prayers, hymns and 
incantations; Priestly titles and prominent Zoroastrian priests; 
Legal aspects of Zoroastrianism; Death and a�erlife; Festivals; 
Place of worship; Zoroastrian heroes and adversaries; Mythical 
and historical locations; and Parsi communities. Under each 
category, articles are arranged alphabetically as should be in an 
encyclopedia. �ere is a bibliography at the end of each article. 
�e detailed Index (pages 2055-2116) enables the reader to �nd 
exact pages related to a focused item. Contributors come from 
various countries and include renowned experts such as Mary 
Boyce, Philippe Gignoux, William Malandra, Mansur Shaki, 
Prods Oktor Skjaervө, Ahmad Tafazzoli and others.
I have these two encyclopedias for my personal library and �nd 
them very useful and informative. Interested readers will bene�t 
from either of these books as well.
Rasoul Sorkhabi, Ph.D., is a professor at the University of 
Utah’s Department of Civil & Environmental Engineering and 
the Middle East Center.
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